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 یه؛ماما یثیمنابع حد( در السلام لیه)ع یوسف یباییز یتروا

 هایبمستندات و آس

 *راد یعل
 [21/82/31؛ تاریخ پذیرش: 81/88/31]تاریخ دریافت:  

 چکیده
اند از: رهیافت جوامع حديثی امامیه به آموزه زيبايی دو مسئله اصلی اين پژوهش عبارت

از چه میزان اعتبار برخوردار  چیست؟ و مستندات روايی اين آموزه العاده يوسففوق
را بهه روش  یهامام يثیحد یراثآموزه در م ينا يثمسائل، احاد ينپاسخ به ا یبرااست؟ 
و به چهار حديث معیار دست يافتیم كهه  يمكرد یبنداستخراج و طبقه يابی،ه باز يجتخر
زيبايی يوسف، پاداش مؤمنان »و « يوسف، زيباترين مخلوق»توان آنها را به دو گونه می

دهد كه اسناد سندی و دلالی اين احاديث نشان می تقسیم كرد. اعتبارسنجی «در قیامت
هايی چون ارسال سند، موافقت با اهل كتاب و عامه و تعهار  بها یبآسبا  آنهاو متون 

رو كهرده را در معارف اسلامی با مشکل روبه آنهارو است كه استناد به عصمت انبیا روبه
دلیهل للبهه ديهدگاه مشههور است. فرضیه نگارنده صدور اين روايات در فضای تقیه، به 

 اهل كتاب است. يدگاهداز  متأثرعامه بوده كه خود 
 

یلیات، موافقت با اسرائآسیب حديث، حديث امامیه، ، زيبايی يوسف ها:کلیدواژه
 .عامه

                                                                 
 ali.rad@ut.ac.ir. دانشگاه تهران یفاراب یسپرد یث،وه علوم قرآن و حدگر یاردانش *
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 مقدمه
ای داشتته و  العاده و برجستهزیبایی فوق برابر مفاد شماری از احادیث اسلامی، یوسف

صاری است که دیگران هماننتد آن را نداشتته و ناواهنتد داشتت.     این زیبایی تا حدی انح
ویتهه ایرانتی انرارناپت یر استت و     در ادب و فرهنت  استلامی و بته    موضتو  بازتاب این 

را بته نمتاد    وار است که یوسفتنیده و سایهچنان درهم آیی زیبایی و یوسفباهم
 زیبایی انسانی تبدیل کرده است.

در مستالل کلامتی همنتون مستتله تفاضتل       ده یوستف العتا موضو  زیبایی فوق 
در فتراق   صتبری یعوتوب  و پاست  بته شتبهه بتی     (5/581: 5691شهرآشوب، )ابنپیامبران 
شایسته بررسی است. همننین دارای کارکرد تفستیری   (17: 5686)سید مرتضتی،   یوسف

در  (55/711: 5151)طباطبتایی،  و ستدده بتر وی    جویی از یوستف در تحلیل داستان کام
تفسیر سوره یوسف است؛ در مباحث عرفانی و اخلاقی، در موضو  تأثیر زیبایی و عشت   

؛ 519 – 9/511تتا:  )غزالتی، بتی  خودی و فنتا و تحمتل درد و مصتال     در پدیداری حالت بی
مشتهود استت.    نیز رد پای استشهاد به زیبایی یوسف (311 -3/313: 5156بحرانی قطیفی، 

ایم که البته نتتای  آن در موتو     ه جنبه روایی این موضو  پرداختهدر این پهوهش فوط ب
هتا نیتز همتین    ها و برداشتگفته تأثیرگ ار خواهد بود، زیرا مستند اصلی سایر تحلیلپیش

 احادیث هستند.
 پرسش این است که رهیافت جوامع روایی امامیته بته مستتندا  زیبتایی یوستف     

تبتار برختوردار استت؟ در ایتن پتهوهش استناد و       چیست؟ این مستندا  از چه میتزان اع 
شناسی و مبتنی بر روش نود را با رویررد آسی  مصادر احادیث مستند زیبایی یوسف

ایم تا نشان دهیم اسناد و مصادر این احادیث چه میزان اعتبار دارنتد و  بیرونی بررسی کرده
متع حتدی ی امامیته چگونته     خاستگاه اصلی و فرایند انتوال آنها در مسیر نول و کتابتت جوا 

بوده است. ضعف در سند، اعم از راوی ضعیف و طری  نامعتبر، معیار ارزیابی متا در ایتن   
باش بوده است. شاخص دیگر نیز اعراض یا اقبال محدثان سترگ و جوامع معتبتر امامیته   

یتث،  باشد. در این مواله بیشترین تمرکز برای بازیابی و تحلیل ایتن احاد به این احادیث می
بر جوامع روایی متودم امامیه بوده است زیرا خاستگاه اولیه و اصلی حدیث شتیعی همتین   

ایم. هتر روایتت را بته نتام     ضرور  به منابع میانی و معاصر پرداختهمنابع هستند و فوط به



 7/  هابیمستندات و آس ه؛یامام یثیالسلام( در منابع حد هی)عل وسفی ییبایز تیروا

ایم. تا آندا که برای نگارنده میسور بتود متتن روایتا  در    گ اری نمودهاولین راوی آن نام
های بازیابی متون حدی ی شده و نشریافته، با استفاده از روشدر حدی ی شناختهتمامی مصا

استاراج شده است. در ارجا  نیز در صورتی که حدی ی در بتیش از یتم منبتع گتزارش     
متتون:  »ترین تا متأخرین آن استناد داده شده است. موالته در دو باتش   شده باشد، از کهن

سامان یافته است. باتش ناستت بته بازیتابی متتون      « یشناسآسی »و « هابازیابی و گونه
در منابع حدی ی امامیه و تحلیل د لی نرا  آنها اختصاص یافته  روایی زیبایی یوسف

و در  شناستی ستندی و محتتوایی متتون مت کور پرداختته      است. در باش دوم بته آستی   
 ایم.گیری، دیدگاه منتا  خود را گفتهنتیده

 هامتون: بازیابی و گونه

استتفاده   یو روش مفهوم هژیدوااز روش کل یوسف یباییمربوط به ز یثاحاد یابیباز یبرا
 چتون حسستن یوستف    رو احادیث مشابه مضمون جمال یوسف، از اینشده است

نیز در این مرحله بازیابی و گزارش شده است. ترتی  گزارش روایتا  در هتر دستته بتر     
هتای  ایتن طریت  تتأثیر و تأثرهتا و ت ییتر و تبتدیل       پایه قدمت راویان آنها بوده است تا از

در منتابع شتیعی را    احتمالی در متون و اسناد را بازشناستیم. روایتا  زیبتایی یوستف    
العتاده  توان به دو دسته کلی توسیم کرد؛ دسته ناست، روایاتی هستند که به زیبایی فوقمی

یلتی ختاص بترای وی   انتد و آن را فضت  در میان آفرینده ا هتی تصتریک کترده    یوسف
در آنها مفروض استت و آن را   اند. دسته دوم، روایاتی هستند که زیبایی یوسفدانسته

 اند.پاداش برخی اعمال یا مواما  معنوی در قیامت برای مؤمنان دانسته

 زیباترین آفریده روایات دسته اول: یوسف
 روایت ثمالی از امام سجاد. 1

گتزارش   صدوق از امام سداد علل الشرایعه.ق.( و  377عیاشی) تفسیراین روایت در 
 شده است:

.. ابن کتم کتان یوستف یتوم الوتی فتی       أبو حمزة: قلت لعلی بن الحسین: .قال 
الد ؟ فوال: ابن سبع سنین، قلت: فرم کان بتین منتزل یعوتوب یومتت  و بتین      
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لما ف یوسف من أجمل أهل زمانهمصر؟ قال: مسیرة ثمانیة عشر یوما، قال: و کان 
راه  یوسف راودته امرأة الملم عن نفسه، فوال لها: معاذ الله إنا من أهتل بیتت   
 یزنون، ف لوت الأبواب علیها و علیته و قالتت  تاتف و ألوتت نفستها علیته       
فأفلت هاربا إلی الباب ففتحه و ألحوته فد بت قمیصه من خلفه، فأخرجته منته  

 .(5/11: 5699؛ صدوق، 7/517تا: )عیاشی، بیو أفلت یوسف منها فی ثیابه... . 

 روایت عقرقوفی از امام صادق. 2

عن شعی  العورقوفی عن أبتی عبتد الله علیته الستلام     »این روایت در تفسیرعیاشی با سند 
ه.ق.(  376ابراهیم قمتی ) بنعلی تفسیرولی در (. 7/518تا: )عیاشی، بینول شده است ...« قال: 

 عبار  است از:با سند مسند گزارش شده است که 
أخَبَْرَنَا الْحَسَنس بْنس علَِی عَنْ أبَِیهِ عَنْ إسِمَْاعِیلَ بْنِ عسمَرَ عَنْ شسعَی ٍ الْعَوَرقْسوفِی عَنْ 

قاَلَ: إِنَّ یوسسفَ أَتَاهس جَبرَْلِیلس فَوَالَ لَهس: یا یوسسفس إِنَّ رَبَّ الْعَالَمِینَ  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
وَ یوسولس لَم مَنْ جَعلََم فِی أحَْسَنِ خَلْوِهِ قَالَ فَصَاحَ وَ وضََعَ خَدَّهس  -یورِْلسم السَّلَامَ
ثسمَّ قَالَ أَنتَْ یا رَبِّ، ثسمَّ قَالَ لَهس: وَ یوسولس لَم مَنْ حبََّبتَم إِلتَی أبَِیتم     -علََی الْأَرْضِ

و یوتول لتم: متَن     دسونَ إخِوَْتِم قَالَ فَصَاحَ وَ وضَتَعَ ختَدَّهس عَلتَی الْتأَرْضِ، قتالَ     
أخرجََمَ مِن الد ّ بعدَ أن طرحتَ فیها و أیوَنتَ بالهلرة؟ قتالَ فَصتاحَ و وضتَعَ    
خدهّس علی الأرضِ ثمَّ قال أنت یا ربِّ قال: فإنَّ ربَّمَ قد جَعلََ لَمَ جل عووبة فی 
 إست التِم ب یره فَلبِ ت فی السِدن بضعِ سنین، قال فلمّا انوضتَ المتدة و اذنَ اللهس 

اللهتمّ إن کانتت ذسنتوبی قتِد     »له فی دسعاءِ الفَرجِ فوضَعَ خدهّس علی الأرض ثم قال 
اخلوت وجَهی عنتد  فتإنیّ أتوَجتّهس إلیتمَ بوِجتهِ آبتالیَ الصتالحین إبتراهیمَ و         

 .(5/311: 5391)قمی، ففرج الله عنه... « إسماعیلَ و اسح َ و یعووب

گتر  ید مرتضی گزارش شتده استت کته بیتان    س تنزیه ا نبیاءتر در مشابه این تعبیر پیش
بوده است. سید مرتضتی در پاست  بته چرایتی      اعتواد سید به این آموزه درباره یوسف

و ناهمتاهنگی آن بتا موتام نبتو ، از      در فراق یوستف  حزن و اندوه زیاد یعووب
به عنوان باشی از دلیتل ختود در توجیته عملرترد یعوتوب       العاده یوسفزیبایی فوق

 سته است:بهره ج
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إن یعووب علیه السلام بلی و امتحن فی ابنه بما لم یمتحن بته أحتد قبلته،  ن     
الله تعالی رزقه من یوسف أحسن الناس و أجملهم و أکملهتم علمتا و فضتلا و    

 (.17: 5686)سید مرتضی، أدبا و عفافا، ثم أصی  به أعد  مصیبة و أطرفها 

 شهرآشوبروایت ابن. 3
رین مستند این آموزه در روایا  شیعی است چنتین گتزارش شتده    این روایت که مشهورت

: 5691شهرآشتوب،  )ابتن « ولرننتی أملتک   کان یوسف أحستن قوله صلی الله علیه وآله: »است: 
 (.59/178: 5686؛ مدلسی، 5/581

 ، پاداش اخروی مؤمنانروایات دسته دوم: زیبایی یوسف 

 روایت ابوبصیر از امام صادق . 1
و پتاداش آن در روز   متون شامل روایا  ترغی  به قرالت سوره یوستف این دسته از 

بته   قیامت است. در این روایا  پاداش قرالتت ایتن ستوره، اعطتای زیبتایی یوستف      
خواننده این سوره بیان شده است. شمار زیتادی از مفستران و محتدثان وجتود ایتن نتو        

ایتت را عیاشتی در تفستیر ختود     ترین نول این رواند. کهنروایا  را قبول و گزارش کرده
 چنین گزارش کرده است:

علیه السلام قال: سمعته یوول من قرأ سورة یوسف  عبداللهیأبعن أبی بصیر عن 
و جماله علی جمال علیه السلام ]فی کل یوم أو[ فی کل لیلة بع ه الله یوم الویمة 

و کتان   ، و  یصیبه یوم الویمة ما یصتی  النتاس متن الفتز     یوسف علیه السلام
ثم قال: ان یوسف کان من عبتاد الله الصتالحین    -جیرانه من عباد الله الصالحین، 

 (.7/599تا: )عیاشی، بیو أومن فی الدنیا أن یرون زانیا أو فحاشا  –

ها نیز ادعا شده است که این مضتمون یتا ایتن ستوره در تتورا  نیتز       در برخی از نول
 مرتوب بوده است:

أها فی کلّ یوم أو فی کلّ لیلة، بع ه اللَّه تعالی یوم الویامتة  سورة یوسف فإنّ من قر 
، و  یصیبه فز  یوم الویامة، و کان من خیار عبتاد اللَّته   و جماله م ل جمال یوسف

 (.3/115: 5387)کاشف ال طاء، الصالحین، و قال: إنهّا کانت فی التوراة مرتوبة 
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 روایت شیخ صدوق. 2
در روز قیامتت   ن را گزارش کرده، آمده است به علیآ امالیدر حدی ی که صدوق در 

است. برختی ایتن    شود و از جمله آنها زیبایی یوسففضالل و خصالص انبیا اعطا می
اند به دلیل اینره میان امام و انبیا مشتابهاتی را تبیتین   روایت را از گونه اشباه و نظالر نامیده

 ن روایت اول چنین است:مت(. 373 - 377: 5151)رحمانی همدانی، کند می
حدثنا علی بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبی عبد الله البرقی، عن أبیه، عتن  
جده أحمد بن أبی عبد الله، عن أبیه محمد بن خالد، عن خلف بن حمتاد، عتن   
أبی الحسن العبدی، عن الأعمش، عن عبابة بن ربعی، عن عبد الله بتن عبتاس...   

إذا کان یوم الویامة أعطی الله علیا من الووة م ل قوة جبرلیل قال رسول الله: ... إنه 
(، و من الحلم م تل  و من الدمال م ل جمال یوسف )علیه السلام)علیه السلام(، 

)صتدوق،  حلم رضوان، و من الصو  ما یتدانی صتو  داود )علیته الستلام(...     
5151 :191.) 

)صتدوق،  کنتد  عبتاس نوتل متی   نیز این را از طری  دیگری از مداهد و از ابن خصالدر 
مشابه ایتن موتام را بترای فضتیلت و ثتواب       ثواب ا عمالدر  است که. جال  (187: 5173

 نول کرده است )روایت دوم(: قرالت سوره یوسف
به ا ا سناد ]أبی ره[، عن الحسن عن أبیه عن أبی بصیر عن أبی عبتد الله علیته   

فی کل یوم أو فی کتل لیلتة بع ته     السلام قال: من قرأ سورة یوسف علیه السلام
و  یصیبه فز  یوم و جماله م ل جمال یوسف علیه السلام  الله تعالی یوم الویامة

الویامة و کان من خیار عباد الله الصالحین، و قال إنها کانت فتی التتوراة مرتوبتة    
 (.579: 5398)صدوق، 

ز ایتن روایتت از صتدوق    نگاری، فوهی و تفسیری امامیه نیدر سایر منابع پسین مناق  
)البته بتا طریوتی    3/71: 5691شهرآشوب، ؛ ابن557 - 576تا: )نم.: فتال النیسابوری، بینول شده است 

؛ 7/767: 5151؛ دیلمتی،  771 - 771: 5171؛ حلتی،  39: 5387؛ قمتی،  7/775: 5311متفاو (؛ طبرستی،  
 .(1/886: 5151؛ حر العاملی، 1/763: 5686مدلسی، 
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 تدلالت روایا
زیبتایی خاصتی    قدر متیون و مفهوم مشتر  احادیث م کور ایتن استت کته یوستف    

کارگیری اسلوب حصتر  جمال و حسن، بهداشته است؛ این مفهوم از طری  کاربرد واژگان 
شتود. در کتت  ل تت، جمتال بته      استنباط می ،و تأکید بر اعطای این نعمت به یوسف

زیبایی( آمده است. برای نمونه از جمیتل و  معنای بهَاء )درخشندگی( و حسسن )نیرویی و 
استتفاده شتده استت    ( 91: 5669)ثعتالبی،  جمیلة یا جمَلاء برای اشاره به زیبایی ظتاهری زن  

. هرچنتد از دو واژه جمتال و حسستن بترای     (1/5995: 5619؛ جتوهری،  9/517: 5176)فراهیدی، 
میتان آن دو ادعتا شتده    های ظریفتی نیتز   شود اما تفاو توصیف زیبایی چهره استفاده می

به درشتی و بزرگی حدتم  « جمال»است. از نگاه ابوهلال عسگری در ل ت عربی، در اصل 
شود و استعمال آن برای انسان، در اصتل بترای توصتیف افعتال،     یا آثار هر شتی اطلاق می

کتار رفتته استت؛    اخلاق و احوال ظاهری فرد بوده و بعدها بترای توصتیف صتور  بته     
کتار  که برای توصیف زیبایی صور  بوده و بعدها برای رفتار و احوال به  برخلاف حسسن

 (.599: 5157)عسگری، رفته است 
تصتریک   العاده یوستف به زیبایی فوق« من أجمل أهل زمانه»روایت ثمالی با تعبیر  

نیروترین آفریده ا هی در زمین بوده استت، زیترا    دارد. برابر روایت عورقوفی یوسف
استفاده شده است. هرچنتد ایتن متتن تصتریک یتا      « أحسْنَِ خلَوْهِِ»وی از تعبیر  در توصیف

ندارد اما د لتت تضتمنی بتر آن داشتته یتا       العاده یوسفد لت مطابوی بر زیبایی فوق
« أحسَْتنِ خلَوِْتهِ  »است، زیرا از اطتلاق تعبیتر    ای بر مدعای زیبایی خاص یوسفقرینه

ث زیبایی، ویهگی برتری داشتته استت. برابتر روایتت     از حی آید که یوسفچنین برمی
را زیبتاتر یتا نیرتوتر از ختود توصتیف کترده        یوسف شهرآشوب، رسول خداابن

اند. در روایتا  دستته دوم ترکیت     ملاحت بیشتری داشته است؛ البته ایشان از یوسف
رد و نزد مااطبتان انصتراف دا   به همان معنای معهود از زیبایی یوسف« جمال یوسف»

بودن آن برای مؤمنان ایتن استت کته از خصوصتیت و امتیتازی برختوردار       اقتضای پاداش
 است.
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 شناسی روایاتآسیب

 نقد سندی .1

 ارسال در سند .1.1

عیاشی دچار ارستال استت.    تفسیردر کتاب  روایت عورقوفی از امام صادق .5.5.5
ستتناد  توان آن را با اعیاشی، می تفسیرقمی از  تفسیرهرچند با قبول فرضیه نول 

به طری  قمی تصحیک کرد؛ لرن صحت این فرضیه مشروط به اثبا  این مدعا 
هتای  است که طری  قمی به این روایت، مستول از عیاشی بوده و فاقتد آستی   

اسنادی است. استولال طری  قمی فاقد دلیل اثبتاتی استت. ستند قمتی نیتز بتا       
عورقتوفی نشتان    رو است، زیرا بررسی اسناد و طری  روایتا  تردیدهایی روبه

دهد که سند این حدیث از وی متفرد است و با ستایر استناد وی مشتابهتی    می
استت و دارای   و امتام کتاظم   ندارد. عورقوفی از اصحاب امام صتادق 

توثی  کترده استت   « عین»و « ثوة»کتاب یا اصل بوده و نداشی وی را با یادکرد 
ب فوهی جوامع حدی ی چنین . از توزیع روایا  وی در ابوا(561: 5159)نداشی، 

آید که مضامین کتاب یتا اصتل منستوب بته وی فوهتی بتوده استت        به نظر می
به احتمال بسیار قتوی   رو روایت زیبایی یوسفاز این (.175/5تا: )اردبیلی، بی

از احادیث این کتاب نبوده است. چرا که به وی کتابی در موضو  تفسیر قترآن  
قمتی بته ایتن     تفسیرعیاشی و  تفسیرنتیده سند نیز نسبت داده نشده است. در 

 های اسنادی مواجه است.روایت با آسی 
در تفستیر عیاشتی، از    احادیث دسته دوم روایت ابوبصتیر از امتام صتادق    .5.5.7

سو مرسل استت و از ستوی دیگتر راوی آن ابوبصتیر نیتز مشتتر  میتان        یم
؛ 115: 5159 )نداشتی، باتتری مترادی استت    بتن الواسم اسدی و لیثابیبنیحیی

: 5319؛ تفرشتی،  151 – 159: 5151؛ حلتی،  5/171: 5171؛ طوستی،  577: 5387غضالری، 
که به دلیل اختصار سند در تفسیر عیاشی،  (515 – 51/517: 5667؛ خولی، 1/87-87

ویتهه  بودن طبوه رجالی وی، دشوار کرده استت. بته  رغم روشنتمییز آن را علی
تتوان از طریت  محتتوا و مضتمون     نمتی  اینره مضمون روایت فوهتی نیستت و  

یم از راویتان  اشترا  آن را برطرف کرد، زیرا کتاب تفسیری خاصی برای هیچ
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مشتر  در کنیه ابوبصیر گزارش نشده است. همننین ایتن روایتت در تفستیر    
از ابوبصتیر استت. استناد     عیاشی اولین روایتت در تفستیر ستوره یوستف    

ختصتار و ارستال، از غیتر ابوبصتیر و از     روایا  پیشین نیز افتزون بتر آستی  ا   
و ( 7/591تتا:  )عیاشی، بینول شده  مسی  از امام سدادای به نام سعیدبنراوی

 کار توجه به سند قبل نیز درباره آن منتفی است.امران استفاده از راه
مرستل   ثواب الأعمتال از روایا  دسته دوم، روایت دوم شی  صدوق در کتاب  .5.5.3

محبتوب معلتوم نیستت و تعمتیم     بنی از پدرش تا حسناست، چرا که سند و
به ایتن روایتت نادرستت     من  یحضره الفویهاعتبار مرسلا  صدوق در کتاب 

برانگیزبودن اصل اعتبار مرسلا ، تعمتیم مرستلا    است. زیرا افزون بر مناقشه
صدوق از روایا  فوهی به روایا  فضالل نیازمند ادله استواری استت کته هتر    

ک در گزارش این نو  احادیث را نفی کند. از سوی دیگتر ایتن نوتل    گونه تسام
در سایر کت  حدی ی متودم امامیه نیز گزارش نشده است تا بتوان از طری  آنها 

بودن سند نیز وجته دیگتر ضتعف ایتن ستند      ضعف سند را جبران کرد. معنعنه
ال توان مطرح کترد، زیترا همتواره بته قرینته احتمت      است که در تضعیف آن می

نبودن ملاقا  یا استما  از شتی ، حت ف راوی ضتعیف از ستند، شتبهه      ممرن
و  (5/33: 5681؛ نتووی،  796: 5387)میردامتاد،  تدلیس در مرویٌ منه را با ختود دارد  

و بترای   (66: 5387)میردامتاد،  کنتد  حداقل اینره سند را دچار ارسال یا ابهتام متی  
 (.5/7: 5381عبد آلبر، ؛ ابن33/5: 5681)نووی، اعتبار آن شرایط خاصی  زم است 

 تفرد در نقل .1.2

تترین منبعتی کته    نگاری، کهنشده روایی، تفسیری و سیرهبر پایه منابع شناخته .5.7.5
مناقت  آل  در آن گزارش شده است، « ولرننی أملک کان یوسف أحسن»روایت 

شهرآشوب است و پیش از آن توریباً در هیچ منبعی این متتن و  اثر ابنطال  أبی
سنت نیز این متن گزارش نشتده  تی مشابه آن یافت نشده است. در منابع اهلح

و حتی در متون سیره و م ازی اولیه نیز یافت نشده است؛ بسیار بعید بته نظتر   
در منتابع ستیره    رسد که متن با این صتراحت در وصتف رستول ختدا    می
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تین بتار  توان گفت که برای ناسگزارش نشده باشد. با توجه به این ویهگی می
شهرآشتوب آن را نوتل کترده استت. متتن کامتل ایتن روایتت بته نوتل از           ابن
 شهرآشوب چنین است:  ابن

یوسف إن کان له جمال، فلمحمد ملاحة و کمال قوله صلی الله علیه و آله: کتان  
یوسف أحسن ولرننی أملک، و إن کان یوسف فتی اللیتل نورانیتا، فمحمتد فتی      

دنیا یهدی الله لنوره و فی العوبی )انظرونا نوتتبس(،  الدنیا و العوبی نورانی ففی ال
یوسف دعا لمالم بن زعر لیر ر ماله و ولده، قال النبی: ستدر  ولدا لی یسمی 
الباقر فإذا لویته فتاقرأه منتی الستلام، و قتال  نتس: اللهتم أطتل عمتره و أک تر          

 (.5/581: 5691شهرآشوب، )ابن

ی بتوده و کتاملاً پیداستت کته در     دهد که جتدل شناسی این نول نشان میسبم
مواجهه با اهل کتاب و پیروان سایر ادیان به اثبا  فضالل نبوی پرداخته استت.  
متن اصتلی ایتن روایتت بستیار طتو نی استت و بتیش از شتانزده صتفحه از          

دهد همان متتن مناقت    را به خود اختصاص داده است که نشان می بحارالأنوار
شهرآشتوب در حتدیث اول   از مناقت  ابتن   بوده است. مدلسی همتین متتن را  

: نادر فی اللطالف فی فضل نبینا صتلی الله علیته و   57باب »گزارش کرده است: 
 -57/177: 5686)مدلسی، « آله فی الفضالل و المعدزا  علی الأنبیاء علیهم السلام

گزارش این روایت در باب نتوادر، تردیتد مدلستی در اعتبتار آن را نیتز      (. 179
البته اگر نادر را به معنای روایتتی بتدانیم کته راوی حتدیث آن را از      رساند.می

طری  غیرمعروف و مشهور نول کرده باشد. شایان ذکر استت کته مدلستی در    
شهرآشتوب نوتل کترده استت و     این باب دو روایت را با استناد به مناقت  ابتن  

رو وضعیت این روایا  نیز در اصلِ کتاب مناق  دچتار ارستال استت. از ایتن    
باشد، زیترا مدلستی    بحارالأنواردر « نادر»ای بر مفهوم یادشده از تواند قرینهمی
توانست از لحاظ موضوعی، این روایت را در ابواب قبلی یتا بتاب مستتولی    می

جای دهد. البته در فرض حمل مفهوم نادر به قلتّ نیز همننتان تردیتد دربتاره    
شتوب در نوتل آن تفترد دارد و در    شهرآاعتبار این روایت باقی است، زیرا ابتن 
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توانتد  سایر منابع روایی و غیرروایتی متوتدم امامیته نوتل نشتده استت و نمتی       
نادربودن آنها را از طری  اقبال عالمان امامیه جبران کرد. شایان ذکتر استت کته    

 از سوی اهل کتاب درباره پیامبران پیش از یوسف« أجمل أهل زمانه»تعبیر 
وه  بن منبه قال کان نتوح أجمتل أهتل زمانته و کتان       عن»به کار رفته است: 

یلبس البرقع فأصابتهم مداعة فتی الستفینة فرتان نتوح إذا تدلتی بوجهته لهتم        
بندهای وه  و ام تال  . گویی این تعبیر جزء ترجیع(3/61: 5171)سیوطی، « شبعوا

ای برای نول عدایت   وی در وصف پیامبران بوده است تا از آن به عنوان زمینه
 غرای  استفاده کند.و 

دهتد کته صتدوق در نوتل روایتت اول از      بررسی منابع متودم امامیه نشان متی  .5.7.7
روایا  دسته دوم متفرد است و در سایر منابع چنین نولی گزارش نشده استت  

کاهد. باش دوم و اصلی سند صدوق از اعمتش تتا   و این تفرد از اعتبار آن می
ت شتیعی نیستت و صتدوق آن را از    دهد که طری  این روایعباس نشان میابن

ستنت  سنت نول کرده است. ل ا طری  آن، راویان اهلطری  مشای  خود از اهل
عباس بر فرض اعتبتار  اند و حدیت روایا  ابنعباس نول کردهاست که از ابن

سند و مصدر، محل مناقشه بوده و در نهایت در حد قتول و نظتر وی درختور    
نیز در منابع پتیش   ثواب الأعمالوم صدوق در بررسی و مناقشه است. روایت د

 یا معاصر وی یافت نشد و وی در نول این حدیث نیز تفرد دارد.

 راویان ضعیف .1.3

عیاشتی،   تفستیر در کتتاب   در صدر سند روایت عورقتوفی از امتام صتادق   
بطالنی و پسر وی حضور دارد کته کشتی آن دو را متمایتل بته غلتو و کت ب       

حدیث دیگری که باش میانی آن مشابه همین ستند  خوانده و در ارزیابی سند 
علتی  بتن غتال، و الحستن    مهتران عبتدالله بتن  بتن محمتد  »تصریک کنتد:   1است
أسمع فی شعی  الاّ خیرا، و أولیاؤه أعلم بهت ه  ک اب غال، قال: و لم حمزةأبیبن

دهد این مطل  نشان می (.7/11: 5171)طوسی، « البطالنی حمزةیأببنالروایة علی 
ه این طری  به روایا  عورقوفی از نظر نداشی مادوش است و انتساب این ک
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حدیث به وی نزد کشی محرز نیست. احتمال دارد که بطالنی و پسترش بترای   
 اعتبارباشتتتی، ایتتتن روایتتتا  را بتتته عورقتتتوفی استتتناد داده باشتتتند        

 تا موبول واقع گردد.

 نقد دلالی. 2

 ابهام در تناسب اجزای روایت ثمالی. 2.1

استما  شده استت.   وایت ثمالی حدی ی طو نی است که طی چند روز از امام سدادر
 عیاشی فوط باشی از آن را توطیع و در میان روایا  ذیل ستوره یوستف   تفسیرکتاب 

گزارش کرده است، بدون اینره مشاص کند این روایت، تفسیر کتدام آیته از ایتن ستوره     
العلة التی متن  »متن کامل آن را در باب است یا ضرور  گزارش آن چیست. ولی صدوق 

 (.17 - 5/11: 5699)صتدوق،  گزارش نمتوده استت   « أجلها إمتحن الله عزّ و جلّ یعووب
های روشتی  از آسی  نرردن دقی  روایت ذیل سوره یوسفتوطیع عیاشی و جاگ اری

کته  آیتد  عیاشی در گزارش این روایت است. از درن  در مفاد روایتت برمتی   تفسیرکتاب 
اطلاعتا    این باش از روایت جنبه تفسیری ندارد و بیشتتر دربتاره داستتان یوستف    

تاریای داده است. ظاهراً خود مؤلف تفسیر به این نرته توجه داشته و نتوانستته استت آن   
جای دهتد. از ستوی دیگتر ایتن روایتت ستاختار        را ذیل یری از آیا  سوره یوسف

 دربتاره داستتان یوستف    ز امتام ستداد  های ثمالی اپرسشی دارد و حاوی پرسش
محتل   –با مصر  های ثمالی مودار فاصله ج رافیایی منزل یعووباست. یری از پرسش

است که در پاس ، زمان متعارف سفر در آن روزگار هدده روز بیان  - زندگی یوسف
 شده است.

ضتو   بعد از مطل  م کور، روایت بلافاصله بدون پرستش دیگتری از راوی، وارد مو   
 شود که بعد از سن بلتو  یوستف  و داستان مراوده زلیاا با وی می زیبایی یوسف
قال: و کان یوسف من أجمل أهل زمانه فلما راهت  یوستف راودتته امترأة     »رخ داده است: 
کند: زیبایی فریبنتده  این عبار  دو زمینه را برای مراوده زلیاا مطرح می«. الملم عن نفسه

. فودان پرسش راوی با ساختار این روایت همسان نیستت و  و بلو  جنسی او یوسف
کنتد. همننتین استتفاده از    احتمال درج و زیاد  این باش را از سوی راوی توویتت متی  
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، در رد «معاذ الله إنا من أهتل بیتت  یزنتون   »به زلیاا:  بیت در پاس  یوسفتعبیر اهل
آن بترای زلیاتا معنتای روشتنی      افزاید، زیرا استد ل بته درخواست وی بر این احتمال می

؛ جزایتری،  5/119: 5151)واحتدی،  ای بتیش نبتوده استت    برای زلیاا برده ندارد و یوسف
یم از روایا  دیگر گزارش نشده استت و ثمتالی   . همننین این باش در هیچ(516: 5171

مطرح نشتده و فوتط بته     در این متن تفرد دارد. در قرآن نیز چنین استد لی از یوسف
 اکتفا شده است.« معاذ الله»بیر تع

 تعارض با عصمت پیامبران و مخالفت با قرآن. 2.2

عیاشتی بتا عصتمت و اعتوتاد      تفسیردر کتاب  مضمون روایت عورقوفی از امام صادق
در توسل به غیتر   به توحید ربوبی تعارض دارد، زیرا به گناه یوسف راس  یوسف

قال: فان ربتم قتد جعتل لتم     »ان تصریک دارد: خداوند )پادشاه مصر( برای رهایی از زند
کته موجت  شتد متد      « جل عووبة فی است اثتم ب یره فلب ت فتی الستدن بضتع ستنین    

هتای اعطتایی خداونتد    تر شود. صدر روایت نیز به نعمتطو نی شدن یوسفزندانی
شررگزار آنها نشتد و   از جمله زیبایی خاص وی اشاره دارد که یوسف به یوسف
داوند یاری جست و به همین دلیل مدازا  شد. گویی صتدر روایتت، از جملته    از غیر خ

شتده بتر گنتاه    ، موتدماتی هستتند تتا مدتازا  تعیتین     اشاره به نعمت زیبایی یوستف 
از اعطاکننتده ایتن    پ یر کنتد. چترا یوستف   در توسل به غیر خدا را توجیه یوسف
پادشتاه مصتر متوستل شتد؟      های برجسته برای رهایی از زندان کمم نگرفت و بهنعمت

روشن است که این ادعا با مبانی عصمت انبیا و باور آنها به توحید ربوبی تعارضی آشترار  
 دارد.
: 5156؛ رازی، 57/718: 5151؛ آلوستی،  53/511: 5153)ذهبتی،  سنت برابر برخی روایا  اهل 

: 5686؛ مدلستی،  5/313: 5391؛ قمتی،  7/519تا: )عیاشی، بیو امامیه  (1/115: 5171؛ سیوطی، 1/7516
وَ قتالَ  »ستوره یوستف:    17، طب  آیه شدن مد  زندانی یوسفعلت طو نی( 57/375

 للَِّ ی ظنََّ أنََّهس ناجٍ منِهْسماَ اذکْرنْی عنِدَْ ربَِّم فأَنَسْاهس الشَّیطانس ذکِرَ ربَِّهِ فلَبَثَِ فیِ السِّتدنِْ بضِْتعَ  
به سب  آن چندین سال آزادی وی بته تتأخیر افتتاد.    ، توسل وی به غیر خدا بود که «سنِین

بنتد  جای استمداد از خداوند، از هتم ای یاد خداوند را فراموش کرد و بهلحظه یوسف
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خود که در حال آزادی از زندان بود، خواست که برای آزادی وی نزد پادشاه وساطت کند 
اند اخلاقی و اعتوادی یاد کرده ایروایا  از این ل زش به عنوان تدربه (.7/31: 5173)بلای، 

را بته عوتاب ا هتی مبتتلا      ای غفلت از توحید، پیامبری چون یوسفکه چگونه لحظه
؛ 7/373: 5686؛ صتنعانی،  55/566: 5681؛ طبرانتی،  1/177: 5667؛ هی می، 51/89: 5663حبان، )ابنکرد 

 (.55/151: 5686هندی، 
مداد از غیتر ختدا بتا آمتوزه توحیتد ربتوبی       این شبهه بر این مستله تأکید دارد که است 

سازگار نیست و نشانه این است که هنوز توحید در جان و دل و اندیشه فرد رسوخ نررده 
است. پیامبران ا هی به نوش اراده خداوند در تحو  همه امور باور راسای دارنتد و بایتد   

چنتین   م یوستف از خود ایشان یا فرد مأذون از سوی ایشان استمداد شتود؛ ولتی اقتدا   
 نبود و وی از فردی عادی وساطت خواست.

اند، باید به مصادر آنهتا  وجودآمدن این شبهه شدهبرای ارزیابی روایاتی که خاستگاه به 
ستنت  توجه کرد. مصادر اصتلی ایتن روایتا  در منتابع تفستیری و حتدی ی متوتدم اهتل        

طبتری   جتامع البیتان  عررمته،   ه.ق.( از طری  755عبدالرزاق صنعانی ) تفسیراند از: عبار 
ه.ق.( از طریت    311حبان )ابن صحیکعباس و دیگران، ه.ق.( از طری  عررمه و ابن 357)

نشدن ایتن روایتا  در   عباس. نوله.ق.( از طری  ابن 397طبرانی ) المعدم الربیرابوهریره، 
 ه.ق.( و ستنن و مستانید   795مستلم )  صتحیک ه.ق.(،  719باتاری )  صتحیک منابعی چون 

تواند نوعی تضعیف ایتن روایتا  قلمتداد شتود،     معتبر دیگر آنها در قرن سوم هدری، می
آید که از نگاه صاحبان این جوامع، روایا  مت کور فاقتد شترط صتحت و     زیرا به نظر می

 اند.رو با وجود امران نول، به گزارش آنها نپرداختهاعتبار بوده و از این
از غیتر خداونتد نیتز از طریت  ابتوهریره و       اغل  روایا  شبهه استمداد یوستف  

ویتهه  عررمه نول شده است. طری  روایا  منوول از ابوهریره به دلیل شبهه تدلیس وی، به
در احادیث باب انبیا، درخور تردید و تضعیف استت و اغلت  روایتا  منوتول از وی بتا      

: 5663؛ عتواد،  551: 7775؛ الطتالی،  81تتا:  )شتاکر، بتی  انتد  مضمون تنویصِ انبیا را مدعول دانسته
عبتاس نتدارد،   عررمه نیز اعتبار  زم را برای نول از ابتن  (.55و  17 – 38: 5177؛ غلامی،9/118

بودن در حدیث و گترایش بته ختوارج، بتر     زیرا ماالفان اعتواد دارند وی افزون بر ک اب
 (.371تا: ؛ ابوریه، بی1/731: 5681)عسولانی، بست عباس نیز درو  میابن
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گردد نته  به ساقی پادشاه برمی« انساه»مداهد بر این باور بوده است که مرجع ضمیر در 
: 5156)رازی، نبتوده استت    رو اساساً موضو  آیه، فراموشی یوستف . از اینیوسف

عباس اخت  و بته   استوار محووان که مداهد تفسیر خود را از ابن ه. بر پایه این یافت(1/7516
تتوان گفتت میتان    ، می(515 -536:  5157)مداهد،عمل کرده است روش وی در تفسیر قرآن 

عباس دو عباس و قول مداهد تعارض وجود دارد زیرا معوول نیست ابنقول عررمه از ابن
قول ماالف در یم موضو  داشته باشد. در فرض تعارض میتان قتول عررمته و مداهتد،     

بانی کلامی فریوین در عصمت قول مداهد به دلیل همسویی با ظاهر آیه و سیاق سوره و م
تتوان اثبتا  کترد کته دیتدگاه      بر قول عررمه ترجیک دارد. از ایتن طریت  متی    یوسف

عباس، رأی عررمه بوده است که همسو بتا رأی ابتوهریره استت. اختتلاف     منسوب به ابن
ای بتر  تواند قرینته می« انساه»نظر میان روایا  صحابه و تابعان در تعیین مرجع ضمیر فعل 

رأیتی   بودن قول ابوهریره و عررمه باشد، که به هدف تنویص منزلت یوستف تهادیاج
را ماالف سیاق و ظاهر آیا  بیان کردند. این دیدگاه بتا تتورا  نیتز ماالفتت آشتراری      

را فرامتوش کترد:    تصریک شده استت کته ستاقی، یوستف     سفر پیدایشدارد، زیرا در 
: 17 ،)پیتدایش  2«.رد، بلره او را فراموش کترد را به یاد نیاو لیرن رلیس ساقیان، یوسف»

این مطل  از جمله موارد موافوت تورا  با قرآن است. جتای درنت  و پرستش دارد     (73
 اند؟  که ابوهریره و عررمه چگونه رأیی خلاف قرآن و تورا  مطرح کرده

لمته  توان به دو دسته روایا  نبوی و روایا  اروایا  موجود در منابع شیعی را نیز می
نول شده است. دسته دوم نیتز   توسیم کرد. دسته ناست به شرل مرسل از رسول خدا

با متنی طو نی نول شده است. شتایان توجته استت کته      و امام صادق از امام باقر
مرجع اصلی این متون، منابع روایی اصلی و متودم امامیه نبوده و همگی در تفاسیری چون 

رش شده است کته گتاهی ختود مفستران بعتد از گتزارش       گزا مدمع البیانقمی و  تفسیر
رو مفسران کهن و معاصتر امامیته در صتحت    اند. از اینروایت در صحت آنها تردید کرده

و فراموشتی   (397 -1/316: 5317)طبرستی،  اسنادی روایا  دیگر برخی امامان تردیتد داشتته   
ز مالصتین برشتمرده   اند، چرا کته قترآن وی را ا  را در تعارض با قرآن دانسته یوسف
 .(55/585: 5151)طباطبایی، است 
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هنگام تفسیر ایتن آیته، اساستاً ایتن      ،تفسیر التبیانپیش از طبرسی نیز، شی  طوسی در 
ذکر نررده است و اختتلاف نظتر را میتان     و امامان شیعه روایا  را از رسول خدا
حسن بصری و برخی  عباس با شماری از مفسران دیگر تابعی چوندیدگاه منسوب به ابن

که به طتور  . درحالی(9/511تا: )طوسی، بیمعتزله چون ابوعلی جبالی به تصویر کشیده است 
دهد که شتی  طوستی صتدور آنهتا را از     قطع وی به این متون دسترسی داشته و نشان می

قبول نداشته استت. در نتیدته روایتا ، اعتبتار  زم بترای       بیتو اهل رسول خدا
 یه را ندارند.تفسیر این آ

روایا  م کور افزون بر ضعف صحت سندی فاقتد معیارهتای اعتبتار مضتمونی نیتز       
از زنتدان ابتتدا    اند. آیا  مربوط به آزادی یوستف هستند، زیرا با ظاهر آیه در تعارض

خواب دو زندانی را تأویل کرد که مندر به آزادی یرتی از   کند که یوسفحرایت می
ه پادشاه شده و خوابش، به همان شرلی که یوسف تأویل کترده  آن دو شد. وی ساقی ویه

هنگام خروج این زندانی )ساقی پادشتاه در روزهتای    بود، به حویوت پیوست. یوسف
گنتاهی  آینده( شاید به پاس تأویل خوابش، از وی دوستانه درخواست کرد که ماجرای بتی 

زگو کند. ولتی ایتن زنتدانی    وی و ظلم زلیاا در حوش را در فرصت مناسبی نزد پادشاه با
بودن ش ل جدیتدش در پوستت   که از شد  هیدان و شادی حضور در قصر و غیرمترقبه

گندید، خاطرا  زندان را به فراموشی سپرد یا عمداً بنا به ملاحظاتی درخواستت  خود نمی
را به پادشاه نگفت. قرآن سستتی و عتدم تعهتد وی در عمتل بته درخواستت        یوسف
آیتد کته   ان شیطانی تعبیر کترده استت. از یتادکرد واژه شتیطان برمتی     را به نسی یوسف

مبا تی وی بوده است. البته همین فرد بعتدها کته   فراموشی وی، معلول خوشگ رانی و بی
 معبران از تعبیر خواب پادشاه ناتوان ماندند، به یاد تعبیر خواب خود از ستوی یوستف  

وَ قَتالَ الَّت یِ   »از ادامه داستان در ظاهر آیه فراخواند.  افتاد و پادشاه را به سوی یوسف
چنین بته ذهتن آیتد کته      (11)یوسف: « نداَ منهمْاَ وَ ادَّکرَ بعَدَْ أسمَّةٍ أنَاَ أسنبَِّتسرم بتِأَوْیِلهِِ فأَرَسْلِسون

بته   را بازگو نررد و به طور کلی علم یوستف  گناهی یوسفخود وی ماجرای بی
کتار ستاقی   دهد که شتاص فرامتوش  ت. این سیاق نشان میتأویل خواب را به پادشاه گف

در علتت زنتدانی    گنتاهی یوستف  و آننه فراموش شد، بیان بی بوده و نه یوسف
، منافتا  نداشتتن   در نتیده توجیها  تر  اولی از سوی یوستف  3شدنش بوده است.
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و...، احتمتا تی ذهنتی استت کته فاقتد       اشبتا اعتوتاد توحیتدی    درخواست یوستف 
باشد و بیشتر شبیه به تامین و استحستان استت تتا    های متنی در آیه میدا  و نشانهمستن

 تفسیر.
تر بیان شد که این احتما   ریشه در اقوال صحابه و روایتا  ضتعیفی دارد کته    پیش 

در برخی  منابع گزارش شده و در ذهنیت مفسران تتأثیر گ اشتته استت و آنهتا بتا نتوعی       
در صتورتی بتا توحیتد ربتوبی      انتد. درخواستت یوستف   داوری سرا  آیا  رفتهپیش

بند خود در زندان امید بسته ناسازگار است که وی توکل بر خدا را رها کرده و فوط بر هم
نگری، تعارضتی بتا توحیتد ربتوبی نتدارد و      باشد؛ اما جمع میان توکل به خداوند با آینده

)ستید مرتضتی،   ذن داشته استت  بسا محتمل است که وی برای این کار از سوی خداوند اچه
7757 :7/187). 

 موافقت با اهل کتاب و روایات عامه. 2.3
ترین وجوه ضتعف محتتوایی ایتن روایتا      موافوت با اهل کتاب و روایا  عامه از جدی
تترین روایتت   پیش از کهن العاده یوسفاست، زیرا خاستگاه تاریای ایده زیبایی فوق

رستد. برابتر روایتت    متمایل بته آنتان متی    هو صحاب به اهل کتاب شیعی از امام سداد
ه.ق.( خداونتد زیبتایی را بته سته باتش توستیم و دو ستوم آن را بته          31الأحبتار ) کع 

ای از حسستن و جمتال را   ها چنین درجته یم از انسانعطا کرده است و به هیچ یوسف
ه.ق.( به نوتل از   91). روایت ابوسعید خدری (117 -7/113تا: )حاکم نیسابوری، بینداده است 
)حتاکم  را بسان ماه ش  چهاردهم توصیف کترده استت    چهره یوسف رسول خدا
نول کرده استت   ه.ق.( نیز از رسول خدا 63مالم )بن. انس(117 -7/113تتا:  نیسابوری، بی

 .)همان(و مادرش باش یا نیمی از حسسن را عطا کرده است  که خداوند به یوسف
ستنت و طبت  آخترین    شناستی روایتا  مستتند بتر منتابع اهتل      بر پایته نتتای  آستی    

توان گفت حدیث ناستت را بترای اولتین بتار     پهوهی، با اطمینان میدستاوردهای حدیث
هدری قمری در مدرسه مدینه مطرح کترد؛ بته دلیتل     37تا  57های الأحبار، بین سالکع 

کتتاب، روایتت    هتای اهتل  حمایت خلیفه دوم از جایگاه کع  در نوتل قصتص و آمتوزه   
موبول برختی صتحابه واقتع     آمیز وی از تورا  درباره زیبایی یوسفنادرست و اغراق
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دهنتده انطبتاق ستاختاری آن بتا     سرایانه این روایتت و اطنتاب آن نشتان   شد. اسلوب قصه
که بته تفصتیل و پینیتدگی در نوتل     گویان در این دوره تاریای است، چنانوضعیت قصه
 اند.ترسیم کرده و آن را در پیوند با زیبایی آدمگرویده  زیبایی یوسف

حدیث دوم به احتمال زیاد در نیمه دوم قرن اول در مدینه متأثر از روایتت کعت  و بتا    
بازستازی شتده استت. اطنتاب، ستاختار       استفاده از ظرفیت داستان معراج رسول خدا

ده آن از وضعیت حتاکم در  هایی از اثرپ یری گویناسرالیل نشانهقصه و تروی  پیامبران بنی
اسحاق در نول این روایت، جعل آن در مدرسه این دوره است؛ البته با توجه به حضور ابن

اسحاق در نیمه دوم قرن اول هدری به دلیل علاقته شتدید بته    بصره نیز محتمل است. ابن
ره های خود، نوش جدی در تروی  دیدگاه کع  دربتا های اهل کتاب در نوشتهانتوال آموزه

 داشت. زیبایی یوسف
کننتد  دو به اهل کتاب را اثبتا  متی   اسحاق گرایش اینالأحبار و ابنتبارشناسی کع  

زیرا هر دو دارای تبار یهودی و مسیحی بوده و یری از علل اعراض عالمان معاصرشتان از  
ز متتن  آنها، اعتماد آنها به آرای اهل کتاب بوده است. مسلمان قرن اول به دلیتل ناآگتاهی ا  

استحاق را  عبری تورا  یا دسترسی به ترجمه عربی آن، امران ارزیابی اقوال کعت  و ابتن  
نداشتند. سمره در انتشار منوو   کع ، در بصره نوش داشت و به دلیل وجاهت سیاستی  
و اجتماعی در پرتو عنتوان صتحابه، نوتل وی نودپت یر نبتود. اعتمتاد خلیفته عباستی بته          

نیتز بته ت بیتت ایتن بتاور در اذهتان راویتان و         بتتدأ و الم تازی  الماسحاق در نگارش ابن
مسلمانان مندر شد. البته هوشتمندی شتماری از محتدثان سته قترن ناستت هدتری در        

 اعراض از این روایا  انرارناپ یر است.  
استحاق در مدرسته بصتره    حدیث سوم نیز تلایص روایت دوم است که از طری  ابتن 

ی نیز برای آن، در سایر مدارس گزارش شده است امتا  نول شده است، هرچند طرق دیگر
اسحاق از ابوسعید خدری استت کته   مایه اصلی این روایت همان نول ابنآید بنبه نظر می

 ویرایش و تلایص شده است.
در نیمته   ستنت در موضتو  زیبتایی یوستف    توان گفت احادیث اهلدر نتیده می 

الأحبار مطرح شتده استت.   از سوی کع مدرسه حدی ی مدینه دری در ناست قرن اول ه
استحاق در انتوتال ایتن احادیتث در مدرسته      جندب و سپس ابنبنبعد از کع  ابتدا سمره
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هتایی از  هشام رگته اسحاق از سوی ابنبصره نوش جدی داشتند. بعد از پیرایش کتاب ابن
حدیث  احادیث منسوب به صحابه بازماند و از این طری  در برخی جوامع متودم اصحاب

سنت بازتاب یافت. اما در غال  آنها که در اعتبارسندی منوو   اهل کتتاب رویرتردِ   اهل
متنی داشتند، گزارش نشد. در ابتدای قرن چهارم هدری طبری با تدمیتع و گتزارش ایتن    

قالتل   احادیث در تفسیر خود، کارکردی تفسیری برای آنها در داستتان ستوره یوستف   
ها را با ترمیل متن گزارش کترد. در پایتان ایتن قترن     ازی همانحاتم رابیشد و سپس ابن

حاکم نیسابوری با ادعتای تصتحیک ایتن احادیتث بتر مبنتای مستلم و باتاری بته دنبتال           
سنت از ایتن احادیتث   اعتبارباشی به آنها بود تا کاستی اعراض صاحبان جوامع معتبر اهل

واقع خاستتگاه پدیتداری ایتن    به رو است.را جبران کند؛ ولی تصحیک وی با نودهایی روبه
های جتدی  احادیث مدینه بود و سپس به بصره انتوال یافت. لرن مسیر انتوال آنها با آسی 

. با توجه به پیشتنیه ایتن روایتا  در آرا و اقتوال اهتل      (73 -3: 5361)نتم.: راد،  رو شد روبه
مامیه را یتا حمتل   کتاب و احادیث عامه چاره ای نیست که صدور مشابه آنها در احادیث ا

های مشتر  آنها با احادیث اهل کتتاب و عامته را فاقتد اعتبتار     بر تویه کنیم یا اینره باش
 بدانیم.

 نتیجه
، چهار حدیث در منابع شیعی است کته بته   فیوسالعاده مستندا  روایت زیبایی فوق

 را زیباترین مالتوق معرفتی کترده    شود: دسته ناست یوسفدو دسته کلی توسیم می
پاداش شماری از اعمال نیم مؤمنان راستین در  است و برابر دسته دوم زیبایی یوسف

روز قیامت است. روایا  دسته ناست در آغار قرن چهارم هدتری در تفاستیر عیاشتی و    
ترین منبع روایا  دسته دوم نیتز  اند. کهنشهرآشوب گزارش شدهقمی و سپس در آثار ابن

آید آغازگر تروی  این احادیتث در جوامتع   ت. به نظر میصدوق اس امالیعیاشی و  تفسیر
شیعی عیاشی بوده است که با طرح آنها در تفسیر خود زمینه نوتل آنهتا را بترای محتدثان     

شهرآشوب با طرح مددد مضمون این احادیث در بعدی فراهم آورد. در قرن ششم نیز ابن
نشتدن در منتابع   هایی چون نولساختاری جدید به نول آنها تأکید کرد. این احادیث کاستی

های اسنادی متعدد، نودهای محتوایی و موافوتت بتا آرای   اولیه و معتبر روایی امامیه، آسی 
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کار ها، راهاهل کتاب و اقوال عامه دارند که اعتبار آنها را کاسته است. با توجه به این آسی 
 .ع شیعی استترین دفا  از گزارش این روایا  در برخی از منابمناس تویه 

 هانوشتپی
 
ن أحمد ، حدثني محمد بتن عبتد الله بتن    وجد  باط جبریل ب». باش م کور از سند چنین است : 1

 (.11/7: 5171)طوسی،  «مهران عن محمد بن علي، الْحَسَنس بْنس عَليٍِّ عَنْ أَبیِهِ عَنْ شسعیَْ ٍ الْعَوَرقْسوفِيِّ
های قدیم و جدید واژگانی و تفسیری یرسان گزارش شتده استت و ایتن    . این متن در تمامی ترجمه2

در بیان ایتن مهتم فاقتد هتر گونته ابهتام و اجمتال بتوده استت و بتر           دهد که متن تورا  نشان می
 کار بودن ساقی تصریک دارد.فراموش

به امه قرالت شده و بته  « ادَّکرَ بَعْدَ أسمَّةٍ». شایان ذکر است در برخی اقوال تفسیری کلمه أسمَّةٍ در عبار  3
رود که عول ختود را بته کتار    درباره شاصی به کار می« رجل مأموه»نسیان معنا شده است؛ ترکی  

 (.5/353: 5611نبندد و گویی که عولی برای وی نباشد )نم.: ابوعبیده، 
 

 منابع

 قرآن کریم.
 .کتاب مودس

، تحوی : شعی  الأرنؤوط، بیرو : مؤسستة الرستالة،   حبانصحیک ابن(. 5663محمد )حبان، ابن
 .51جال انیة، 

 .5ج الحیدریة، الأولی،  ندف اشرف:طال ،  أبی آل مناق (. 5691آشوب ) شهرابن
 .5ج الإسلامیة،  والشؤون الأوقاف عموم وزارة الم رب:، التمهید(. 5381آلبر ) عبدابن

 نشر البطحاء، چ پندم. بی جا: ،المحمّدیة السنة علی أضواء (.تایبمحمود ) ،أبوریه
 .5ج ، قاهره: نشر خاندی، مداز الورآن(. 5611معمر )ابوعبیده، 

 .5ج المحمدی،  : مرتبةجایب، جامع الرواة(. تای)ب یعللی، محمد اردبی
 .57ج  العلمیه، دار الرت  بیرو : ،العظیم الورآن تفسیر فی المعانی روح(. 5151محمود ) آلوسی،

 لإحیتاء  المصتطفی  ، قتم: دار الرسالل الأحمدیتة (. 5156طعان )البحرانی الوطیفی، أحمد آل 
 .3جالتراث، 

 .7ج التراث،  إحیاء ، بیرو : دارسلیمانبنتفسیر مواتل(. 5173) مواتلبلای، 

 .1ج التراث،   حیاء السلام علیهم البیت آل ، قم: مؤسسةنود الرجال(. 5319) یمصطفتفرشی، 
 العربی. بیرو : دار الرتاب ،العربیة و سر الل ة فوه(. 5669الملم ) ثعالبی، عبد
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 المرعشتی  ، قتم: مرتبتة  و المرستلین  الأنبیاء قصص فی لمبینا النور(. 5171الله ) جزالری، نعمة
 النّدفی.

 .1للملایین، ج  العلم ، بیرو : دارالعربیة و صحاح الل ة الصحاح تاج(. 5619) لیاسماع ،جوهری

 .7ج ، بیرو : دار المعرفة، المستدر  علی الصحیحینتا(. بی) یسابورینحاکم 

 .1ج قم: مؤسسة آل البیت،  .وسایل الشیعة(. 5151محمد )حر عاملی، 

الویتومی، قتم:    جتواد  الشتی   فضتیلة : ، التحویت  خلاصة الأقتوال (. 5151) سلیمانبنحسنحلی، 
 الفواهة. نشر مؤسسة
 الحیدریة. أشرف، قم: المرتبة علی ، تحوی : سیدالمحتضر (.5171) مانیسلبنحلی، حسن

 .51ج نا،  ، بی جا: بیمعدم رجال الحدیث(. 5667ابوالواسم )خولی، 
 .7ج الرضی،  الشریف، قم: إرشاد الولوب(. 5151الحسن )الدیلمی، 
 .53ج بیرو : موسسة الرسالة،  ،النبلاء اعلام سیر(. 5153محمد )ذهبی، 
شناستتی و ستتنت؛ آستتی در منتتابع اهتتل احادیتتث جمتتال یوستتف  »(. 5361) یعلتتراد، 

 .37-3، ص 87، ش علوم حدیث، «گ اریتاری 
 .1ج نزار،  ، عربستان: مرتبةالعظیم الورآن تفسیر(. 5156حاتم )ابیرازی، ابن

 ، تهران: المنیر.أبی طال الإمام علی بن (. 5151أحمد )الرحمانی الهمدانی، 
 ، بیرو : دار الأضواء.تنزیه ا نبیاء(. 5686) یمرتضسید 

-، اشتراف: احمتد الموستوی، بیترو : شترکت الأعلمتی      نفتالس التأویتل  (. 7757سید مرتضتی ) 

 .7جللمطبوعا ، 

 .1ج ندفی،  مرعشی ، قم: کتاباانهالمأثور تفسیر فی المن ور الدر(. 5171) نیالدسیوطی، جلال 
 .بیتافزار کتاباانه اهلقم: نرم، الستة الصحاح إلی عابرة نظرة تا(.بی)الصمد  ، عبدشاکر

 الرضی. ، قم: منشورا ثواب الأعمال(. 5398محمد )صدوق، 
 .البع ة مؤسسة: قم ،امالی .(5151) محمد، صدوق

 .5الحیدریة، ج  ، ندف: المرتبةالشریع علل (.5699محمد ) صدوق،

أکبر ال فاری، قم: مؤسسة النشتر  ، تصحیک وتعلی : علیالاصال(. 5173) هیبابوبنصدوق، محمد
 الإسلامی.
 .7ج ، الریاض: مرتبة الرشد للنشر والتوزیع، ا ولی، تفسیر الورآن(. 5686الرزاق )صنعانی، عبد

 التراث. لإحیاء الهدی بیرو : دار ،ا سلام ب وب یهود (.7775نداح عطا ) ،الطالی
 .55مدرسین حوزه علمیه، ج  جامعه، قم: المیزان فی تفسیر الورآن(. 5151) نیحسمحمدطباطبایی، 
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، تحوی : حمدی عبد المدید السلفی، بیرو : دار إحیاء المعدم الربیر(. 5681) مانیسل طبرانی،

 .55ج التراث العربی، ال انیة، 
 .1ج ناصرخسرو،  نتشارا : اتهران ،الورآن تفسیر فی البیان مدمع (.5317حسن )بنفضل، طبرسی

 .7ج تهران،  ، تهران: دانشگاهتفسیر جوامع الدامع(. 5311حسن )بنطبرسی، فضل

 الرجالی، قم: مؤسسة مهدی ، تحوی  السیداختیار معرفة الرجال(. 5171حسن )محمدبنطوسی، 
 .5ج التراث،  لإحیاء البیت آل

 .9ج ، لبنان: دار احیاء التراث العربی، نالتبیان فی تفسیر الورآتا(. بیحسن )طوسی، محمدبن
 .1الفرر، الأولی، ج  ، بیرو : دارالته ی  ته ی (. 5681احمد )عسولانی، 

 قم: موسسه النشر ا سلامی.، الل ویة الفروق(. 5157هلال )عسگری، ابو 
 .9، بیرو : دار الدبل، ج المسند الدامع(. 5663بشار )عواد معروف، 

: هاشم الرسولی المحلاتی، طهران: المرتبة العلمیتة   یتحو .تفسیر العیاشی. (تایمحمد )بعیاشی، 
 .7ج الإسلامیة، 

 .9العربی، ج  الرتاب ، بیرو : دارإحیاء علوم الدینتا(. بیحامد )غزالی، ابو 
 الدلالی، قم: دار الحدیث. محمدرضا السید: ، تحوی رجال(. 5387أحمد )غضالری، 

 العوالدیة. الأبحاث مرکز ، قم:و صحیحه البااری (.5177)  یغ الهرساوی، حسین غلامی
الهدترة،   السامرالی، قم: دار المازومی و إبراهیم ، تحوی : مهدیالعین(. 5176) لیخل ،فراهیدی
 .9ج 

 .5، قم: انتشارا  دار الرتاب، چاپ چهارم، ج یالومتفسیر (. 5391) میابراهبنقمی، علی

 الحدیث. ، قم: دارالعود النضید و الدر الفرید (.5387الحسن )الومی، محمدبن
 الإعتلام  ، مشهد: مرتت  ال راءکشف ال طاء عن مبهما  الشریعة (. 5387جعفر )کاشف ال طاء، 
 .3ج الإسلامی، 

، مدینته  عبدالستلام ابوالنیتل  ، تحوی : محمتد  جبرتفسیر ا مام مداهدبن(. 5157جبر )مداهدبن
 ة، الأولی.نصر: دار الفرر ا سلامی الحدی 

 .57ج  ،العربی التراث إحیاء : دار، بیرو الأنوار بحار، (5686باقر )محمد، مدلسی

 قم: دار الحدیث. ،السماویة الرواشک(. 5387محو  )میرداماد، 
 الإسلامی. النشر ، قم: مؤسسةرجال النداشی(. 5159احمد )نداشی، 

 .5ج العربی،  رتابال بیرو : دار، مسلم صحیک شرح(. 5681) نیالدمحی ،نووی
 الرضی. ، قم: منشورا روضة الواعظینتا(. بیالفتال )النیسابوری، 
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 صتفوان : ، تحویت  العزیتز  الرتتاب  تفستیر  فتی  الوجیز(، 5151الحسن )النیسابوری، ابو الواحدی
 .5الولم، ج  دار داوودی، بیرو : عدنان

 .55ج لة، الرسا ، بیرو : مؤسسةکنز العمال(. 5686) یعلهندی، علاءالدین 
 .1ج العربیة،  ال وافة : دارجایب، موارد الظمآن(. 5667) نیالدهی می، نور
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 یر یانسان در مدرسه کلام یشینوجود پ

 *امداد توران
 [21/82/31؛ تاریخ پذیرش: 83/71/31]تاریخ دریافت:  

 چکیده
مسئله وجود پیشین انسان، يعنی حضور انسان در عوالمی پهیش از ايهن عهالم، از جملهه 
مسائل كلامی كلیدی در تاريخ عقايد امامیه است كه هر گونه موضع مثبت يا منفهی در 

كند. عالمهان یموسوی بخش اعظم ديگر مباحث كلامی را تعیین سمت عملاا قبال آن، 
مواضهع متفهاوت و متضهادی را دربهاره ايهن مسهئله  الیامامی در مدارس كلامهی متهو

. يکهی از مهدارس اندكردهاند و موافق موضع خود و علیه موضع مقابل استدلال يدهبرگز
مانهده از مهم كلامی، مدرسه ری در قرن ششم است. اين مقاله بها بررسهی آثهار برجای

درسه ری بهه پیهروی از دهد كه اكثر يا كثیری از عالمان میمعالمان اين مدرسه نشان 
. اين مقالهه همننهین نشهان اندبودهمدرسه بغداد، منکر وجود پیشین انسان در عالم ذر 

در مدرسه ری افزايش كیفی داشهته اسهت و  بیتدهد روايات خلقت نوری اهلیم
كهه مضهامین  اندشدهدر آثار برخی از عالمان اين مدرسه رواياتی درباره اين مسئله درج 

در روايات دو مدرسه پیشین، قم و بغداد، سابقه ندارد. از آنجا كه آثهار عالمهان  آنها عالی
نیست و تصهريحات  بیتگونه تصريحی به انکار خلقت نوری اهلری متضمن هیچ

گیرد كه همهه عالمهان یممعطوف به انکار عالم ذر است، اين مقاله نتیجه  صرفاا ايشان 
 بیهتای به گهردآوری روايهات فضهايل اهلكه اهتمام ويژه كم كسانیری يا دست

كم برخلاف بغداديان از تصهري  ، مضمون اين احاديث را پذيرفته بودند يا دستاندداشته
 .كردندیماجتناب  آنهايل تأوبه 
 

 .ارواح، ذر ی،خلقت نور یشین،وجود پ ی،مدرسه ر ها:کلیدواژه

                                                                 
 imdatturan@gmail.com .و م اه  یاندانشگاه اد ،شناسییعهشگروه  یاراستاد *
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 مقدمه
ه عنتاوین فرعتی متعتددی از جملته     توان آن را بت وجود پیشین، عنوانی است عام که می

، عالم ارواح و عالم ذر توسیم کرد. لرن عتلاوه بتر روابتودن    بیتخلوت نوری اهل
جتا از آنهتا را موجته    اطلاق عنوان وجود پیشین بر هر سه عنوان فرعی، آننه بحثِ یم

شده بسیاری از عالمان درباره هتر سته   بودن مواضع اعلامکند عبار  است از یرسانمی
 اند.وضو ، به نحوی که یا هر سه را پ یرفته یا هر سه را رد کردهم

گیری کننده در کلام امامیه است که موضعبحث وجود پیشین از جمله مباحث تعیین
م بت یا منفی در قبال آن محتوا و فحوای اک ر، اگر نه همته مباحتث کلامتی دیگتر را از     

شناستی تحتت تتأثیر قترار     ناستی و امتام  ششناسی گرفته تا پیامبرشناسی و انسانمعرفت
دانیم که عالمان مدرسه قم نظیر صتفار و کلینتی و شتی  صتدوق بته ستب        دهد. میمی

و نیتز عمتوم    بیتت شان، روایا  راجع بته خلوتت پیشتین اهتل    گرایانهرویررد نص
ی اند. بر اساس این روایا  و احیانتاً تصتریحات  آنره تأویل کنند، نول کردهها را بیانسان

توان دریافت که به نظر ایشان ناست، انوار که خود در صدر و ذیل روایا  داشتند، می
و سپس مابوی ارواح، پیش از این عالم آفریده شده و هر کدام بته   بیتو ارواح اهل

تناس  رتبه خود دارای معرفت بودند. همننین ایشان علاوه بتر عتالم ارواح، بته توتدم     
وار را همنون موجتوداتی ذره  ه در آن خداوند فرزندان آدمعالم ذر نیز قالل بودند ک

از پشت او بیرون کشید و از ایشان برای ربوبیتش اقرار گرفت. در موابتل، ب تدادیان در   
کردند و معتود بودند کته عتوالم   عین نول روایا ِ دال بر وجود پیشین، آنها را تأویل می

اکنون سؤال ایتن استت    1نداشته است.ها وجود و دیگر انسان بیتپیشینی برای اهل
که عالمان مدرسه ری که از سویی وارث میراث حدی ی صدوق و از سوی دیگتر وارث  

اند؟ در موال حاضر میراث کلامی و حدی ی ب دادند، چه موضعی در این باره اتااذ کرده
 کنتیم دیتدگاه عالمتان ری را در   با غور در میراث کلامی و روایی مدرسه ری تلاش می

 این باره بازیابیم.
های عالمان مدرسه ری  زم استت کته بته معرفتی ایتن      پیش از پرداختن به دیدگاه 

مدرسه بپردازیم. بعد از مدارس مدینه در قرن ناست، کوفه در قرون دوم، قم در قترون  
سوم و چهارم و ب داد در قرون چهارم و پندم، مدرسته ری در قترن ششتم بته عنتوان      
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ی امامیه شرل گرفته است. تا زمان وفا  شی  صدوق، حتوزه ری  پندمین مدرسه کلام
تابع مدرسه قم بود. مدرسه کلامی ب داد در اواخر قرن چهارم با ظهور و شتهر  شتی    

ویهه بعد از وفا  شی  صدوق در نیمته  مفید به قطبی کلامی تبدیل شد. بدین ترتی ، به
ماتلتف، عتزم ب تداد کترده و در      دوم قرن چهارم تعداد زیادی از طالبان علم از منتاط  

محضتتر شتتی  مفیتتد و ستتپس ستتید مرتضتتی و شتتی  طوستتی و فرزنتتدش ابتتوعلی بتته  
کتم برختی اصتالتاً از ری    اندوزی پرداختند. تعدادی از این دانشتمندان کته دستت   دانش

بودند، بعداً به ری بازگشتند و با انتوال میراث کلامی ب داد به ری، هستته اولیته مدرسته    
هتای کلامتی و میتراث    تشریل دادند. اما این عالمان صترفاً وارث اندیشته   کلامی ری را

روایی ب دادیان نبودند بلره مستویماً وارث آثار شی  صدوق نیز بودند. طب  نظر یری از 
تتتوان در ستته طبوتته متتتوالی گندانیتتد؛ در طبوتته ناستتت، محووتتان، عالمتتان ری را متتی

ا ستلام و حسترای   معروف بته شتمس  حسین بابویه بنمحمد دوریستی، حسنجعفربن
احمتد خزاعتی نیشتابوری،    حسین خزاعی نیشابوری، ابوستعید محمتدبن  قمی، احمدبن
علتی فتتال   احمد خزاعی نیشابوری و عبدالدبار موتری رازی و محمتدبن  بنعبدالرحمن

گ اران مدرسه ری و شاگردان مدرسته ب دادنتد؛ در طبوته    نیشابوری قرار دارند که بنیان
شهرآشتوب مازنتدرانی،   حستن طبرستی، ابتن   بتن داعتی حستنی، فضتل   بتن تضیدوم، مر
حسن موری نیشابوری، عمادالدین طبری آملی و ابوالفتوح رازی قرار دارند کته  محمدبن

انتد از  اند عبتار  اند؛ در نهایت طبوه سوم که آخرین نسل عالمان ریشاگردان طبوه اول
التدین راونتدی و   جبرلیل قمی، قط بننعلی طبرسی، شاذاالدین رازی، احمدبنمنتد 

 (.13-76: 5361)موسوی، سدیدالدین حمصی 
بندی م کور صور  رغم آنره در نوشتار حاضر تعیین طبوه عالمان بر اساس طبوهبه

بندی م کور که همان قرارداشتتن در سلستله   رسد که معیار طبوهگرفته است، به نظر می
ند بتر همته متوارد منطبت  باشتد؛      توااست، نمی استادوشاگردی در طی سه نسل متوالی

رو هستتیم.  که در برخی، اگر نگوییم در تمامشان، با چهار نسل از عالمان ری روبته چرا
حسن طبرسی بنطور که خواهیم دید از طرفی شاگرد فضلالدین راوندی همانم لاً قط 

ستوم بتر استاس     التدین )طبوته  بندی م کور( و استاد منتدت  )طبوه دوم بر اساس طبوه
بندی م کور( است. بدین ترتی  در ایندا با زندیره چهارتایی استتادان و شتاگردان   طبوه
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التدین  قط  ←حسن طبرسی بنفضل ←محمد دوریستی بدین نحو مواجهیم: جعفربن
بنتدی  رسد برای تدقی  بیشتر طبوهرو، به نظر میالدین رازی. از اینمنتد  ←راوندی 

هتای عالمتان ری را رستم کترد و بعتد بتر استاس بستامد         دار نستل م کور بایستی نمو
بنتدی  نسلی یا چهارنسلی، معیار واحد یا معیارهای مرملی را برای طبوته های سهزندیره

 ایشان به دست داد. روشن است که این کار از عهده نوشتار حاضر خارج است.
ر به تحوی  مت کور،  صرف نظر از این ملاحظه کلی، در نوشتار حاضر چند اصلاح، ناظ

صور  گرفته است؛ از جمله توجه به چند شاصیت احیاناً برجسته که در تحوی  مت کور  
استت کته    التنو  اند. ناستین شاصتیت عبتدالدلیل قزوینتی رازی مؤلتف     از قلم افتاده

شاصیت مهمی در زمان خود بوده است. وی با آنره اصالتاً قزوینی است در ری توطن و 
رسد که باید او را در طبوته  به نظر می(. 55: 5319)حسینی ارموی، اشته است در آندا مدرسه د

حمتزه طوستی   افتاده دیگر عبار  است از ابتن دوم عالمان ری جای داد. شاصیت از قلم
که گرچه مسرنش مشهد بوده، لرتن ستفری بته ری داشتته و      ال اق  فی المناق نویسنده 

از آندا که ستفر وی بته ری در   (. 3/317، 5391، )پاکتنینزد عالمان ری شاگردی کرده است 
، وی را باید در طبوه سوم عالمان ری گندانید. ستومین  )همتان( بوده است  977حدود سال 

طور که خواهیم دید نزد چند نفتر از  است و همان المزارالمشهدی نویسنده شاصیت، ابن
ه استت. وی نیتز بتا    مشای  ری درس آموخته و حتی کتاب تاریای کلامی نیز تألیف کرد

گیرد. نرته دیگر توجه به شاگردی نزد عالمان طبوه دوم، در طبوه سوم عالمان ری قرار می
داعی حسنی که در طبوه دوم عالمان ری قترار  بنبندی م کور، مرتضیآن است که در طبوه
ی هتای کلامت  معرفی شده و دیدگاه تبصره العوام فی معرفه موا   ا نامدارد مؤلف کتاب 

منتدرج در ایتن کتتاب بته وی نستبت داده شتده استت. امتا در انتستاب ایتن کتتاب بته             
التدین کته شتاگرد وی    داعی حسنی تردید جدی وجود دارد؛ چراکه نه منتدت  بنمرتضی

)اقبتال،  انتد  شهرآشوب کتاب م کور را به وی یا فرد دیگتری منستوب نرترده   بوده و نه ابن
رازی آبتی و تتاری  تتألیف آن     حستن بن ینحسمحمدبناحتما ً مؤلف این اثر (. 57: 5391
بدین ترتی  (. safineh.kateban.com/post/669: 5381)بهرامیان، قمری در شهر شیراز است.  937

تواند حاکی از امتتداد همتین ختط    این اثر ربطی به مدرسه ری ناواهد داشت و صرفاً می
 فرری تا شیراز در قرن هفتم باشد.
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های مترلمان ری درباره عوالم پیشین از دو جهت دشتوار استت:   هدستیابی به دیدگا
انتد.  ناست آنره تعدادی از مترلمان ری فوط درباره عالم ذر اظهار نظتر صتریک داشتته   

انتد، بایتد   بنابراین برای پاس  به این سؤال که درباره دیگر عوالم پیشین چه نظری داشته
ای از عالمتان ری احادیتث راجتع بته     ستته به قراین غیرمستویم مراجعه کرد؛ دوم آنره د

اند، بدون آنره نظر خود را درباره پت یرش ظتاهر   عوالم پیشین را در آثار خود گندانیده
رو، در این مواله تتلاش  آنها یا تأویلشان به معنای خلاف ظاهر اعلام کرده باشند. از این

د و قتراین جنبتی، بته    رغم کمبود شواهد متنی گویا، با استتناد بته شتواه   خواهیم کرد به
 دیدگاه م بت یا منفی ایشان در این باره نوبی بزنیم.

 رد عوالم پیشین
تتوان در  ترتی ، با اطمینان، ظن قتوی و احتمتال قتوی متی    سه دسته از عالمان ری را به

زمره ماالفان عوالم پیشین دانست: ناست کسانی که تصریک بته ماالفتت دارنتد؛ دوم    
هتای کلامتی ب تداد در کتبشتان در دیگتر موضتوعا  کلامتی        کسانی که تررار اندیشته 

ای باشد برای همسویی ایشان با ب تدادیان در نفتی عتوالم پیشتین؛ ستوم      تواند نشانهمی
کته  انتد، درحتالی  محدثانی که احادیث راجع به عوالم پیشین را در کت  خود نگندانیده

این سته دستته را جداگانته     رود به تناس  موضو  کتاب گندانیده باشند. ذیلاًانتظار می
 کنیم:معرفی می

 انکار صریح. 1

 ه.ق.( 884 - 864حسن طبرسی )بنفضل
مانتده از  است. تعتدادی از آثتار برجتای    مدمع البیانوی همان نویسنده تفسیر معروف  

 الآداب الدینیه للازانه المعینیته و  تاج الموالیدو  علام الوریحسن طبرسی نظیر ابنفضل
گترای ب تداد   ی دارند. در عین حال وی به لحاظ کلامی پیترو مدرسته عوتل   صب ه حدی 

، اشرا   محووتان را قبتول   (517)اعراف: است. وی با ذکر اقوال ماتلف پیرامون آیه ذر 
هتای وی بترای رد عتالم، ذر تعتابیر و     . تعتابیر و استتد ل  (1/191، 5317)طبرسی، کند می

و پیش از او سانان شتی  مفیتد    (561 -567: 5155)سید مرتضی، های سید مرتضی استد ل
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کنتد و  را تداعی متی  (19: 5386نهاد و قراملری، )غفوریو معتزلیانی همنون رمانی و بلای 
از امتام   اعلام الوری باعلام الهدیقاعدتاً متأثر از ایشان است. با این حال، وی در کتاب 

ونتد و استتورار اشتباح    از نور عظمت خدا بیتحدی ی درباره خلوت اهل سداد
حدی ی درباره  و از امام صادق (367: 5367)طبرسی، در پرتو نور خداوند  بیتاهل

)طبرستی،  کنتد  هزار سال قبل از مالوقا  نول متی  51 خلوت نوری چهارده معصوم
. به احتمال قوی وی برای این گونه روایا ، تأویلی نظیر تأویلا  شی  مفید (176: 5367
 گرفته است.را در نظر می (17 -36: 5153)مفید، 

 حستن فضتل بتن  بتن حستن حستن طبرستی، ابونصتر    بنگفتنی است که فرزند فضل
 فضتل بتن  حستن بنیعلاست و نوه او ابوالفضل  مرارم الأخلاقطبرسی، صاح  کتاب 

مرتارم  که در ترمیل کتتاب   است مشراة ا نوارو نیز  ن ر اللتالیکتاب طبرسی، صاح  
در هیچ کدام از این سه کتاب پدر و فرزنتد، حتدی ی راجتع     .نگاشته شده است ا خلاق

 به خلوت نوری درج نشده است.

 ابو الفتوح رازی )اواخر قرن پنجم تا میانه قرن ششم(
محمد خزاعی ملو  بته  بنعلیبنلم ذر سان گفته حسینشاصیت دیگری که در رد عا

؛ 18: 5177التتدین، )منتدتت شهرآشتتوب التتدین و نیتتز ابتتنابوالفتتتوح رازی، استتتاد منتدتت 
استت.   روض الدنان و روح الدنتان و نویسنده تفسیر  (5/57و  3/753: 5316شهرآشوب، ابن

کنتد کته   و به تفصیل بحث میکند وی در ذیل آیه الست ابتدا روایت عالم ذر را نول می
 .(57-6/9، 5178)رازی ،این روایت با عول و ظاهر قرآن در تعارض است 

 ه.ق.( 844 - 9/844شهرآشوب )ابن

 متشتابه الوترآن و ماتلفته   و  طال مناق  آل ابی، معالم العلماءکت  مهمی از او همنون 
هتا را در عتالم ذر   در دسترس است. وی در تفسیر آیه ذر و غیره، وجود پیشتین انستان  

برای اثبا  عالم ذر را « ا رواح جنوده مدنده»کند و استناد به این آیه و روایت انرار می
 (.6-5/8، 5396شهرآشوب )ابندهد به حشویه نسبت می

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
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 همسویی با مبانی منکران. 2
رغم آنره سانی دربتاره عتوالم پیشتین از ایشتان نوتل      دسته دیگری از عالمان ری را به

توان در زمره ماالفان گندانید؛ چترا کته ستانان صریحشتان در دیگتر      ده است، مینش
گرایی مرت  ب داد است. بر این اساس، قویاً محتمتل  ابواب کلامی نشانه پیروی از عول

 است درباره عوالم پیشین نیز به پیروی از مترلمان ب داد، نظری منفی داشته باشند.

 در میانه قرن ششم(حسن مقری نیشابوری )زنده محمدبن
 التعلیت  حسن موتری نیشتابوری نویستنده کتتاب     گرا محمدبناز جمله این عالمان عول

التدین راونتدی   دانیم قط است که تاری  و د  و وفاتش دقیواً مشاص نیست؛ اما می
او را دیتده و از او روایتت    (5/1التف:   5176)موحدی ابطحتی،  از دنیا رفته  113که در سال 
رو احتما ً در میانه قرن شش از این (.71: 5171؛ همو، 7/161الف:  5176)راوندی،  کرده است

کتابی کلامی با رویرتردی عولتی استت کته ادبیتا  آن، آثتار        التعلی از دنیا رفته است. 
 -35: 5363)امیرختانی،  کند. او همسو با مترلمتان ب تداد   کلامی مدرسه ب داد را تداعی می

کسبی دانسته و قالل به وجوب نظر برای تحصیل معرفت استت  ، معرفت خداوند را (31
 -116: 5385)سید مرتضی، در باب خل  افعال نیز به پیروی از ب دادیان  (.571: 5171)موری، 

انسان را فاعل افعال خویش دانستته و متؤثر    (66: 5179؛ طوسی، 11 -11: 5311؛ طوسی، 197
با عنایت به این مباحث و مستالل کلامتی    (.68: 5171)موری دیگری برای آن قالل نیست 

به آن اشاره شده، موتری نیشتابوری طبیعتتاً دربتاره وجتود       التعلی بسیاری که در کتاب 
 پیشین، موضعی منفی نظیر مترلمان ب داد اتااذ کرده است.

 (ه.ق. 865عبدالجلیل قزوینی رازی )زنده تا حدود 
گرای ب داد دانست. وی در وان مرت  عولتوان از پیرعبدالدلیل قزوینی رازی را نیز می

م ه   النو ، معروف به بع  م ال  النواص  فی نو  بع  فضایک الرواف کتاب 
داند و شیعه اصولیه را در موابل حشویه و اخباریه و غالیه خود را همان شیعه اصولیه می

ناصتبیان را  و در نتیدته برختی از اتهامتا      (739و  3: 5318)قزوینتی رازی،  دهتد  قرار می
به گفته او شیعه اصولیه در  (.1: 5318)قزوینی رازی،  داند و نه شیعه امامیهمتوجه ایشان می

وی سید مرتضی و شی   (.71: 5318)قزوینتی رازی،  کند معوو  ، به عول و نظر استناد می
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ید و همانند ست  (198: 5318)قزوینی رازی، داند طوسی را از عالمان بزرگ شیعه اصولیه می
وی علتم  (. 788: 5318)قزوینتی رازی،  دانتد  مرتضی خبر واحد را موج  علم و عمل نمی

و  (535: 5315)جعفریتان،  کنتد  غی  و اطلا  پیامبر و امام از احتوال جهانیتان را نفتی متی    
. بدین ترتیت  در  (358: 5318)قزوینی رازی، داند می انبیای کبار را برتر از امیرالمؤمنین

مانتد. از  حاظ کلامی پیرو مرت  کلامی ب داد استت تردیتدی بتاقی نمتی    اینره وی به ل
ویتهه دربتاره   توان حدس زد که وی در مستتله وجتود پیشتین و بته    رو به آسانی میاین

 همانند ب دادیان موضعی منفی اتااذ کرده است. بیتخلوت نوری اهل

 اندکی بعد( ه.ق. یا 655حمصی رازی )متوفای  حسنبن یعلمحمودبنالدین سدید
حمصی رازی است که  حسنبن یعلمحمودبنشاصیت دیگر در این دسته سدیدالدین 

الدین وی را علامته زمتان ختود در    از آخرین مترلمان مدرسه کلامی ری است. منتد 
المنو  من التولید و المرشتد التی   های متعددی از جمله اصول فوه و کلام دانسته و کتاب

التدین،  )منتد را به او نسبت داده است  تنویک فی التحسین و التوبیکالتبیین و الو  التوحید
گرایانته را در پتیش   از جمله در بحث امامت، مسلری عول المنو  من التولید. (571: 5177

کنتد؛  گرفته است و اصل امامت و نیز اوصاف امام را از منظر وجوب عولی بررستی متی  
گیرد که  زم نیست نتیده می (5/713: 5387 )طوسی،م لاً نظیر سید مرتضی و شی  طوسی 

امام به حرف و صنایع داناتر از دیگران باشد و در ایتن متوارد بته اهتل خبتره مراجعته       
در هتر حتال، در ایتن     (.7/767: 5157)حمصتی،   دهدکند و نظر ایشان را ملا  قرار میمی

د استت. بتر ایتن    اش از کلام ب داد کتاملاً مشتهو  کتاب رویررد عولی نویسنده و پیروی
 بیتت ویهه خلوت نوری اهتل توان حدس زد که وی به وجود پیشین و بهاساس می

 باور نداشته است.

 اجتناب از نقل روایات عوالم پیشین. 3
رفتت احادیتث راجتع بته عتوالم پیشتین را       برخی از عالمان ری در جایی که انتظار می

به سترو  نویستندگان بترای انتستاب      اند. گرچه استنادبگندانند از این کار پرهیز کرده
قول به نفی، به ایشان چندان موجه نیستت، در عتین حتال ضتم قتراین دیگتر از جملته        
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تواند احتمال قول به نفی پیوستگی و وابستگی کلام مدرسه ری به کلام مدرسه ب داد می
 را توویت کند.

 احمد خزاعی )زنده در قرن ششم(بنعبدالرحمن
احمد خزاعی با سند متصتل از مشتای  ختود در    بنه عبدالرحمندر میان چهل حدی ی ک

کنتد، هتیچ حتدیث    نوتل متی   ا ربعین عن ا ربعین فی فضالل علی امیرالمتؤمنین کتاب 
خلوت نوری و هیچ روایتی که از عوالم پیشین سان بگوید وجود نتدارد. امتا حتدیث    

د که در آن آمده کته  دهخبر می از سان خداوند به آدم (18: 5151)خزاعی، شانزدهم 
در  گفت که اگر خداونتد اراده آفترینش دو نفتر از فرزنتدان آدم     خداوند به آدم

بیند که استم  می کرد. طب  این حدیث آدمرا خل  نمی آخرالزمان را نداشت، آدم
تواند بته صتور    در زیر عرش نوشته شده است. این روایت می و علی دمحم

باشد؛ چرا که از خلوت ایشان در آینتده   بیتین اهلضمنی مشعر بر نفی خلوت پیش
 دهد.خبر می

 ه.ق.( 848 – 858الدین رازی )منتجب
بابویه است کته  بنحسینبنا سلام حسنالدین، نوه شمسشاصیت دیگر، شی  منتد 

و  (3/318: 5178)رافعتی،  رخ داده استت   181و وفاتش بعد از ستال   171و دتش به سال 
 ا ربعتین عتن ا ربعتین   از آثار او است. وی در  ا ربعین عن ا ربعینو  الفهرستکتاب 

نوتل کترده، هتیچ حتدی ی دربتاره       در میان چهل روایتی که در فضایل امیرالمؤمنین
 (.5178الدین رازی، )منتد خلوت نوری نول نررده است 

 حمزه طوسی )زنده در میانه قرن ششم(ابن
استت کته    ال اق  فی المناق حمزه طوسی نویسنده کتاب بننصیرالدین ابوطال  عبدالله

، ال اق  فی المناقت  حمزه طوسی نویسنده مانده از وی است. ابنگویا تنها کتاب برجای
خلتط شتده استت     الوستیله حمزه نویسنده کتاب فوهی بنعلیالدین محمدبنگاه با عماد

داستانی از زمان خود مربوط بته   ال اق  فی المناق نویسنده  (.3/315: 5391)نم.: پاکتنی، 
 (779: 5156حمتزه،  )ابتن کند ( ذکر می115شاه )متوفای ( و خوارزم117سندرشاه )متوفای 
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دهد در نیمه دوم قرن ششم به تألیف ایتن کتتاب اشتت ال داشتته استت. تتا       که نشان می
بیتان  که آن را به  ال اق  فی المناق جایی که نگارنده بررسی کرده است، وی در کتاب 

 و نیتتز معدتتزا  پیتتامبران پتتیش از پیتتامبر استتلام معدتتزا  چهتتارده معصتتوم
توانستت  اختصاص داده، هیچ حدی ی درباره خلوت نوری نول نررده است، با اینره متی 

یری از خصوصتیا  معدتزه را بته     (17: 5156حمزه، )ابنچنین کند. وی در ابتدای کتاب 
گ شتته از آن،  (. 715: 5179)طوستی،   دانتد متی  «فعل خدا بتودن »پیروی از مترلمان ب داد 

)پتاکتنی،  ای فلستفی بتوده   که در بتاب مستتله   الوافی برلام الم بت و النافیتألیف کتاب 
 کند.گرایی ب داد توویت میاحتمال پیروی وی را از عول (3/317: 5391

 نقل روایات عوالم پیشین
ه اضتافه تصتریک برختی از    پیروی عالمان ری از روش عولی مدرسه کلامتی ب تداد، بت   

نشدن هیچ تصریحی از عالمان ری بر قبول عالم عالمان بزرگ ری به رد عالم ذر و یافت
دهد که دیدگاه غالت   ذر و دیگر عوالم پیشین، در بادی نظر ما را به این نتیده سوق می

کم انرتار عتالم ذر و سترو     در مدرسه کلامی ری، انرار عوالم پیشین در کل یا دست
شتود، نوتل گستترده روایتاتی     گیری میباره عوالم دیگر است. اما آننه مانع این نتیدهدر

رو در ادامته  در مدرسه ری است. از این بیتراجع به عالم انوار و خلوت نوری اهل
وکیف نول این روایا  از سوی عالمان ری، فضای اعتوادی کنیم با بررسی کمتلاش می

 سی کنیم.ایشان را در این باره بازشنا

 ق( 854فتال نیشابوری )متوفای ابن
فتال نیشابوری از عالمان بزرگ وابسته به مدرسه  یعلاحمد بنبن یعلحسن بنمحمدبن

روایا  متعددی نول کرده است کته صتراحتاً د لتت بتر      روضه الواعظینری در کتاب 
و  ردارد. در این روایا  آمتده استت کته خداونتد پیتامب      بیتوجود پیشین اهل

را پانصد هزار سال پیش از خلوت دیگر مالوقا  از نوری واحد آفریده است  علی
قترار   . این دو هنگتامی کته در صتل  حضتر  آدم    (11و  5/91: 5311)فتال نیشابوری، 

گرفتند و در اصلاب و ارحام منتول شدند در حویوت نتوری یرپارچته بودنتد. مردمتان     
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در اصلاب و ارحتام بشتنوند و در ستیمای اجتداد      توانستند صدای تسبیک این نور رامی
 (.5/83: 5311)فتال نیشابوری، درخشش این نور را مشاهده کنند  و علی پیامبر
کنتد کته آن حضتر     نول متی  فتال نیشابوری در حدی ی جال  از قول پیامبرابن

خطاب به جمعی از اصحاب، پس از یادآوری این مطل  که او و علتی همنتون نتوری    
کنتد کته   اند، بیان میاند و در اصلاب و ارحام اسلاف خود انتوال یافتهد آفریده شدهواح

را  بر من نازل شد و از طرف خداونتد و د  علتی   جبرلیل هنگام و د  علی
کته تتازه متولتد شتده بتود اذان و اقامته را        به من تهنیت گفت. آنگاه حضر  علی

و تتورا  و زبتور و    صتحف آدم  خواند و شهاد  به وحدانیت ختدا داد و ستپس  
مش ول شتد و   اندیل و قرآن را از اول تا آخر قرالت کرد و سپس به گفتگو با پیامبر

. به احتمال  (81-5/83: 5311)فتال نیشابوری، در نهایت دوباره به حال طفولیت خود برگشت 
ایتن   نوشته خصیبی استت کته عینتاً    الهدایه الربریقوی منبع فتال برای نول این حدیث 

در بادی نظر، نول وافر ایتن احادیتث    (.575-66: 5156)خصیبی، حدیث را نول کرده است 
را پتیش   بیتت توسط فتال نیشابوری احتمال باور وی به خلوت نتوری پیشتین اهتل   

تواند حاکی از نزدیری حتی می الهدایه الربریکشد. فراتر از آن، نول حدیث فوق از می
دستتی در نوتل احادیتث از    لرن ایتن گشتاده   2شده باشد.فرری وی به خط غلو تعدیل 

منابع شبه غالیانه نباید ما را از این هشدار فتال نیشابوری در آغاز و اندام کتابش م فتول  
استت،  « حشتو »کند که وی در عین نول اخباری که ظاهر آنها به تعبیر ختودش مت ه    

  بر اصول و د یل عوول استت  کند که منطبآنها را نه بر ظاهر، بلره بر معنایی حمل می
. گویا مراد وی از م ه  حشو، گرایشی در کلام امامیته  (7/157، 5/5: 5311)فتال نیشابوری، 

کند. ایتن کتاربرد بترای مت ه  حشتو در امتتداد       است که دقیواً ظاهر اخبار را اخ  می
واح کاربرد شی  مفید است آندا که وی در موام رد نظر صدوق مبنی بر تودم خلوتت ار 

. (81-85: 5151)مفید، دهد نسبت می« حشویة الشیعه»دارای شعور بر ابدان، این نظر را به 
فتال مشاص نررده که کدام روایا  به ظاهر د لت بر م ه  حشو دارند و ل ا نیازمند 

 ی روایا ، بته موضتع کلامتی ختود دارد، نظیتر      اند؛ لرن تصریحاتی که در  بهتأویل
، (5/77: 5311)فتتال نیشتابوری،   اکتسابی بودن معرفتت و وجتوب نظتر    تصریک به نظری و 

خروج افعال انسان از حیطه قضا و قدر و خل  الهی با ایتن استتد ل کته یتم فعتل دو      
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و استتد ل بترای لتزوم امامتت از      (5/37: 5311)فتال نیشابوری، تواند داشته باشد فاعل نمی
های دهد که وی در کل از آموزه، نشان می(7/795: 5311)فتال نیشابوری، طری  قاعده لطف 

توان حدس زد که وی به پیتروی از  کند. بدین ترتی ، میمرت  کلامی ب داد پیروی می
هتا را قبتول نداشتته    و مابوی انستان  بیتاین مرت  کلامی قول به وجود پیشین اهل

 است.
لامتی ب تداد   در عین حال کاملاً رواست که بیندیشیم وی تا حتدودی بتا مدرسته ک    

گیری مترلمان ب داد کته احادیتث آحتاد را جتز بتا قتراین       زاویه پیدا کرده باشد. سات
دانستند، در ایندا نمودی ندارد. وی باش اعظم کتاب را به نوتل  قطعیه موج  علم نمی

احادیث در موضوعا  اعتوادی اختصتاص داده استت. وی در ایتن کتتاب استناد همته       
ی را با این استد ل ح ف کترده کته در صتور  شتهر      احادیث، حتی احادیث اعتواد

خبر، ذکر اسناد کاری عبث است )فإن الأسانید   طالل فیها إذا کان الابتر شتالعا ذالعتا(    
 .(5/5: 5311)فتال نیشابوری، 
رسد که اهتمام به حدیث، خصیصه فتال نبوده بلره سنتی بوده است کته ریشته   به نظر می

وق دارد. عالمان ری به تبع شی  صدوق در تلاش بودند کته  های حدی ی شی  صددر تلاش
رو، ایشتان  احادیث بیشتری را از مشای  شیعه و سنی اخ  و در کت  خود درج کنند. از ایتن 

اند که هم صدوق و هم مترلمان بزرگ ب داد که البتته محتدثان بزرگتی    احادی ی را گردآورده
التدین تعتداد درختور    مدعا آن است که شی  منتد  اند. شاهد ایناند، از قلم انداختهنیز بوده

احمتد نیشتابوری را   بنستاید. م لاً وی عبدالرحمنتوجهی از عالمان ری را با لو  حافظ می
گوید که او به شرق و غرب سفر کرده و از موافت  و ماتالف حتدیث    خواند و میحافظ می

عیتون  ، الأمالی، العلویا  الرضویا  بیتسفینة النداة فی مناق  اهلشنیده و آثاری با عناوین 
تألیف کرده است که همگی کت  حدی ی هستتند   ماتصرا  فی المواعظ و الزواجر، الأخبار
توان حدس زد که عالمان ری برخی از آراء کلامتی  . بر این اساس، می(11: 5177الدین، )منتد 

گترفتن دیتدگاه   حتمتا ً زاویته  مترلمان ب داد را با استناد به ظاهر احادیث تعدیل کرده باشد. ا
گیترد. وی در  فتال نیشابوری درباره روح، با دیدگاه سید مرتضی، از همین مستله نشتتت متی  

عین موافوت با سید مرتضی درباره هوا یا جسم هوایی بودن روح، برخلاف وی، عارض یتا  
دموعته  که سید مرتضی حویوت انسان را همین مکند و درحالیعرضی بودن روح را نفی می
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)فتتال  داند که مستول از بتدن حیتا  دارد   دانست، حویوت انسان را همان روح میمشاهد می
 .(7/167: 5311نیشابوری، 

 علی طبرسی )زنده در میانه قرن ششم(احمدبن
الرافی فتی  علی طبرسی را استاد خود و نویسنده آثاری همنون شهرآشوب، احمدبنابن
معرفتی   کتتاب الصتلاة  و  فضتالل الزهتراء  ، تاری  ا لمه، ةمفاخر الطالبی، ا حتداج، الفوه

است کته کتتابی    ا حتداجمانده از وی . تنها اثر باقی(71: 5387شهرآشوب، )ابنکرده است 
در باب مناظره و مدادلته بتا    دادن سیره و روش المهحدی ی است و به هدف نشان

یتاوردن استناد احادیتث را    ماالفان نگاشته شده است. وی در ابتدای کتاب خود علت ن
وجود اجما  بر این احادیث یا موافوتشان با مدلول عول یا مشهور بودنشتان در کتت  و   

ستند ذکتر    داند. اما برای احادیث امتام حستن عسترری   سیر موافوان و ماالفان می
اشتاره وی   (.5/51: 5173)طبرستی،  کند؛ چرا که به اندازه مابوی احادیث مشهور نیستند می
تواند نشانی بترای  می (5/53: 5173)نم.: طبرسی، اعده لطف و قبک ترلیف بما  یطاق به ق

گرایی ب داد باشد. با ایتن حتال، وی در کتتاب ختود تعتداد درختور       پیروی وی از عول
 توجهی از روایا  وجود پیشین و روایا  قری  ا ف  با آنها را آورده است. از جمله:

استت کته دو    بیتت ل  از همان نور اهلطاگوید نور ابیروایتی که می .5
 (؛5/737: 5173)طبرسی،  آفریده شده بود هزار سال پیش از آدم

قتیس نوتل کترده کته در آن از آفترینش نتور       بتن روایتی طتو نی از ستلیم   .7
هزار سال پتیش از خلوتت آدم خبتر     51از نور خدا،  بیتو اهل پیامبر
کنتد در کتتاب   او از سلیم نوتل متی  . فوره ای که (5/519: 5173)طبرسی، دهد می

  (؛7/917: 5171)هلالی، سلیم نیز موجود است 
هزار سال پیش از خلوتت   51 بیتو اهل گوید پیامبرروایتی که می .3

در صل  او  ، نوری در حضور خداوند بودند و بعد از آفرینش آدمآدم
در بتود   قرار گرفتند و همراه او هبوط کردند و ایتن نتور در صتل  نتوح    

طتور در  شدن به آتش و همتین بود هنگام افرنده سفینه و در صل  ابراهیم
 ؛ (5/511: 5173)طبرسی، شد اصلاب و ارحام مطهره منتول می
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طال  در قیامت بر همه انوار جز انتوار  شدن نور ابیروایتی که خبر از چیره .1
 بیتت طال  از همتان نتور اهتل   دهد؛ چرا که نور ابیخبر می بیتاهل

 ؛ (5/737: 5173)طبرسی، آفرید  است که خداوند دو هزار سال پیش از آدم
برای سدده ملالتم، نشتانه آن    گوید قبله قرارگرفتن آدمروایتی که می .1

: 5173)طبرستی،  بتوده استت    بیتت نیز مشمول انتوار اهتل   است که آدم
 ؛(5/13
بتین   دمکه آمن پیامبر شدم درحالی»فرماید: که می روایتی از پیامبر .9

 (.7/116: 5173)طبرسی، « روح و جسد بود

 الدین طبری آملیعماد
المشتهدی از  است که با توجه به روایت ابن بشارة المصطفی لشیعة المرتضیوی مؤلف 

: 5156المشهدی، )ابن، قطعاً تا این سال در قید حیا  بوده است 113وی در ندف در سال 
)طبتری  را در کتاب خود گندانیده است  تبیاو چند روایت خلوت نوری اهل (.113

نوتل کترده استت کته      از قول علتی  یتیروا وی در (.731و567و589-581: 5383آملتی،  
وآمتد بتود   که آدم هنوز بتین روح و جستد در رفتت   را تصدی  کردم درحالی پیامبر

کته دو   بیتت طال  را از نتور اهتل  همننین در روایتی نور ابی (.1: 5383)طبری آملی، 
کند که نور او در قیامت حتتی نتور   داند و اضافه میهزار سال پیش از آدم آفریده شد می

را تحتت الشتعا  قترار     و علی و فاطمه و حسن و حسین و دیگر امامان پیامبر
روشن است که در متن این حدیث دخل و تصترف   (777: 5383)طبری آملی، خواهد داد. 

طالت   نور ابی»گوید: ر محدثان پیشین آمده میصور  گرفته و متن صحیک آن که در آثا
« الشعا  قرار خواهد دادتحت بیتو اهل جز نور پیامبردر قیامت همه انوار را به

 (.371: 5151؛ طوسی، 5/583: 5157)کراجری، 

 ه.ق.( 873الدین راوندی )متوفای قطب
طبرستی، صتاح     الحستن الراونتدی، شتاگرد   بتن  هبةاللهالدین ابوالحسین سعیدبنقط 

ب:  5176)عرفانیتان،  الدین رازی بوده استت  شهرآشوب و منتد و استاد ابن مدمع البیان
از میان آثتار   (.98: 5177الدین، )منتد الدین آثار زیادی را برای وی ذکر کرده . منتد (57



 13/  یر یانسان در مدرسه کلام نیشیوجود پ

قصتص  ، الاترال  و الدترالک  مانده است؛ از جمله کتاب  فراوان او تعداد معدودی باقی
 .فوه الورآنو  نبیاءا 

، عول را در کنار قرآن و سنت و اجما ، یری از ادلته اربعته   فوه الورآنوی در کتاب 
به شیوه عولی و با استفاده از  الارال  و الدرالک. همننین در (5/9: 5171)رواندی، داند می

 5176)راونتدی،  ادبیا  کلامی ب دادیان، درباره اعداز قرآن به تفصیل سان گفتته استت   
. وی همننین مطاب  نظر ب دادیان، ترالیف شرعی را الطاف در ترلیف (687-3/685الف: 

. این ادبیا ، حرایت از پیروی وی از مدرسه کلامی ب تداد  (3/5795)همان: داند عولی می
داند که ستایه نداشتته استت؛ چترا کته بتدن       را این می دارد. وی معدزه بدن پیامبر

. این دیدگاه در (7/171الف:  5176)راوندی، ه و نور سایه ندارد از جنس نور بود پیامبر
جسم است و جستم در آن   موایسه با دیدگاه سید مرتضی درباره اینره امیرالمؤمنین

، (3/533: 5171)ستید مرتضتی،   تواند بر بتالین محتضترهای عتالم حاضتر شتود      واحد نمی
ر فضتای روایتا  صتور     رسد تحت تتأثی گردد که به نظر میتطوری مهم محسوب می

 کند با این مضمون کته خداونتد بته آدم   گرفته است. وی همننین روایتی را نول می
را در آخرالزمان نداشت، خود او را هتم   و علی فرمود که اگر اراده خل  محمد

پتس از   کند که آدم. وی حدیث دیگری نول می(17ب:  5176)راوندی، کرد خل  نمی
ست عرش نگریست و اشباح پتن  تتن را دیتد و خداونتد بته او      نف  روح، به جان  را

فرمود که اگر ایشان نبودند، آدم و بهشت و جهنم و ملالره و جتن و انتس و عترش و    
 .(11ب:  5176)راوندی، شدند کرسی آفریده نمی

 جبرئیل )زنده در قرن ششم(بنشاذان
درسه ری است کته روایتا    جبرلیل قمی از جمله عالمان وابسته به مبنابوالفضل شاذان

الروضتة فتی   وفور نول شده استت. کتتاب   های منسوب به وی بهخلوت نوری در کتاب
ای بته  از آثار منسوب به اویند. در منتابع موجتود، اشتاره    الفضاللو  فضالل امیرالمؤمنین

ه.ق.( حتدی ی را از دو   957المشهدی )متوفتای  تاری  و د  و وفاتش نشده است. ابن
کند. بدین ترتی  معلتوم  جبرلیل نول میبنجعفر دوریستی و شاذانبنعبدالله شی  خود،

شود که هر دو در طبوه مشای  وی قرار دارند و به احتمال قتوی هتر دو قبتل از وی    می
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الدین طبتری  جبرلیل از عمادبنالمشهدی همننین زیارتی را از شاذاناند. ابنوفا  یافته
 113الدین طبری در ستال  طور که گفتیم عمادهمان (.793: 5156المشهدی، )ابنکند نول می

 181و  183، 113هتای  ه.ق. زنده بوده است. وی به تعدادی از شاگردان ختود در ستال  
توان دریافتت  بدین ترتی  می (.51: 5173)شررچی، اجازه روایت کت  خود را داده است 

ش از چهتل ستال داشتته، بته     که وی در همان دهه هفتاد از قرن ششتم کته تامینتاً بتی    
رو ستال درگ شتت   ای تبتدیل شتده بتوده استت. از ایتن     شتده شاصیت علمی شتناخته 

گت اری بترای   تواند اوایل قترن هفتتم باشتد. از ایتن تتاری      جبرلیل حداک ر میبنشاذان
به وی تعل  ندارد؛ چرا که  الروضهتوان دریافت که کتاب جبرلیل میبندرگ شت شاذان

: 5173جبرلیل، بن)شاذاندهد خبر می 915از حضور خود در واسط، به سال  الروضهمؤلف 
به وی صتحیک نیستت؛ چترا کته نویستنده کتتاب        الفضایل. همننین انتساب کتاب (75

جبرلیتل،  بتن )شتاذان کند جبرلیل را شی  خود معرفی میبندر ابتدای کتاب، شاذان الفضالل
5393 :7.) 

ها و زمتین و  ز نور واحد، پیش از آفرینش آسمانا بیتدر هر حال، آفرینش اهل
استت   الفضتایل انتوال این نور در اصلاب و ارحام پا ، از جمله مضامین احادیث کتاب 

. این گونه مضامین در کت  حدی ی پیشین بته  (576و  69، 11، 51، 1: 5393جبرلیل، بن)شاذان
د. امتا ایتن کتتاب    شتو تألیف عالمان بزرگی همنتون کلینتی و صتدوق نیتز یافتت متی      

هایی دارد که در کت  حدی ی محدثان برجسته قتم و مترلمتان بتزرگ ب تداد بته      افزوده
 خورد.چشم نمی

استت. وی در حتدی ی    بیتافزوده ناست خلوت مابوی موجودا  از نور اهل 
، و فرشتگان را از ها و زمین و دریاها را از تسبیک پیامبرنول کرده که خداوند آسمان

پس  . در روایتی دیگر از پیامبر اکرم(11: 5393جبرلیل، بن)شاذانآفرید  علیتسبیک 
را از نتور   از بیان اینره خداوند دو هزار سال پیش از آفرینش مالوقتا ، او و علتی  

 کند:عظمتش آفرید، اضافه می
هتتا و زمتتین را آفریتتد و را شتترافت و از آن آستتمان خداونتتد نتتور پیتتامبر

را شترافت و از   ها و زمین است، و نور علتی از آسمانتر بزرگ پیامبر
افضل از عرش و کرسی است. در ادامته   آن عرش و کرسی را آفرید و علی
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هتا و  بهشتت  لوح و قلم، و از نور حستین  کند که از نور حسنبیان می
حورالعین را آفرید. آنگاه مشارق و م ارب در تتاریری فرورفتنتد و ملالرته از    

به درگاه الهی شرایت بردند و درخواست ندا  از تاریری کردند. این تاریری 
ای را ترلم کرد و از آن کلمه، روحتی را آفریتد. ستپس بته     آنگاه خداوند کلمه

ای ترلم کرد و از آن روح، نتوری را آفریتد. پتس آن نتور را بته آن روح      کلمه
شتن  رو افزود و آن روح را در پیش روی عرش برپاداشت تا مشارق و م تارب 

ها بته  بود و او زهرا نامیده شد چون آسمان اگردد. پس آن روح فاطمه زهر
 .(576: 5393جبرلیل، بن)شاذاننور او روشن شد 

را زمتانی کته هنتوز در وجتود      بیتت افزوده دوم عبار  است از اینره نور اهتل 
 کردند و حتی صدای تسبیک ایشتان را در همتان حتال   اجدادشان بود، دیگران رؤیت می

برانگیتز استت ورود روایتتی بتا     آننه تأمتل  .(571و  51: 5393جبرلیتل،  بن)شاذانشنیدند می
کته احتمتال اخت      (577: 5156)خصیبی، است  الهدایه الربریعبارا  و مضامین مشابه در 

 کند.را توویت می الهدایه الربریاز  الفضایلنویسنده 
در ایتن دنیتا.    بیتوی اهلافزوده سوم عبار  است از تداوم وضعیت ماقبل دنی

 کند که پیامبر به او فرمود:در این کتاب از عایشه نول می
من و فاطمه و حسن و حسین و علی در غرفه ای از در سفید هستیم کته پایته   

ها( از جنس رحمت خداست و اطراف آن از جنس عفتو و رضتوان   آن )اساس
نور خدا بتابی استت    خداست و این خانه در زیر عرش قرار دارد و بین علی و

نگرد و بر سر علی تاجی قرار دارد که نور که ]از آن[ او به خدا و خدا به او می
 .(517: 5393جبرلیل، بن)شاذانآن مابین شرق و غرب را روشن کرده است 

نته   بیتت این حدیث مشعر بر نوعی موقعیت و حیا  فوق طبیعی است که اهل
ن حیا  دنیوی خود از آن بهرمند بودند. بته عبتار    صرفاً در عوالم پیشین بلره در زما

 بیتت که در احادیث مندرج در کت  عالمان پیشین معمو ً ارتباط اهلدیگر، درحالی
با عرش و استورار ایشان در جان  عرش مربوط به حیا  پیشین ایشان بود، این روایت 

 شان تداوم دارد.یمشعر بر آن است که این وضعیت همننان برای ایشان در حیا  دنیو
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تترین  که از حدود وا مرتبه الفضایلبسط و تعمی  مضمون خلوت نوری در روایا  
گ رد، از سویی و از و آثار شی  صدوق در می کافی، بصالر الدرجا روایا  مندرج در 
کنتد کته   الهویه بودن مؤلف این کتتاب ایتن احتمتال را مطترح متی     سوی دیگر، مدهول
شده نبوده استت و مؤلتف آن   و ً در مدرسه ری معروف و شناختهروایا  این کتاب اص

جبرلیل، بترای کتتاب ختود اعتبتاری     بنتلاش کرده با اسناد حدیث ناست آن به شاذان
 کس  کند.

 المشهدی )متوفای اواخر قرن ششم یا اوایل هفتم(ابن
حتدی ی  دیگر شاصیت  المشهدیعلی مشهدی معروف به ابنبن جعفرابوعبدالله محمدبن

شهرآشتوب،  مهم است که به نول روایا  خلوت نوری پرداخته است. او از شتاگردان ابتن  
. تنها (57: 5156)قیومی اصتفهانی،  جبرلیل قمی بوده است بنجعفر دوریستی و شاذانبنعبدالله

را در بردارد. این کتتاب   بیتاست که زیارا  اهل المزار الربیرکتاب باقی مانده از او 
: 5389)صتالک آبتادی،   یاستین استت   ترین منبع دعای ندبه، زیار  ناحیه و زیتار  آل قدیمی

نام دارد که در آن احتادی ی   اقرار الصحابه بفضل امام الهدی و الورابه. کتاب دیگر وی (771
)انصتاری،  کنتد  از ابوبرر و عمر و ع مان و دیگر صحابه در فضیلت امیرالمؤمنین نوتل متی  

5381 ،ansari.kateban.com/post/806)در زیاراتی کته وی   بیت. مضمون خلوت نوری اهل
کنتد چنتین   نول متی  کند تررار شده است؛ در زیارتی که وی برای رسول خدانول می

پیامبر اول پیامبری بود که با او می اق بستته شتد و آخترین پیتامبری     »مضمونی آمده است: 
فضتیلت فروبتردی... و آن نتور را در     است که مبعوث شد. خدایا تو نور او را در دریتای 

: 5156المشتهدی،  )ابتن « ودیعت نهادی و به ارحام مطهره منتوتل کتردی...  های پا  به صل 
نیز آن حضر  همنون نوری تصویر شده که در اصتلاب   ندر زیار  امام حسی .(91

خلوت نوری،  . اما علاوه بر(177: 5156المشتهدی،  )ابنو ارحام پا  در حال انتوال بوده است 
خورد؛ مت لاً  در زیارا  منوول وی به چشم می بیتفضایل وا مرتبه بسیاری برای اهل

شود: در این کتاب، به آن حضر  با این عناوین سلام داده می در زیار  امیرالمؤمنین
حافظ سر خدا، امضاکننده حرم خدا، آشرارکننده اراده خدا، موضتع مشتیت ختدا، اولتین     

د ابداعش کرد، حدت بر همه مالوقا  خدا، نور شعشعانی، نتور ا نتوار،   کسی که خداون
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مشت  از نور خدا، چشم بیدار خدا که هیچ چیز بر او پنهان نیست، گوش شتنوای ختدا و   
. اگتر توصتیف   (371 -371: 5156المشتهدی،  )ابتن قل  خدا کته بتر همته چیتز احاطته دارد      

 (175: 5153طتاووس،  )ابتن « دث ا خبتاری المحت »المشهدی را بته عنتوان   طاووس از ابنابن
المشهدی بدانیم، احتمال اینره وی فهمی ظاهرگرایانته از عبتارا    گرایی ابنحاکی از نص

شتود.  بوده است، توویت متی  بیتزیارا  داشته و در نتیده قالل به خلوت نوری اهل
در طریت  اجتازه   لرن از آندا که وی آشنایی کاملی با آراء مدرسه کلامتی ب تداد داشتته و    
: 5389)صتالک آبتادی،   کت  کلامی مدرسه ب داد نظیر آثار شی  مفید و سید مرتضی قرار دارد 

، احتمال پیروی او از ب دادیان در تأویل این عبارا  و انرار خلوت پیشتین همننتان   (738
 باقی است.

 نتیجه
لته در بتاب   از آندا که پیش از مدرسه ری، کل اندیشته کلامتی مترلمتان ب تداد، از جم    

های سازگار، با رویرتردی عولتی، تنستی  و تتدوین     امامت، به صور  نظامی از اندیشه
گترای بته اصتطلاح حشتوی     یافته بود و از این طری  نواط افتراق خود را با کلام نتص 

توانیم بدون هیچ شاهد اضافه، صترف رویرترد عولتی ایشتان را     مشاص کرده بود، می
وجود پیشین بدانیم. در نتیده عالمانی نظیتر عبتدالدلیل    نشانی برای مواضعشان در قبال

الدین حمصی که در کت  کلامتی ختود بته پیتروی از ب تدادیان،      قزوینی رازی و سدید
اند، به احتمتال قتوی   رویرردی عولی به کل مباحث کلامی و از جمله امامت اتااذ کرده

هماننتد ب تدادیان   در خصوص مبحث وجود پیشین نیز بنا به اقتضتای همتین رویرترد،    
موضعی منفی داشتند. همننین دیدیم که برخی از ایشان نظیر طبرسی و ابوالفتوح رازی 

توان شاهدی بر انرتار عتالم   کردند. انرار عالم ذر را میصراحت عالم ذر را انرار میبه 
که ب دادیان هر گونه عتالم  نیز بدانیم؛ چرا بیتارواح و حتی انرار خلوت نوری اهل

کردند. اما در خصتوص آن دستته از   ن را اعم از ذر، ارواح و انوار را یرسره رد میپیشی
اند یا نظرشان بته متا   عالمان ری نظیر فتال نیشابوری که نظری درباره عالم ذر ابراز کرده

نرسیده است، باز راه حدس و گمان باز است؛ چرا که اظهتار نظرهایشتان دربتاره ستایر     
بودن آن، که از جملته  بودن معرفت در موابل اعطاییکتسابیموضوعا  کلامی از جمله ا
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تواند نشانی باشد بر پیتروی ایشتان از ب تدادیان    عناصر مدموعه عواید ب دادیان بود، می
نشدن احادیث خلوت نتوری در کتتابی کته انتظتار     در انرار وجود پیشین. همننین نول

نظر نامساعد نویسنده دربتاره آن   تواند حاکی ازرود مشتمل بر این احادیث باشد، میمی
التدین در  و منتدت   ال اق  فتی المناقت   حمزه طوسی در طور که گفتیم ابنباشد. همان

اند، برای احادیث خلوت نوری نگاشته تبیکه در فضایل اهل ا ربعین عن ا ربعین
یک برختی  رغتم تصتر  دارد این است که بهاند. اما آننه ما را به تأمل وامیجایی بازنررده

عالمان ری به نفی عالم ذر، در هیچ کتدام از آثارشتان تصتریک بته نفتی خلوتت نتوری        
رو احتمال دارد که ایشان در این زمینه بیش از ب دادیان وجود ندارد. از این بیتاهل

اند؛ چرا که از طرفی تعداد روایا  خلوتت نتوری   با دوگانگی و تنش علمی مواجه بوده
انتد، بستیار بیشتتر از    ر اختیار داشته و در کت  ختود گندانیتده  که ایشان د بیتاهل

روایا  خلوت نوری است که عالمان ب داد در کت  خود گندانیده یا در طری  نول آنها 
اند، و سطک فضایل و کما تی که در روایا  مندرج در کت  مدرسه ری نیتز  قرار داشته

ایشتان وارث مترمتان ب دادنتد کته      با تر از روایا  مدرسه ب داد است؛ از طرف دیگر
و تأویتل روایتا  آن داشتتند. بتدین      بیتت موضع صریحی در رد خلوت نوری اهل

کتم محتدثانی نظیتر    ترتی ، کاملًا معوول استت کته اگتر نته همته عالمتان ری، دستت       
آوری احادیث دال بتر فضتایل و موامتا  عتالی     ای به جمعالمشهدی که اهتمام ویههابن
د، برخلاف ب دادیان تمایلی به تأویل روایا  خلوت نتوری نداشتتند   داشتن بیتاهل

دادند تفسیر آنها را مسترو  بگ ارنتد یتا حتتی آنهتا را بته همتان معنتای         و ترجیک می
ظاهریشان تلوی کنند. شاید موضع متعادل و غیرتأویلی ایشان در قبتال روایتا  خلوتت    

از تتلاش عبتدالدلیل قزوینتی    نوری واکنشی به فضای ضدشیعی عصر ایشان نیز باشد. 
بترای رفتع اتهتام از عوایتد شتیعه و نیتز تتلاش رافعتی شتاگرد ستنی            النو رازی در 
الدین برای تبرله استادش از اتهام تشیع با استناد بته اینرته وی روایتا  فضتایل     منتد 

ز توان دریافت که شیعه در این زمتان ا ، می(3/311: 5365)رافعی، کرده خلفا را نیز نول می
نظر اعتوادی تحت فشار سیاسی و اجتماعی قرار داشته و در موضع تویه بوده استت. در  

ای همنوایی با جبهه ماالف گونه بیتچنین فضایی رد یا تأویل روایا  فضایل اهل
ویهه آنره شاهدی در دست نیست که این روایا  حساستیتی  شده است، بهمحسوب می
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 زم باشد که از طری  تأویل این حساستیت برطترف   نزد اهل تسنن ایداد کرده باشد تا 
 گردد.

 هانوشتپی
 
ای دیدگاه مترلمان ب داد را در این باره به تفصیل مطرح کرده است )نتم.: تتوران،   . نگارنده در مواله1

5363  :1-79.) 
نصتیر  ر آنرته بترای محمتدبن   توان شواهدی بر گرایش غالیانه مؤلف یافت نظیت می الکبری ۀالهدای. در 2

، ( به عنوان راوی و یار نزدیتم امامتان  375 -51/766 :5157نمیری که از غلا  بوده )خویی، 
دهتد؛ نظیتر روایتتی کته     جایگاهی رفیع در نظر گرفته شده و نیز روایاتی نول شده که بوی غلو متی 

کنتد  دن ایشان را نفتی متی  داند و موجود بودن و محدود بورا کالن غیر مرون و ازلی می امامان
ستبا قتول بته ربوبیتت     بتن (. اما از طرف دیگر همین کتاب با مت مت عبتد الله  133: 5156)خصیبی، 

 (.137: 5156کند )خصیبی، بیت را نفی میاهل
 

 منابع
، تصتحیک: نبیتل رضتا علتوان، قتم:      المناق فی  ال اق (. 5156ی )علمحمدبنحمزه طوسی، ابن

 یان.انصار
 ، قم: انتشارا  بیدار.متشابه الورآن و ماتلفه(. 5396ی )علمحمدبنب مازندرانی، شهرآشوابن
، ندف اشرف: منشورا  المطبعة معالم العلماء(. 5387ی )علمحمدبن ی،شهرآشوب مازندرانابن

 الحیدری.
 ، قم: انتشارا  علامه.طال مناق  آل ابی(. 5316ی )علمحمدبنشهرآشوب مازندرانی، ابن
، ینالمتؤمن یوین باختصاص مو نا علی علیه السلام بتإمرة  ال(. 5153موسی )بنیعلووس، طاابن 

 .الرتابتحوی : اسماعیل انصاری زندانی خولینی، قم: دار 
 جامعه مدرسین. :قماصفهانی،  قیومی جواد تصحیک ،الربیر المزار(. 5156) جعفرمحمدبن المشهدی،ابن
 

داعتی  بن، مؤلف: سید مرتضیالعوام فی معرفه موا   ا نام مودمه تبصره (.5391اقبال، عباس )
 .انتشارا  اساطیرحسنی رازی، تهران: 

تحویوتا   ، «تطور معرفت اضطراری در مدرسه کلامی امامیه در ب داد(. »5363امیرخانی، علی )
 .17-73، ص 1، شماره 7، سال کلامی
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، ستتتایت کتابتتتان،  المشتتتهدیکتتتتابی تتتتازه یتتتاب از ابتتتن  (. 5381انصتتتاری، حستتتن ) 

www.ansari.kateban.com/post/806. 
، ستتایت کتابتتان،  آن مؤلتتفیی دربتتاره تبصتترة العتتوام و  هتتانرتتته(. 5381بهرامیتتان، علتتی )

safineh.kateban.com/post/669.www. 
، تهتران: مرکتز دایرةالمعتارف    ارف بزرگ اسلامیدایرةالمع، «حمزهابن(. »5391پاکتنی، احمد )

 .315-537، ص 3بزرگ اسلامی، ج
، 9، ستال دوم، شتماره   تحویوا  کلامتی ، «حیا  پیشین انسان از دیدگاه ب داد(. »5363توران، امداد )

 .79-1ص
، مدلته نتور علتم   ، «عبدالدلیل قزوینی رازی و اندیشه تفاهم م هبی(. »5315جعفریان، رسول )

 .533 -575صص ، 11شماره 

 نا.جا، بی. بیمودمه نو  و تعلیوا  آن(. 5319الدین )حسینی ارموی، میرجلال
 ، قم: جامعه مدرسین.المنو  من التولید. (5157) حمصی، سدیدالدین

، ا ربعین عن ا ربعین فی فضتایل امیرالمتؤمنین  . (5151ین )الحسبن احمدبنالرحمنخزاعی، عبد
 لمحمودی، تهران: موسسه الطباعه و النشر وزاره ال وافه و ا رشاد.تحوی : الشی  باقر ا

 .البلا ، بیرو : یالربرالهدایة  (.5156) حمدانبنینحسخصیبی، 
 ، قم: مرکز نشر آثار شیعه.معدم رجال الحدیث(. 5157خویی، سید ابوالواسم )

ی آستتان قتدس   هاهوهشپ، مشهد: بنیاد روض الدنان و روح الدنان. (5178رازی، ابو الفتوح )
 رضوی.

، تصتحیک: عزیتز الله   التتدوین فتی اخبتار قتزوین     (5178محمتد ) بنرافعی قزوینی، عبد الرریم
 عطاردی قوچانی، بیرو : دارالرت  العلمیه.

، تحویت : احمتد الحستینی، محمتود     الوترآن فوته   (.5171) اللههبتة یدبنسعالدین راوندی، قط 
 .یالندفعشی مرعشی، قم: مرتبة آیةالله المر

 سلوة الحزین(، قم: مدرسة ا مام المهدی.الدعوا  ). (5171) اللههبةیدبنسعالدین راوندی، قط 
 ، قم: موسسة ا مام المهدی.الارال  و الدرالکالف(،  5176الله )هبةیدبنسعالدین راوندی، قط 
رضتا عرفانیتان   م، تحویت : غتلا  قصتص ا نبیتاء  ب(.  5176) اللههبةیدبنسعالدین راوندی، قط 

 ی اسلامی.هاپهوهشمشهد: مرکز ، یزدی
 .مرکز نشر دانشگاهی :، تهرانالملاص فی اصول الدین (.5385الحسین )بنیمرتضی، عل سید
 یم.دار الورآن الرر ، قم:رسالل الشریف المرتضی .(5171الحسین )بن، علیمرتضی سید

 

http://www.ansari.kateban.com/post/806
http://www.ansari.kateban.com/post/806
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، نساه خطی، قم: مرکز احیاء التراث ا ولی الطرابلسیا . (5155الحسین )بنعلی مرتضی، سید

 .5967/3ا سلامی، شماره فیلم: 
 ، قم: انتشارا  رضی.الفضالل(. 5393یل، ابوالفضل )جبرلبنشاذان
طالت  علیته   أبتی بتن الروضة فی فضالل أمیرالمتؤمنین علتی   .(5173ابوالفضل ) جبرلیل،بنشاذان

 مرتبة ا مین. ، قم:السلام

، ص 17، شتماره  بیتفوه اهل، «معرفی کتاب المزار الربیر(. »5389) مد حسینصالک آبادی، مح
771- 717. 
 ، قم: جامعه مدرسین.التوحید. (5368بابویه )بنیعلمحمدبنصدوق، 
 ، مشهد: نشر مرتضی.ا حتداج علی اهل اللداج. (5173) یعلاحمدبنطبرسی، 

 ، تهران: ناصر خسرو.الورآنمدمع البیان فی تفسیر (. 5317حسن )بنطبرسی، فضل
 .اسلامیهتهران: ، إعلام الوری بأعلام الهدی (5367حسن )بنفضلطبرسی، 

، ندتف: مرتبتة   بشتارة المصتطفی لشتیعة المرتضتی    . (5383الواستم ) یابت محمدبنطبری آملی، 
 الحیدریة.

 .کتاباانهانتشارا  جا، بی ،ا قتصاد الهادی إلی طری  الرشاد .(5311) الحسنطوسی، محمدبن

 ین.: انتشارا  المحبقم ،حسین بحر العلوم، تحوی : تلایص الشافی (.5387) الحسنمحمدبنطوسی، 
 تحوی : مؤسسة البع ة، قم: دار ال وافة. الأمالی،(. 5151) الحسنمحمدبنطوسی، 

 .دار ا ضواءبیرو :  ،ا قتصاد فیما یتعل  با عتواد. (5179، )الحسنطوسی، محمدبن
 ، قم: انصاریان.ال اق  فی المناق . (5156) یعلمحمدبنطوسی، 

 هبتةالله یدبنستع  ینالتد قطت  ، مؤلتف:  مودمه قصص الأنبیتا (. 5176رضا )عرفانیان یزدی، غلام
 های اسلامی.ی، مشهد: مرکز پهوهشراوند
تطور تاریای تفسیر آیه می تاق و نتوآوری   (. »5386نهاد، محمد، قراملری، احد فرامرز )غفوری
 .19 -38، ص 97، شماره 86، سال خردنامه، «لاصدرام

 ، قم: انتشارا  رضی.روضة الواعظین و بصیرة المتعظین(. 5311احمد )محمدبنفتال نیشابوری، 
 

، بع  م ال  النواص  فی نوت  بعت  فضتایک الترواف     (. 5318)قزوینی رازی، عبدالدلیل 
 .ثار ملیآانتشارا  اندمن تهران: 

المشتهدی، قتم: جامعته    ابن جعفرمحمدبن، مؤلف: المزار الربیر(. 5156اد )قیومی اصفهانی، جو
 مدرسین.
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 نعمة، قم: دارال خالر. الله، تحوی : عبد الفوالد کنز (.5157ی )علمحمدبنکراجری، 

 .کنگره شی  مفید، قم: السرویة المسالل. (5153) نعمانمحمدبنمحمدبن ،مفید
: قتم ، تحوی : حسین درگاهی، تصحیک اعتوادا  الإمامیة. (5151) نعمانمحمدبنمحمدبنمفید، 

 کنگره شی  مفید.

 ، مشهد: دانشگاه علوم رضوی.التعلی  فی علم الرلام. (5171حسن )محمدبنموری نیشابوری، 
ا ربعون حدی ا عن اربعین شیاا من اربعتین  . (5178یه )بابوبن عبیداللهبنی، علرازی الدینمنتد 

 .  مدرسة ا مام المهدی قم: .طال ابیبنا مام امیر المؤمنین علی صحابیا فی فضالل
، قتم: کتاباانته آیتت الله ندفتی     الفهرست(. 5177بابویه )بنعبید اللهبنالدین رازی، علیمنتد 

 مرعشی.
ص ، 11، سال بیستم، شماره نود و نظر، «مدرسه کلامی ری(. »5361الدین )موسوی، سید جمال

76-11. 
، تحویت  و تصتحیک: محمتد انصتاری     یالهلالقیس بنکتاب سلیم (.5171قیس )بنی، سلیمهلال

 قم: الهادی. زندانی خولینی،
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حنبل به شیعه امامیه در ساحت بنهای تقریبی احمدیتظرف

 ه و عملاندیش

 *یرزاییم یرضاعل
 [21/82/31؛ تاریخ پذیرش: 70/73/31]تاریخ دریافت:  

 چکیده

 يهیاو در كتهاب روادارد.  یعلهو  یهتباهل آمیزی بهحنبل نگاه تکريمبناحمد
را از خاندان رسالت نقل كرده است. در سهخنان منسهوب  یاریبس يل، فضاالمسندخود، 

را مشهاهده  یهتاهل ب يلنقل فضا توانیم یزن خیيبه او در كتب شرح حال و كتب تار
ای اسهت. های ويژهیتظرفنگاهی خاص و دارای  یتب. نگاه اجلالی او به اهلكرد
های شیعه امامیهه نزديه  شمرد، به انديشهبرمی بیتيی كه او برای اهلهامنزلت

ار سنجش است، مانند مرجعیت علمی، فضل تقدم در بین صحابه، ولايت و موالات، معی
ترازی با قرآن و حسهرت و يل در ادامه نبرد برای تنزيل، همتأوو ايمان، نبرد برای  نفاق

در منازعهه بها مخالفهان همهواره از  یناو همنن .بیتتنافس صحابه به جايگاه اهل
ی، مطالهب رأدر اين پژوهش بها اجتنهاب از تفسهیر بهه. كردیم یجانبدار یتباهل

بازنمهايی  آنههاهای نزديه  تطبیق داده شده و افق یعهش يدگاهد بامتنوعی از او نقل و 
حنبل بهه لیهر مهذهب خهودش نیسهت امها نگارنده درصدد انتساب احمدبن شده است.

ويژه ی حهديثی او بههههاكتابی كهرد. پوشهتوان از رويکردهای خاص او نیز چشهمنمی
 .مرجع اصلی استناد در اين پژوهش است صحابه فضايلو  المسند
 

 .ینیجانش ی،علم یتمرجع يب،حنبل، تقر، ابنیتباهل :هاکلیدواژه

                                                                 
 mohajerhazin2@gmail.com .یمحلات یدشه یاسیس یدتیدانشرده عو یا ،گروه اله یاراستاد *
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 مقدمه
همگرایی حداک ری در نواط مشتر  و واگرایی حداقلی در نواط اختلافتی   هدف توری 

؛ 19؛ انفتال:  579 – 573)آل عمتران:  است. این مطل  برگرفته از منطت  قتویم قرآنتی استت     
بترای برختورد مستلمین بتا دیگتران حتتی بتا         . راهبرد اسلامی و قرآنی(57 - 6حدرا : 

غیرهمریشان از اهل کتاب، همگرایی در نواط مشتر  و در عین حال نود جتدی عوایتد   
برای ایضاح حت  و   (571)نحل / نود با روش جدال احسن  (.18 - 91)آل عمران: آنها است 

استت. ایتن    کند و در ایداد استبصار متوثرترین شتیوه  بیان منط ، از تفرقه جلوگیری می
روز و جدی م اه  ماتلف اسلامی است؛ یعنتی همگرایتی حتداک ری در    منط  نیاز به

، بیت پیتامبر نواط مشترکی مانند خدای واحد، کتاب خدا، پیامبر واحد، عتر  و اهل
قبله واحد، منافع مشتر  اسلامی، مرابطه از جهان استلام در موابتل دشتمنان و رعایتت     

هتای اختلافتی. یتافتن نوتاط     نود عوایتد دیگتران در حتوزه   مصالک و انصاف و ادب در 
هتا  و از دامنته خصتومت   کنتد متی وگو را تلطیتف  مشتر  برای همگرایی، فضای گفت

 کاهد.می
حنبتل و نگتاه ختاص او بته پیشتوایان شتیعه       چنین ظرفیتی از توری  در اندیشه ابن

حنبتل از جرگته   لم ابتن طور مست های اصلی عواید شیعه، بهوجود دارد. با توجه به مؤلفه
اما گاهی گفتار، اندیشه و رفتار او به دیدگاه شتیعه دربتاره    ؛اعتوادی شیعیان خارج است

 نزدیم است. بیتمنزلت اهل
ستنت، پت یرش وصتایت و مرجعیتت     وجه تمایز بنیادین تفرر اعتوادی شیعه با اهل

ر واقتع تشتاص   . د(9/19: 5151؛ ستبحانی،  6: 5397)طباطبتایی،  استت   بیتت علمی اهل
از قرون اولیه اسلام با این دو سنت را اعتوادی و فرهنگی و سیاسی شیعه از اک ریت اهل

وصایت، بار معنایی بیشتری نستبت بته    (.71: 5311)جعفریان، توان بازشناخت شاخص می
را واجد حوی از جانت    خلافت در فرهن  اعتوادی و سیاسی شیعه دارد. آنها المه

داننتد. ابوالحستن اشتعری    در ریاست دینی و دنیتوی متی   ینی پیامبرخدا برای جانش
 نویسد:  می بیتدرباره وصایت اهل

کرده  طال ابیبنکنند که پیامبر تصریک به امامت علیهمه شیعیان گمان می
بتر   و او را با اسم و مشاصا  به جانشینی ختود برگزیتده استت و علتی    
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علی و بنعلی بر امامت برادرش حسیننبعلی و حسنبنامامت فرزندش حسن
حستین و او بتر امامتت فرزنتدش     بتن علی بر امامتت فرزنتدش علتی   بنحسین
محمتد و ایشتان بته امامتت     بتن علی و ایشان بر امامت فرزندش جعفربنمحمد

موستی و او بتر امامتت    بنجعفر و او بر امامت فرزندش علیبنفرزندش موسی
 بتن محمتد بتن و او بتر امامتت فرزنتدش علتی     موسیبنعلیبنفرزندش محمد

موسی بته  بنعلیبن محمدبنعلیبنموسی و او بر امامت فرزندش حسنبنعلی
علی بتر امامتت فرزنتدش    بننص تصریک نموده است. او در سامرا بود و حسن

علی تصریک کرده است و ایشان در اعتواد شیعه غایت  منتظتر   بنحسنبنمحمد
کنند که او ظهور خواهتد کترد و زمتین را پتر از عتدل و داد      می است. آنها ادعا

 (.58: 5177)اشعری، کند بعد از آنره پر از ظلم و جور شده است می

در تفستیر و تبیتین    مرجعیت علمی به معنای این است که اقوال و اعمتال المته  
 ستنت بته  کته اهتل  الاطاب )کتلام نهتایی( استت. درحتالی    فصل دین، بعد از پیامبر

صور  را به بیتمعتود نیستند و مرجعیت اهل بیتوصایت و نصی درباره اهل
موجبه جزلیه، ذیل عنوان صحابه و تابعین و تابعین تابعین و اهتل نظتر و المته ابترار و     

از علمتای   بیتت و در موارد تعارض، نظرا  غیر اهتل  کنندبزرگان هاشمی قبول می
 (.17: 5171، همو، 1/511و همان،  7/577: 5375تیمیه، )ابندانند خود را ارجک بر آنها می

، به مرزبندی کلامی و فوهی بتین شتیعه   ت ل  از محدثین شیعه عصر المهبنابان
در  رجتال و سنی، با تعیین مرجع علمی نهایی صالک تصتریک کترده استت. نداشتی در     

 گوید:تعریف شیعه می
اختتلاف   از رستول ختدا   شیعیان کسانی هستند که اگر مردم درباره مطلبتی 

 کنند و زمانی که دربتاره گفتتار علتی   تأسی می کردند، به فرمایش علی
)النداشتی  کننتد  استناد می قفرمایش امام صاددستگی شدند به  گرفتار چند

 1.(57 :5391ا سدی الروفی، 

یعیان در موابتل مدرسته خلفتا هستتند. شت      بیتت ن به مدرسه اهتل امعتود شیعیان
 2.(5153:77طاووس، )ابنباشند می تبیسه و مرت  اهلشاگرد مدر
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حنبتل بتا ایتن    بنابراین شیعه اعتوادی، تمایز روشنی با فرق دیگر اسلامی دارد و ابتن 
نگاه، شیعه نیست ولی در ساحت اندیشه و عمل مطال  و رفتارهایی از او ثبتت و نوتل   

در حتوزه توریت    شده است که به قرالت شیعه نزدیم است. ایتن پتهوهش جستتاری    
 است و درصدد انتساب فردی به غیر مودورا  کلامی و اعتوادیش نیست.

 برترین صحابه

، افضتل و  ربعتد از پیتامب   بیتت را به عنوان سرسلسله اهل یشیعیان امام عل
 دانند که انبوه فضایلش موج  گزینش او به عنوان وصی پیامبرامت می برترین فرد

بود. ایشان افضل صتحابه   ین مردم بعد از رسول خداتربا فضل شده است. علی
 رحنبل بت بنشده از احمددر مطال  نول 3(.317 :تابود، پس او امام بود )فاضل موداد، بی

برتر از صحابه دیگر آن حضر  تأکید شده و  نظیر علیهای بیها و مررمتفضیلت
گفت: فضتایلی کته مطتاب     شنیدم که پدرم می»احمد گفت: بنمعرفی شده است. عبدالله
« یتم از صتحابه نوتل نشتده استت     نول شده، دربتاره هتیچ   اسناد صحیک برای علی

ای ، در موایسته «یمدرباره هیچ»عبار   4.(575: 5381؛ الهیتمی المری، 593تا: الدوزی، بی)ابن
پدرم حدیث »بین صحابه است. عبدالله گفت:  مانند علیضمنی، مشیر به فضیلت بی

گویی؟ گفت: دربارة خلافتت ابتوبرر،   کرد، گفتم: درباره تفضیل چه میرا نول می سفینه
از  طالت  ابتی بن؟ گفت: ای فرزندم علیطال ابیبنگفتم: و علی .عمر و ع مان

در  5.(593 :تتا الدتوزی، بتی  )ابن« کس با آنان درخور موایسه نیستاست، هیچ بیتاهل
ناپت یر بتا   قیتاس  بردن از خلفتای راشتدین، علتی   صراحت و با نامجوزی بهنول ابن

های شیعی دربتاره منزلتت   خلفای قبل معرفی شده است. این نظر تطاب  کاملی با اندیشه
 دارد. علی

ذکتر شتده    (976 :5151)طوستی،   کننده آتش برای علیشأن توسیمدر منابع شیعی 
و منزلتت اختروی امتام    حنبل ضمن پ یرش آن، تفسیر جالبی از مفاد آن است. احمدبن

 گوید:  منصور میبنبودن او در میزان اعمال دارد. محمدو سنده علی
ای اباعبتدالله دربتاره حتدی ی کته     » :حنبل بودیم، مردی به او گفتبننزد احمد
. «کننتده آتشتم  گفته است که من توستیم  گویی؟ علیکنم چه میروایت می



 57/  و عمل شهیدر ساحت اند هیامام عهیحنبل به شبناحمد یبیتقر یهاتیظرف

به علتی گفتت:    کنی که پیامبریآیا این حدیث را انرار م»پس احمد گفت: 
دارد تو را مگتر متؤمن و   ؟ دوست نمی« یحبّم الاّ مؤمن و  یب ضم الاّ مناف »

. گفتیم: بله، گفتت: متؤمن کداستت؟ گفتتیم     «دارد تو را مگر مناف دشمن نمی
 پتس علتی  »دربهشت. گفت: مناف  کداست؟ گفتیم درآتتش. احمتدگفت:   

 .(5/377: 5156الحنفی،  )الب دادی« کننده آتش استتوسیم

باتش  را زینتت  حنبل در جلسه م اکره درباره خلفتای راشتدین، علتی   بناحمد
افتاتاری   کند خلافتت بترای علتی   داند. او با قاطعیت اعلام میخلافت مسلمین می

 احمد گفت:بنشود بلره قضیه برعرس است. عبداللهمحسوب نمی
برتر  رخ آمدند و درباره خلافت ابیای از کروزی پیش پدرم نشسته بودم، طالفه

، صتحبت  طالت  ابتی بتن و خلافت عمر و خلافت ع متان و خلافتت علتی   
کردند. پس صحبت زیاد و طو نی شد، پدرم سرش را به ستوی آنهتا بلنتد    می

و خلافت او زیاد گفتید، همانتا خلافتت،    شماها درباره علی»کرد و گفت: 
ابتی )ابتن « را زینتت باشتید   ، خلافتت را زینت نباشید بلره علی علی

 6.(593تا: الدوزی، بی؛ ابن5/17: 5171الحدید، 

آید مشیر به نظریه کامل شیعه است که ناقتل آن محوت  اربلتی    مطلبی که در ادامه می
حنبل ستازگاری کتاملی نتدارد، امتا در     است. این نظر هرچند با مبانی اندیشه کلامی ابن

از نگرش م بت عالمی شیعی بته او و از ایتن حیتث    پ یر است و حاکی مرت  او توجیه
 متضمن قابلیت توریبی است:

ای از علمای حدیث آندا، استما  حدیث حنبل وارد کوفه شد و از عدهبناحمد
کرد و با اینره برای یادگرفتن حدیث خیلی حریص بود، نتزد یرتی از علمتای    

د صحبت کترده و او  کوفه که مشهور به تشیع بود نرفت، تا اینره جمعی با احم
را قانع کردند تا با آن مرد ملاقا  کرده و از او هم اخ  حدیث کند. احمتد بته   
ملاقا  او رفت و احادی ی از او فراگرفت. هنگامی که خواست بترود، آن مترد   
عالم گفت درخواستی دارم. احمد گفت برآورده است. گفت دوستت نتدارم از   

ام ایتن  عویده»ر نرنم. گفت بگو! گفت: ام را نزد  اظهاپیش من بروی و عویده
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بهترین مردم است و افضتل   بعد از پیامبراکرم طال ابیبناست که علی
و اعلم از تمام اصحاب آن حضر  است و به همین سب  جانشین و امام بعتد  

بیتنم، زیترا   در این عویده اشترالی نمتی  »احمد گفت: « باشد.او می از پیامبر
های: جابر، ابوذر، موداد و ستلمان همتین   نامبه  یامبرچهار نفر از اصحاب پ

 .(5/375: 5339؛ خوانساری، 5/595: 5385)اربلی، « عویده را داشتند

ممرن استت برختی ایتن مطلت  را     حنبل با توجه به اعتوادا  اعلامی و مشهور ابن
مطالت    اما اگر درست نول شده باشد، یا ناشی از صتدور  ناشی از اشتباه در نول بدانند؛

متفاو  و متناق  از اصحاب حدیث است که بر اساس احادیث متعارض بدون تأویتل  
دهند یا در موضع عدم موابله و تر  جدال در نزد شیعه، این مطل  اظهار شتده  نظر می
 است.

ها در جامعته  را از زمره بهترین حنبل حضر  علیبر اساس برخی نصوص، ابن
 گوید: . بریده می(97: 5171حنبل، )ابنداند انسانی می

خیبر را محاصره کرده بودیم، ابوبرر پرچم مبارزه را تحویل گرفتت و کتاری از   
پیش نبرد و بازگشت. فردا نیز این رویداد ترترار شتد و متردم حاضتر نگتران      

فردا پرچم مبارزه را به کستی ختواهم داد   »فرمود:  وضعیت بودند که پیامبر
رند و او هم خدا و رسولش را دوستت دارد  که خدا و رسولش او را دوست دا

بعتد از ستانان حضتر     .« گرددبرنمیو از صحنه مبارزه جز با فتک و پیروزی 
مطمتن شدیم که فردا مسلمین پیروز خواهند شد. فردا همته منتظتر    رسول

را خواست که دچتار   پرچم را خواست و سپس علی اللهبودند و رسول
تحویل  چشم ایشان زد و پرچم را به علی چشم درد بود. از آب دهانش به

 .(6/56: 5151)همو،  داد و پیروزی حاصل شد

گفته است، اعطای پرچم بته عمتر، خلیفته    در حدیث دیگری که مرمل حدیث پیش
بتن . روایت عبدالرحمن(78)همان: دوم و ناکامی او در گشودن قلعه خیبر نول شده است 

کنتد  را به متتن اضتافه متی   « لیس بفرار»، عبار  یعلی با نول همان مضمون روایت قبلی
روایتت  (. 787 :)همتان نول شده استت   المسندمفاد روایت در فورا  دیگر  (.5/751 :)همان
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: 5179)الوزوینتی،  نول شده استت  « لیس بفرار»تا  551ماجه در حدیث شماره ابن سنندر 
حنبل را در کتتاب  نسنت، مطال  منوول اب. درج حدیث در صحاح مورد اعتماد اهل(71

، چهره شاخص کند. در حدیث م کور بر محبوبیت است نایی علیتوویت می المسند
نظیربودن در مبارزه بتا کفتار، تتوأم بتا     و بی در نزد خدا و رسول اعظم بیتاهل

 ای که فراری در آن نبود، تصریک شده است.ظفزمندی
توصتیه جتدی و مصترانه    و  اجتناب از ب   علتی  رتأکید فرمودند ب پیامبر

من که از علی ب   شتدیدی  »گوید: بریده میداشتند به محبت ایشان. بر این اساس ابن
: 5151حنبتل،  )ابن« نزد من است ترین مردم بعد از رسول خداداشتم اکنون او محبوب

6/51). 

 مرجعیت علمی

ریک بته  کلامتی شتیعیان استت. تصت     هایاز مؤلفه بیتاعتواد به مرجعیت علمی اهل
در ساحت علم و عمتل، مبتیّن    با آنان در یگراند یو نابرابر یتاهل ب یعلم یبرتر

در  سبط اکبر رسول ختدا  پ یرش مرجعیت علمی آنان است. امام حسن مدتبی
، منزلتت ایشتان را بترای متردم توصتیف      ای پس از شهاد  امیرالمؤمنین علیخطبه
دیروز متردی  »حنبل وارد شده است: ابن سندمکند. این روایت در چند فوره از کتاب می

از شما مفارقت کرد که در علم، از پیشینیان کسی بر او پیشی نگرفته و از پسینیان کستی  
روایت دیگری با وحد  مضمون و تفاو  ماتصر  7.(5/171)همان: « به او ناواهد رسید

  ادرکته  »بتار   از ع«   یدرکه ا خترون »جای در عبار  حاکی از همان معنا است؛ به
 .(5/179)همان: استفاده شده است که مال معنا نیست « ا خرون

در علم، ت بیت مرجعیتت علمتی ایشتان     نابرابری کسی از سلف و خلف با علی
 است که از ممیزا  اعتوادی شیعیان استت. در تأکیتد بتر مرجعیتت علمتی امامتان      

کنتد:  ه است؛ فردی نول متی های درخور توجهی نول کردروایت المسنداحمد در کتاب 
ارجتا  داد و گفتت او    درباره مسک از روی کفش از عایشه سؤال کردم، مرا به علی»

. مطاب  (711)همان: « پرسیدم کرد، ل ا مطل  را از علیزیاد مسافر  می با پیامبر
 بپرس کته متلازم پیتامبر    این سؤال را از علی»حدی ی دیگر، عایشه گفته است: 
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ستؤال   مستله را از علتی ». در جایی دیگر این طور نول شده است: (717ن: )همتا « بود
 8.(351)همان: « تر از من استکن که عالم

 جانشینی پیامبر
حنبل، ظرفیت تفستیر  شده در کت  احمدبنهای نولسیاق و مهندسی کلام برخی روایت

 گوید:  ب میعازبنشیعی را دارد، هرچند ایشان به آن تصریک نررده باشد. براء
را  در غدیر خم بودیم. پیامبر بعد از نماز ظهر دست علی با رسول خدا

دانید من نسبت به مؤمنین از خودشتان  آیا نمی»گرفت و این جملا  را فرمود: 
دانید من از هر متؤمنی  آیا نمی»گفتند بله دارید. فرمود: « اولویت بیشتری دارم؟

را  ه اولی هستید. ایشان دست علیگفتند بل« نسبت به خودش اولی هستم؟
متو ی اوستت. ختدایا     هر کسی من متو ی اویتم علتی   »گرفت و فرمود: 

عمر بعد از این بیتان بته   « دوست بدار دوستان او را و دشمن بدار دشمنانش را!
طالت !  مبار  است بر شما فرزند ابی»رسید و خطاب به ایشان گفت:  علی

 9.(9/175همان: )« مو ی هر مرد و زن مؤمن شدی

رستد و از امتری فراتتر از دوستتی     نظر نمتی بودن، مترادف با محبت بهتصرفبهأولی
بود، در موام اقرارگترفتن   حرایت دارد. اگر محبت و دوستی، مد نظر پیامبر بزرگوار

تصترف از  جای آن فرمود آیا من اولتی بته  فرمود آیا مرا دوست دارید. اما بهاز مردم، می
 دتان نیستم.شما به خو

تبریم خلیفه دوم هم با مفهوم سرپرستی تناس  دارد. در نحوه تبریتم خلیفته دوم   
توان سرپرستی را استنباط کرد، زیرا دوستی امری قلبی استت و بته   صور  مضمر، میبه

توان از جان  کل مؤمنین به آن تفوه کترد؛ امتا اگتر    نمی صرف فرمایش رسول خدا
صتور  پت یرش مردمتی در    متد نظتر باشتد در ایتن      امری م ل سرپرستی و حرومتت 

 اللهشدن به مولی تأثیری ندارد. فهم ابتدایی خلیفته دوم از فرمتایش رستول   موصوف
دهد در همان مدلس بگوید شما مو ی متن و هتر   همین معنا بوده که به خود اجازه می

ز جانت   مرد و زن مؤمن شدی. اگر موا   قلبی مراد باشد هر فردی فوط ح  ستان ا 
 خود را دارد.
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 کند:  نول می عبدالله اسدی از علیبنعباد
هاشتم  دعو  به اسلام را در حضتور ستی نفتر از بنتی     در روز ان ار پیامبر

مطرح کرد و در ضمن دعو ، گرونده به اسلام را برادر و خلیفه ختود معرفتی   
عتو  و  پاس  م بت داد. پیامبر بعد از ترترار د  کرد. در آن جلسه تنها علی

او را بترادر و خلیفته ختود خطتاب کترد       دریافت پاس  انحصاری از علی
  10.(5/331حنبل: و ابن 739)همان: 

که مشتیر بته   « خلیفتی»کار نرفته است اما از کلمه به« و یت»در روایت م کور کلمه 
در کلمتا   « مصتاحبت »و « اختو  »جانشینی است، استفاده شده است. همننین کلمته  

آمتده استت و ستیاق ایتن نتو  کلمتا  حضتر         « و یتت »همراه بتا   ردیگر پیامب
 کند.جانشینی بعد از خود را افاده می رسول

اگتر متتولی امتر     ای علتی »فرمتود:   کند که رسول خداظبیان از علی نول می
 .(586)همان: « حرومت شدی اهل ندران را از جزیرةالعرب اخراج کن

در برابر پرسش از امار  بعد از ختود، پاست  داد:    کند پیامبری بع نول میبنزید
شتده  امیر شما شود کته بته آن تتن ناواهیتد داد، او را راهنمتای هتدایت       اگر علی»

 .(737)همان: « نمایاندخواهید یافت که راه مستویم را به شما می
خواهتد ولتی متن در دنیتا و     کدامتان می»خطاب به عموزادگانش فرمود:  پیامبر

تتو  »ایشتان فرمتود:   پاس  م بت نداد. پیامبر خطاب به  کسی جز علی« ؟آخر  باشد
برای همه اقتوام   دوستی پیامبر 11.(178 :)همان« ولی من در دنیا و آخر  خواهی بود

در حدیث، « و یت»و پسرعموها حاصل بود، زیرا شاصیتی بارز و مهربان داشت. پس 
 حاکی از موامی فراتر از دوستی است.

جتای ختود   را در مدینه به در جنگی علی روایت شده است پیامبراز عایشه 
خواهی نسبت بته  نمی»گماشت و این امر موج  حزن و گریه ایشان شد. پیامبر فرمود: 

)همتان:   12«جز موام نبو  داشته باشتی؟ من منزلتی همانند منزلت هارون برای موسی، به
هتای گونتاگون نوتل    با عبار  لمسندا. مفاد روایت در فورا  دیگر (57/157، 371و  395

 .(365و  367، 389، 316، 311، 317، 396، 5/391)همان:شده است 
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 بیتجانبداری از اهل

نوتتل شتتده استتت متتوقعی کتته جنتتازه حضتتر     تدتتارب الستتلفدر کتتتاب 
کردند امام رافضی به مترگ  را از خانه بیرون آوردند، ندا می جعفربنموسی

گریست، اظهار داشتت:  نبل حاضر بود و پنهان میخویش از دنیا رفت. احمد ح
خدای بزرگ سوگند امام مشترق و م ترب    ها مرده بلره بهنه تنها امام رافضی»

. ایتن مطلت  را خوانستاری    (517: 5311)صتاحبی نادتوانی،   « در گ شته است
: 5339)خوانستاری،  کنتد  تأییتد و تأکیتد متی    روضتا  الدنتا ،  نویسنده کتاب 

5/371). 

در موابل جریتان   بیتحنبل را از اهلی جانبداری و حمایت قوی ابنمحدث قم
 کند:  ماالف و حاکمان عباسی تأیید می

حال را مد  بسیاری زندانی کرد، بااین جعفربنالرشید با اینره موسیهارون
دانست که خود را کشنده آن حضتر  معرفتی   در سیاست مملرتی، صلاح نمی
کردن ایشان دستور داد، علما و فوهای ب تداد را  مکند، بدین سب  پس از مسمو

ای امضا کردند کته  در زندان حاضر کنند. آنها پس از مشاهده جنازه، زیر نوشته
به اجل خود از دنیا رفته است. تنها کسی که از امضای ایتن   جعفربنموسی

حنبل بود؛ او را تهدید، تطمیع و شترنده کردنتد   بننوشته خودداری کرد، احمد
: 5388)الومتی،  اما قبول نررد و این افتاار را در تتاری  بترای ختود ثبتت کترد      

5/171). 

هرچند در زمان هارون او محدث جوانی بود ولی با توجه بته قضتاو  دیگتران دربتاره     
حنبتل  بتن اند احمدحنبل مطل  م کور دور از واقع نیست، زیرا افرادی تصریک کردهبناحمد

 .(1/767: 5151عساکر، )ابنر علم به احادیث شهره بود در جوانی )اسود الراس( د
متترگ طبیعتتی محوتت  اربلتتی نیتتز در شتتهاد  فوهتتا و افتتراد شتتاخص ب تتداد بتته   

 .(7/731ق:  5385)اربلی، برد حنبل نمیبننامی از احمد جعفربنموسی
حنبل با پیشتوای هفتتم شتیعیان    بنای از علمای سنتی شیعه، احمدبنا به شهاد  عده

 ارای رابطه خاصی بود. از احمد حنبل نول شده است:  د
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شرفیاب شدم تتا مطلبتی بته او     جعفربندر روزهای خاصی خدمت موسی
نزدیم  جعفربنبگویم. در این هنگام مار بزرگی دهانش را به گوش موسی

 جعفربنکرد. انگار مطلبی گفت. وقتی از این وضعیت فراغت یافت، موسی
ای احمتد! ایتن متار    »که من متوجته نشتدم. ایشتان فرمتود:      مطالبی به او گفت

ای از گروه جنیان بود. آنان در مطلبی اختلاف داشتند و برای رفع آن به فرستاده
دهتم  من مراجعه کردند که جوابشان را دادم. ای احمد! تو را به خدا سوگند می

رار نرتردم  من تا مرگ ایشان مطل  را آشت « ام این مطل  را فاش نرنی.تا زنده
 .(5/171: 5388و الومی،  991: 5177)شامی، 

 منزلت انحصاری
، استت نای  بیتت برای اهتل  مورخان و محدثان و مترلمانهای مورد اهتمام از منزلت

ها به مسدد نبتوی استت. خانته تعتدادی از     شدن درب خانهخانه آنان در ماجرای بسته
 همه آنتان غیتر از خانته علتی    صحابه دری باز به مسدد داشت؛ در دستوری ا هی 

بودن دستتور  حنبل تصریک شده و ا هیمسدود شدند. این منزلت در احادیث منوول ابن
به وضوح بیان شده است. این دلیل روشنی بر تودم و برتتری آنتان بته ستایر مستلمین      

 گوید:ارقم میبناست. زید
روزی  پیتامبر  هایی از منازل تعدادی از اصحاب به مسددالنبی بتاز بتود.  راه

متردم در ایتن بتاره بته     « ببندید. ها را جز درب خانه علیاین درب»فرمود: 
جا آورد و آنگتاه  برخاست و حمد و ثنای ا هی را به گفتگو نشستند. پیامبر

را ببنتدم.   ها جتز درب خانته علتی   به من امر شده درب تمام خانه»فرمود: 
خدا سوگند متن دربتی را بتاز و بستته     ه کنید. بشما در این باره مطالبی بیان می

حنبتل،  )ابتن « نمتایم شود و از امر ا هی تبعیتت متی  کنم، بلره به من امر مینمی
5151- 5661 :1/16). 

بته مستدد    بیتت نشدن درب خانه اهتل شدن از دستوری عمومی و بستهمست نی
 نبوی به امر خدا، مشیر به جایگاه ویهه و است نایی آنان است.
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مری در دین با نماز توأم شود یتا موبولیتت نمتاز بته اتیتان آن منتوط شتود، از        اگر ا
بته هنگتام تشتهد و     بیتت بدیل آن حرایت دارد. درود و تحیت بته اهتل  اهمیت بی

بعتد از   هربعه موسوم به تستبیحا  حضتر  فاطمت   توصیه اکید نبوی به تسبیحا  ا
 است. بیتحصاری اهلعنوان ذکر مرمل، تأکیدی بر موام منیع و اننماز به 

فرماید که توأم با در موابل سؤال مردم، نحوه درود بر خود را بیان می رسول خدا
پاداش خدا به درود مردم بتر   13.(173و  5/313)همان:است  بیتتحیت و درود بر اهل

، 377،377، 353، 371)همان: ، مضاعف و چند برابر است بیتو خاندان اهل پیامبر
 14.(371و  371

وجتوب صتلوا  در تشتهد استت. او خطتاب بته       ادریس شافعی معتود به بنمحمد
برای عظمت شأن شما این مطل  کافی است که اگر کسی برای »گوید: می بیتاهل

 .(518: 5381)الهیتمی المری، « شما صلوا  نفرستد، نماز او نماز نیست
داره امتور  درخواستت مستتادمی بترای کمتم بته ا      نول شده است که فاطمته  

کتنم بته چیتزی بهتتر از آننته      تتو را د لتت متی   » فرمود:  زندگی داشت که پیامبر
این تسبیحا  بعد  15.(57/581و  5/511)همان: و تسبیحا  اربعه را بیان فرمود « خواهیمی

فرمایتد:  متی  از هر نماز واجبتی بتا تأکیتد توصتیه شتده استت. امیرالمتؤمنین علتی        
 .(5/779)همان: « سات جن  صفین هم تر  نشد در شرایط تسبیحا  فاطمه»

 معیار ایمان
معرفتی   16(61/781: 5173)مدلستی،  میزان و معیتار اعمتال    های شیعی، علیدر روایت

حنبل در کت  روایتی  شده است. او ملاکی برای سندش ایمان و نفاق دیگران است. ابن
 ست.را معیار و ملا  سندش ایمان و نفاق معرفی کرده ا خود علی
جز مناف  ب   مرا ندارد و جز مؤمن »به من فرمود:  کند پیامبرنول می علی

مفاد روایتت در جاهتای دیگتری هتم      17.(5/583: 5151حنبل، )ابن« شوددوستدار من نمی
گردد مگر مؤمن و مح  تو نمی». در حدی ی دیگر، عبار  (771)همان: تررار شده است 
رد شده است که با حدیث اول وحد  مضتمون دارد  ، وا«شود مگر مناف دشمن تو نمی

. مضمون روایت از ام ستلمه  (717)همان: جایی عبار  و ضمایر است و اختلاف در جابه
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)همتان:  « شتود روزد و مناف  دوستدار تو نمیمؤمن به تو ب   نمی»هم نول شده است: 
57/519).18 

لامی متفاو  نول کترده  های دیگر و با کرا در روایت بودن علیحنبل، سندهابن
 واسطه ب ضشان نسبت به علتی منافوینِ انصار را به»گوید: است. ابوسعید خدری می

 19.(87: 7771 -5171حنبل، )ابن« شناختیممی
 نول شده است که فرمود:   از حضر  علی

آگاه باشید دو گروه درباره من هلا  خواهند شد، محبی که درباره متن چیتزی   
دهتد  ای به من نسبت متی ورزی که بدیر من نیست و ب  کند که دفرض می

شتود ولتی در حتد    زند. من پیامبر نیستم و به من وحی نمیو به من تهمت می
کنم، پس آننه از فرمتانبری ختدا   توانم به کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل می

ل، حنب)ابنکنم باید اطاعت کنید، چه دلاواهتان باشد و چه نباشد به شما امر می
5151- 5661 :5/331). 

ذکتر شتده استت     البلاغته نهت  مضمون این روایت در منابع حدی ی شیعه از جملته  
 .(7/186: 5361؛ ثوفی، 551و حرمت  571البلاغه: خطبه )نه 

 طهارت ربانی
از هر پلیتدی و ناپتاکی    بیتسوره احزاب و حدیث کسا، اهل 33بر اساس مفاد آیه 

 های انحصاری آنان است.را هستند. این از منزلتبا خواست و ضمانت ا هی مب
به مد  شش ماه وقتی بته مستدد بترای نمتاز      پیامبر»کند: مالم نول میبنانس
بیتت نمتاز را   ای اهتل »فرمتود:  کرد، میعبور میرفت و از کنار خانه فاطمهصبک می
رالتت  استت ق  بیتت سوره احزاب را که متضمن طهار  اهل 33و بعد آیه « دریابید!

 .(9/11؛ همان: 198و  1/159: 5151حنبل، )ابن« فرمودمی
گویتد  سلمه پس از نول حدیث کسا از درخواست خود برای ورود به زیر کسا میام

ضتمن ممانعتت از    شود. حضر  رسولمواجه می دار پیامبرکه با ماالفت معنا
)همتان:   20«بی هستتی شما انسان ختو »فرماید: ورود همسر پرهیزگار خود به زیر کسا می

57/778). 
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ختاطر ظلتم   به سلمه همسر پیامبررسید، ام علیبنوقتی خبر شهاد  حسین
 اهل عراق آنان را لعنت کرد و گفت: 

ای محضرش ارالته کترد. حضتر     رسید و هدیه خدمت پیامبر فاطمه
پاست  داد خانته استت. حضتر       فاطمته « پسر عمویت کداست؟»فرمود: 
آنها در حدره من ختدمت  «. و و دو فرزندش را ایندا بیاورا»فرمود:  رسول
کسای یمتانی را بتر روی آنهتا قترار داد و بتا       رسیدند. پیامبر اللهرسول

ختدایا اینهتا اهتل متن     »دست راستش به پروردگار اشاره کترد و عترض کترد:    
 .(57/581)همان: « هستند، پلیدی را از آنان دور کن و پاکشان گردان...

 بیتت دهنده اهتمام وی به جایگاه اهلحنبل، نشانها در کت  ابنروایتنول این 
 و نزدیری او به تفررا  اعتوادی شیعه است.

 بیتآمیز به جایگاه اهلحسرت احترام
سنت، در حسر  داشتن یری از مناقت  و  تعدادی از صحابه مورد احترام و ممدوح اهل

حنبل مطالبی نول نموده استت  . ابن، بودندبیت، عضو ارشد اهلهای علیمنزلت
 است: بیتدهنده غبطه و تنافس آنها به جایگاه انحصاری اهلکه نشان

در موابلته   درباره مأموریت خطیر و بزرگ علی پس از کلام رسول خدا
 ختورد. رستول ختدا   خطاب حسر  آن مأموریتت را متی  بنبا قریش، عمر

کتنم کته گتردن    د خودم را مأمور متی خدا قسم مردی از من و هماننبه »فرمود: 
عمر در ایتن هنگتام   « شما را بزند و نسلتان را مشاص کند و اموالتان را بگیرد.

ای به امار  و ریاست نداشتم ولی امید داشتتم بگوینتد   تا آن روز علاقه»گفت: 
را گرفتت و دو   دستت علتی   در این هنگتام پیتامبر  « من آن فرد هستم.

 .(61: 5171)همو، « مرد است این همان»مرتبه فرمود: 

خورد که وجتود یرتی از آنهتا    حسر  می عمر به سه ویهگی امام علیبنعبدالله
دخترش را به عود  نیازی او به اموال باارزش و ثرو  دنیوی است؛ پیامبرموج  بی

ها را بته مستدد جتز درب خانته او     او در آورد که برایش فرزند آورد و درب تمام خانه
 .(7/719)همان: ز خیبر پرچم مبارزه را به او داد بست و رو
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سنت ذکر شده نیز در صحاح مورد اترای اهل وقاص به موام علیبنتنافس سعد
دهی، پاست   وقاص در موابل پرسش معاویه که چرا ابوتراب را دشنام نمیبناست. سعد

 داد:
، او را هرگز دشنام درباره او فرمود و اندام داد دلیل سه مطلبی که پیامبر به

شتد از داشتتن شتتران    دهم که اگر یری از آن افتاتارا  نصتی  متن متی    نمی
 . معرفتی او بته منزلته هتارون بترای موستی؛       5تر بود: موی برایم محبوبسرخ

. اعطای پرچم در جن  خیبر و معرفی او به عنوان محبوب و محت  ختدا و   7
علتی، فاطمته، حستن و     . وقتی آیه مباهله نازل شد، رسول خدا3رسولش؛ 
تتا:  )الباتاری، بتی  « خدایا اینها اهل من هستند»را خواست و فرمود:  حسین

6/716). 

 آمیزهای مخاطرهدر ماموریتهمراهی با پیامبر
چون سربازی فداکار از روزهای ناست نهضت نبوی تا پایان عمتر بتا برکتت     علی
هتا و اقتداما    و در ماموریت در کنار ایشان بود و در مراحل شدید و سات پیامبر

حنبتل، بته یتم    بود. در ایندا با استتمداد از مطالت  ابتن    آمیز در کنار پیامبرمااطره
نوتل   کنتیم. ایشتان از علتی   در ابتدای بع تت اشتاره متی    نمونه از اقداما  علی

 کند:می
به سمت کعبه رفتیم، پیامبر فرمود بنشتین و بتر دوش متن بتا       اللهبا رسول
متن دستت داد و ایشتان وقتتی      . خواستم بلند شوم که احساس ضعف بهرفت

ضعف مرا دید پایین آمد و نشستت و فرمتود از دوش متن بتا  بترو. از دوش      
بلند شد در این زمتان حتس کتردم اگتر باتواهم،       ایشان با  رفتم و پیامبر

را هتا  های دوردست آسمان برسم، سپس با ی کعبه رفتم و بتتوانم به اف می
های گوناگون از تمام جها  به پایین انداختم و همانند شیشه شرستتم.  با شرل

: 5151حنبل،)ابنهای خود بازگشتیم سپس بدون اینره کسی متوجه شود به خانه
5/583). 
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شترف  »با عنوان  المناق مضمون روایت را با کمی تفاو  در عبار ، خوارزمی در 
 (.573: 5151)الاوارزمی المری، کرده است  نول« صعوده ظهر النبی لرسر ا صنام

 تراز کتاب الاهیهمبیتاهل
گ اران هر نهضتتی متضتمن دغدغته اصتلی آنهتا بترای استتمرار        وصیت رهبران و بنیان

برای دوره بعد از رحلت خود کتاب خدا  اند. پیامبروجود آورده نهضتی است که به
ت کرده و مردم را به تمستم بته آنتان    بها وصیرا به عنوان دو چیز گران بیتو اهل

تترازی و  کند. این بیان مشیر به همزد میناپ یری آنان را گوشکند و جداییسفارش می
 نیافتن باطل در هردوی آنها است.حوانیت و راه

بها در بین شما گ اشتم، دو چیز گران»کند: نول می اللهابوسعید خدری از رسول 
ت، کتاب خدا که چون ریسمانی از آسمان بته زمتین امتتداد    تر از دیگری اسیری بزرگ

دارد و عترتم. آگاه باشید آن دو از هم جدایی ندارند تا در کنار حوض )کتوثر( بتر متن    
 21.(1/11: 5151حنبل،)ابن« وارد شوند

نوتل   فضایل صحابهدار در کتاب حنبل حدیث ثولین را با چند جمله متفاو  جهتابن
و « شتوید اگر به آنها تمسم کنید گمراه نمی»کر حدیث ثولین عبار  کرده است. بعد از ذ
وارد شتده استت   « کنیتد بنگرید که چگونه بعد از من با آنهتا رفتتار متی   »در پایان، عبار  

نیافتن باطل در ثولین و دومی بته نگرانتی   که اولی به لزوم تمسم و راه 22(81: 5171)همان، 
 ه توصیه ایشان اشاره دارد.در باب عمل اصحاب ب مضمر رسول خدا

 نبرد برای تأویل
در طول حرومت خود با سه جن  تحمیلی داخلی مواجه شد. جنت    حضر  علی

و جن  دوم، صفین،  39خواهی ع مان، خلیفه سوم، در سال بهانه ناموجه خون جمل به
ز امتام  سترکردگی معاویته ا  دلیل نافرمتانی شتامیان بته    با ادامه همین بهانه نادرست و به 

و جنت    31ستنت در ستال   مستور و صاح  سیف و خلیفه راشد و راقی به قرالت اهل
با دسیسه شریم سیاسی معاویته،   38سوم یعنی جن  حرورا و مارقین در ماه صفر سال 

 ای متصل  ظاهربین اتفاق افتاد.عاص، و با تداهل عدهبنعمرو
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لفین و محتاربین در  و انحتراف ماتا   ستنت حوانیتت امتام علتی    دانشمندان اهل
 .(11و  1/55؛ همان: 1/579: 5151)همان، اند ها را تصریک کردهجن 

از میتان شتما فتردی    »خطاب به اصحابش فرمتود:   خدابر اساس روایتی رسول 
عمر و ابوبرر « گونه که من در راه تنزیل جنگیدم.برای تأویل قرآن خواهد جنگید، همان

شتما نیستتید بلرته آن فترد کستی      »شدند. پیامبر فرمود:  )برای تطبی  خود با کلام( بلند
: 5151حنبتل،  )ابتن این کار بود  مش ول به و علی« است که در حال تعمیر کفش است

صتور  گرفتته    در این روایت موایسه معناداری بین صحابه مشهور پیتامبر  23.(1/98
ویل صحیک وحتی  از میان آنها، برای حفظ و استمرار وحی، مأمور به تأ است و علی

 نظیر است.شده است که منزلتی بی

 رابطه اختصاصی و انحصاری با رسول خدا

را فراتتر از   بیتت و اهتل  کنیم کته رابطته پیتامبر   در این باش مطالبی مطرح می
ترازی معنوی و شاصیتی بین آنها است. دهد که ناشی از نوعی همرابطه نسبی نشان می

 کند.حنبل بدان تصریک مینول نشده و ابناین امور درباره صحابه دیگر 
امیر جماعتی بتود،   ( که علیای )جن  و جهاد بدون حضور پیامبردر سریه

مساللی پیش آمد و تعدادی از افراد تصمیم گرفتند در بازگشت گلایه آن را نتزد رستول   
در طتول   علتی  مطرح کنند. موقع بازگشت یری گفت ای رسول ختدا  خدا

ن کرد. رسول خدا به حرفش توجه نررد و از او روی برگردانتد. دومتی   جن  چنین چنا
مواجه شد. نفر سوم گلایته   اعتنایی و اعراض رسول خداگلایه را تررار کرد و با بی

را تررار و با رفتار مشابه حضر  مواجه شد. وقتی نفتر چهتارم گلایته را مطترح کترد،      
یر یافته بود، با او مواجه شتد و دو  از ناراحتی ت ی که رن  چهره رسول خدادرحالی

علی را رها کنید! علی از من است و من از اویم و او ولی هر مؤمنی بعتد  »مرتبه فرمود: 
 24.(1/751)همان: « از من است

علتی را دعتو    »وقتی پیامبر مری  شد و رحلت کرد، در خانه عایشه بود، فرمتود:  
اشترالی  »حضتر  فرمتود:   « عو  کتنم؟ آیا ابوبرر را د»عالشه عرض کرد: «. کنید بیاید

حضتر  فرمتود:   « آیتا عمتر را دعتو  کتنم؟    »حفصه عرض کترد:  «. ندارد دعو  کنید
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دعتو   »فرمتود:  « آیتا عبتاس را فراختوانیم؟   »فضل گفت: ام«. مانعی ندارد دعو  کنید»
را در مدلس ندیتد و چیتزی نفرمتود.     سر خود را بلند کرد و علی پیامبر«. کنید

عمر گفت جلسه را تر  کنید، آنگاه بلال آمد و برای نمتاز اذان گفتت... .   در این موقع 
 .(7/193)همان: 

در آن لحظا  خاص و جلسته ویتهه تلویحتاً مایته      در روایت م کور، نبود علی
همین دلیل بعد از رؤیت مدلس، کلامتی انشتا   شده است و به  اللهناخرسندی رسول

از  منی افرادی از اعضای منستوب بته پیتامبر   نفرمودند. این روایت مشیر به تمرد ض
 است. خواسته مشاص حضر  درباره فراخوانی علی

ایداد عود اخو  بین متؤمنین، افتاتار    به در تاری  اسلام بعد از امر رسول خدا
مستی   بتن شد. سعید مواخاة مشهور است، تنها نصی  امام علیبرادری ایشان که به 

 گوید:  می
اصحاب خود برادری ایداد کرد، ختود حضتر  و ابتوبرر و     بین اللهرسول

 ماندند، پس بین ابوبرر و عمر اخو  ایداد کرد و به علتی  عمر و علی
 25.(575: 5171)همتتان، « تتتو بتترادر متتن و متتن بتترادر تتتو هستتتم    »فرمتتود: 
: 5151)همتو،  « تو برادر و همراه من هستتی »فرمود:  علیبه  خدارسول

5/169).26 

در  ناپت یری دربتاره پایته اصتلی دیانتت، در ستیره علتی       و انعطافگیری سات
ای گوید که عده. ابوسعید خدری می(713: 5171بطری ، )ابناحادیث شیعه نول شده است 

بلند شد و خطبه خواند. از ایشان شتنیدم کته    خداشرایت کردند، رسول از علی
« یتا راه ختدا خشتن استت     از علتی شترایت نرنیتد زیترا او در ذا     »فرمتود:  مررر می

 27.(565: 5171؛ همو، 1/517: 5151حنبل، )ابن
حنبتل  از طلیعه دعو  نبوی مورد اذعان همه مورخین است. ابتن  جانبازی علی

مشتور   گ ارد؛ قتریش شتبی در مرته بته     المبیت صحه میآمیز لیلةبر ماجرای مااطره
بنتد برشتید،   ( را بته  نشستند، برخی پیشنهاد دادند وقتی صبک شد او )رستول ختدا  

اخراج ایشان داشتند، خداوند پیامبرش را ای نیز نظر به ای گفتند او را برشید و عدهعده
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از مرته   جتای او در بستتر خوابیتد و پیتامبر    به از توطته قریش مطلع کرد. علی
در انتظتار   خارج شد و در غاری پناه گرفت و مشرکین تا صبک به امید قتتل پیتامبر  

 5/111: 5151)همو، را دیدند و خدا کیدشان را خن ی کرد...  ، اما در بستر علینشستند
 (.1/571و 

 نتیجه
سنت است. تمتایز اعتوتادی او   حنبل یری از محدثین و پیشوایان فوهی چهارگانه اهلابن

سنت مطالبی از او نول شتده استت   با شیعه انرارناپ یر است. اما در احادیث و منابع اهل
حنبتل  تابد. رویرردهای ابنرا برمی بیتفسیر شیعی از منزلت و منوبت اهلکه گاه ت

در فضایل و جن  حضر  برای تأویتل صتحیک    مانندی علیدر مواردی همانند بی
در  هتای علتی  انگیزد. جنت  دین در همان مسیر نزول وحی، اعداب محو  را برمی
حنبل سنت هستند. ابنحترام اهلزمان خلافت خود با افرادی بود که رؤسای آنان مورد ا

و به اعتتراف برختی از صتحابه و محتدثین متورد       به مرجعیت علمی حضر  علی
کنتد کته   نول می گ ارد. احادی ی هم در باب و یت علیسنت، صحه میاعتماد اهل

ستتنت شتتباهت دارد. او در منازعتته در منطتت  بحتتث بتته تفستتیر شتتیعی بتتیش از اهتتل 
گیرد و علاقه و اراد  خود را به ان  خاندان رسالت را میعباس، جو بنی بیتاهل

دهد. این تحوی  درصدد انتساب ایشتان بته غیتر موتدورا      نشان می جعفربنموسی
م هبی و کلامی او نیست اما ظرفیتت توریبتی او بته تفستیر امامیته در متوارد ذکرشتده        

 انرارناپ یر است.

 هانوشتپی
 
. الشیعة ال ین اذا اختلف اَلناس عن رسول الله )صلی الله علیه و آله(، اخ وا بوول علی )علیه السلام( و 1

 محمد )علیه السلام(.بنراذا اختلف الناس عن علی )علیه السلام( اخ وا بوول جعف
 . الشیعة ال ین هم تلامی  مدرسة أهل البیت علیهم السلام.2
 . انه علیه السلام أفضل الناس بعد رسول اللّه أنه علیه السلام کان أفضل الصحابة، فیرون هو ا مام.3
 . ما  حد من الصحابة من الفضالل با سایند الصحاح، م ل ما لعلی رضی الله عنه.4
 طال  من اهل بیت،  یواس بهم احد.ابیبنیا بسنیَّ، علی .5
 . یا هؤ ء، قد أک رتم الوول فی علی، و الالافة لما تزین علیاً بل علّی زینّها.6
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 . لود فارقرم رجل با مس لم یسبوه ا ولون بعلم و  یدرکه ا خرون.7
 . سل علیا فهو اعلم به ا منی.8
المومنین من انفسهم؟ قالوا بلی، قال: الستمانی اولی برل متؤمن متن نفسته؟    . الستم تعلمون انی اولی ب9

قالوا بلی، قال: فاخ  بید علی فوال؛ من کنت مو ه فعلی مو ه اللهم وال من وا ه و عاد متن عتاداه...   
 طال  اصبحت و امسیت مولی کل مؤمن و مومنة.بنهنیتا یا

ی؟ قال فلم یوم الیه احتد، قتال قمتت الیته و کنتت اصت ر       . فایرم یبایعنی علیان یرون اخی و صاحب10
 الووم... حتی فی ال ال ة ضرب بیده علی یدی.

. ایرم یوالینی فی الدنیا و ا خرة؟ قالوا علی معه جالس، فابوا، فوتال علتی: انتا اوالیتم فتی التدنیاو       11
 ا خرة، قال: انت ولیی فی الدنیا و ا خرة.

 زلة هارون من موسی ا  النبوة؟. او ماترضی ان ترون منی بمن12
. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، کما صلیت علی ابراهیم، انم حمید مدیتد و بتار  علتی    13

 محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم انم حمید مدید.
 . من صلی علیَ واحدة صلی الله علیه عشرا.14
ثا و ثلاثین و تربرین ثلاثا و ثلاثین و تحمتدین  . ا  ادلم علی ما هو خیر لم من ذلم؟ تسبحین ثلا15

 ثلاثا و ثلاثین، احدها اربع او ثلاثین.
 . علی میزان الأعمال.16
 . انه  یب ضنی ا  مناف  و  یحبنی ا  مؤمن.17
 .  یب ضم مؤمن و  یحبم مناف .18
 . انما کنا نعرف منافوی ا نصار بب ضهم علیا.19
 . إنم علی خیر.20
رکت فیرم ال ولین احدهما اکبر من ا خر، کتاب الله عز و جل حبل ممدود من السماء التی  . انی قد ت21

 بیتی، ا  انهما لن یفترقا حتی یردا علیَ الحوض.ا رض و عترتی اهل
 . ما ان اخ تم به لن تضلوا بعدی... انظروا کیف تالفونی.22
ل فوام ابوبرر و عمرفوال   ولرتن فاصتف   . ان منرم من یواتل علی تاویله کما قاتلت علی تنزیله. قا23

 النعل و علیَ یاصف نعله.
 . ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن بعدی.24
برر و عمر و قال . ان رسول الله اخی بین اصحابه، فبوی رسول الله و ابوبرر و عمر و علی، فاخی بین 25

 لعلی انت اخی و انا اخو .
 . انت اخی و صاحبی.26
ی علیا الناس قال: فوام رسول الله فینا خطیبا فسمعته یوول ایها الناس  تشتروا علیتا فتوالله انته     . اشتر27

 الله.الله او فی سبیل  خیشن فی ذا  
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 منابع
 کریم. قرآن
تحویت : محمتد    یتد، الحدشترح نهت  البلاغته  بتن     (. 1404هبةالله )بندید، عبدالحمیدالحابیابن

 ابوالفضل ابراهیم، قم: مرتبة آیةالله المرعشی الندفی.
 ، بیرو : دارالآفاق الددیدة.حنبلبنمناق  ا مام احمدتا(. الدوزی، ابوالفرج عبدالرحمن )بیابن
مؤسستة   :، قمعیون صحاح الأخبار فی مناق  إمام الأبرار عمدة (.5171) حسنبنبطری ، یحییابن

 ین.التابعه لدامعة المدرس یالنشر ا سلام
 الربری ا میریة. المطبعةمصر:  ،السنةمنهاج(. 1321یم )عبدالحلبناحمد الدینیتو یمیه،تابن
وادر احمتد عطتا،   ، تحویت : عبتدال  البیتت آلحووق(. 1407عبدالحلیم )بنالدین احمدتیمیه، تویابن

 بیرو : دارالرت  العلمیه، الطبعه ال انیه.
 ، بیرو : دار الفرر، الطبعه ال انیه.المسند(. 5151حنبل، احمد )ابن
تحویت : محمتدکاظم   ، الصتحابة  فضتالل کتتاب   متن بیتت  اهتل  فضتالل  .(5171) حنبل، احمتد ابن

 الطبعةا ولی.ا سلامیة،  الم اه المحودی، قم: المدمع العالی للتوری  بین 
دار  همؤسست  قتم:  ،التحصین لأسرار متا زاد متن کتتاب الیوتین     (.5153) موسیبنطاووس، علیابن

 .الرتاب
 ،تتاری  مدینتة دمشت    (. 1415عبتدالله الشتافعی )  بن هبةاللهبن الحسنبنعساکر، ابوالواسم علیابن

 .5ج ی : علی شیری، بیرو : دارالفرر،تحو
محوت  و مصتحک: هاشتم رستولی      ال مة فتی معرفتة ا لمتة،   کشف(. 1381عیسی )بنی، علیاربل

 محلاتی، تبریز: انتشارا  بنی هاشم.

جا: ریتر، بی هلمو  تصحیک: ،موا   الإسلامیین و اختلاف المصلین(. 5177ی، ابوالحسن )اشعر
 سوم. نا، چاپبی

 استتانبول:  صتحیک باتاری(،  ) کیالصتح تتا(.  الم یره )بتی بن ابراهیمبن اسماعیلبنی، محمدالباار
 ا سلامیة. المرتبة
حووتته التتدکتور  الحنابلتتة،طبوتتا (. 1419یعلتتی )ابتتیبتتنمحمتتد ینابوالحستت ی الحنفتتی،الب تتداد

 سلیمان الع یمین، ریاض: فهرسة مرتبة الملم فهد الوطنیة.بنعبدالرحمن
اندمتن   :، تهتران تنفار و ال تارا  الإس ال ارا  أو (.5361) هلالبن سعیدبن محمدبن، ابراهیمیثوف

 .آثار ملی
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، قتم: شترکت چتاپ و نشتر     یران ازآغاز تا قترن هفتتم  اتاری  تشیعّ در  (.1377یان، رسول )جعفر
 سازمان تبلی ا  اسلامی، چاپ پندم.

، تحوی : الشی  مالتم المحمتودی،   المناق (. 1417محمد )بن احمدبنی المری، الموف الاوارزم
 ر ا سلامی.قم: موسسه النش

تهتران: کتتاب    روضا  الدنا  فی احتوال العلمتاء و الستادا ،   (. 1336ی، محمد باقر )خوانسار
 .1ج فروشی اسلامیه، 

 .، قم: موسسه امام صادقبحوث فی الملل و النحل(. 1414سبحانی، جعفر )
 . ترجمه: محمد دشتی، قم: انتشارا  پارسیان.البلاغهنه (. 1380سید رضی )

 ، قم: جامعه مدرسین.ا لمة اللهامیمالدرالنظیم فی مناق (. 1420حاتم )بنسفی، یوشام
، تصتحیک: عبتاس اقبتال    الستلف تدتارب (. 1357عبتدالله ) سندربنبنی نادوانی، هندوشاهصاحب

 آشتیانی، تهران: کتاباانه ظهوری.
 مه طباطبایی.قم: بنیاد علمی و فرری علا شیعه در اسلام،(. 1360یی، سید محمدحسین )طباطبا
 .دار ال وافةقم: ، المالی(. 5151) الحسنبن، محمدیطوس
 الله مرعشی.، قم: انتشارا  کتاباانه آیتالمسترشدینارشاد الطالبین الی نه  تا(. موداد )بی فاضل
 بیرو : دارالفرر. ماجه(،ابنالسنن )(. 1426یزید )محمدبن ینی، ابوعبداللهالوزو
ی استلامی  هاپهوهشمشهد: بنیاد  سفینةالبحار و مدینةالحرم و الآثار،(. 1388ی، شی  عباس )الوم

 آستان قدس رضوی.
 ، بیترو : الدامعة لدرر أخبار الألمة الأطهار بحار الأنوار (.5173) محمد تویبن مدلسی، محمدباقر

 .دار إحیاء التراث العربی
مؤسستة النشتر ا ستلامی     قتم:  ،شتی رجتال الندا  (.5391) علیبن، احمدیالروف یا سد یالنداش

 .5، جچاپ ششم ،التابعه لدامعة المدرسین
قاهره:  الصواع  المحرقه فی الرد علی اهل البد  و الزندقة، (.1385حدر )یتمی المری، احمدبناله

 مرتبة الواهرة، الطبعة ال انیة.
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؛ یك شاه حسینیین شرفالدّجلال واجب الاعتقادِ شرح
 شرح با چند انتساب غلط!

 *ینظر یعطائ یدحم
 [21/82/31؛ تاریخ پذیرش: 81/73/31]تاریخ دریافت:  

 چکیده
 627)م  یحلّ  وسفيبنعلّامه حسن ،یته امامكوتاه متکلمّ برجس یكلام یهااز رساله یکي
بهر آن  یاسهت كهه شهروح گونهاگون العباد عیجم یواجب الاعتقاد عل( رساله ارزشمند .ق.ه

از  بر واجب الاعتقهاد یشرحعنوان  بااست كه  یشروح، اثر نينوشته شده است. در زمره ا
در خصهوص  یوتمتفها اتیدر منهابع مختلهف، فرضه .است دهیرس اپبه چ ،ناشناس یعالم

مطهرح  یلهین نیعبدالحسه ايسِنان مُهَناّبن ،یفهد حلّ چون ابن ینگارش آن به دست عالمان
اسهتناد بهه  نیشهرح و همننه نيها یخطّه یهانسخه ینوشتار، با بررس نيشده است. در ا

فهراهم آورده اسهت،  واجب الاعتقهاد حشر نیاز هم یراشد حلّ كه ابن یرياز تحر یانسخه
شرح نادرست است و  نيدر خصوص نگارنده ا نیشیپ اتیكه تمام فرض شودینشان داده م

شهاه شرف نيالهدّ جهلال دیّ سه عه،یجز متکلمّ سرشناس شه ستین یشرح كس نيا يسندهنو
 گهرياز د ،و الهلا  آن هایكاسهت  يشرح و تشر نيشده از اارائه راستيو یحسینی. بررس
 .مقاله است نيدر ا شدهمطرح یموضوعات اصل

 
 ينالهدّ العبهاد، جلال یهعجم یواجب الاعتقاد عل ی،علّامه حلّ  یّه،كلام امام :هاهکلیدواژ
 .راشدابن ینی،شاه حسشرف
 

                                                                 
 h.ataei.n@gmail.com. اه علوم و فرهن  اسلامیپهوهشگ گروه فلسفه و کلام، استادیار *
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 مقدمه
 648حِلّتی )  مطهرّبن یعلبن یوسفبنحسنعلّامه  برگ ولی پسرباریری از آثار کلامی کم

کته علّامته در آن،    ادواج  ا عتواد علی جمیتع العبت  ای است به نام ه.ق.( رساله 726ت 
که از نامش هم پیداست، به تحریر مساللی پرداخته است که اعتواد به آنهتا بتر هتر    چنان

مرلّفی واج  است. رساله شامل دو باش کلامی و فوهی است، بدین ترتی  که باش 
ای از باورهتای  ناست آن یم اعتوادنامه امامی ماتصر در چند صفحه است که گزیتده 

ا  توحید و عدل و نسبسوّ  و امامت )از اعتواد به اصتل معتاد در هتیچ    شیعی در موضوع
جای رساله سان به میان نیامده است( در آن بیان شده است، و باتش دوم آن مشتتمل   

. در واقع، اثتر  (11ت   15: 5319)حلّی، است بر ذکر احرام فوهی واج ، طب  مسلم امامیه 
وهی شیعی که به قصد آموزش این گونته  ای است از باورهای کلامی و فیادشده چریده

هتا در تتاری    معتودا  به عموم شیعیان به نگارش درآمده است. از این سن  اعتوادنامته 
های کلامی شیعه بسیار نوشته شده و همواره عوام و عالمان شیعه بته آن توجته   نگارش
، واج  ا عتوتاد یر ی نظیهاهای عنایت عالمان امامی به اعتوادنامهاند. یری از نشانهداشته

واجت   ها نگاشته شده است. بر رستاله  شروح و حواشی متعدّدی است که بر این رساله
نیز شروح متعدّدی نوشته شده که برخی از آنها منتشر شده است. در این موالته،   ا عتواد

طور ختاص بته   شده بر این اثر و سپس بهمروری خواهیم کرد بر شروح ماتلف نگاشته
هتا و  شناستی پردازیم. در کتابویّت نویسنده یری از شروح ناشناخته آن میبازشناسی ه

های موجود هیچ نام و نشانی از نویسنده این شرح نیامده است و در منابع، به نامهتراجم
اند؛ امّا در نوشتار حاضر با استناد به چنتد  اشتباه آن را به چند مؤلّف ماتلف نسبت داده

 شود.یوی این شرح برای ناستین بار معرفی مینساه خطّی، نویسنده حو
و مطال  شایان  واج  ا عتوادتفصیل در باب رساله ای دیگر به از آندا که در مواله

در این مدال به  ،(571ت 67: 5361)نم.: عطالی نظری، ایم توجه در خصوص آن، سان گفته
هتای ستاختاری و   ویهگتی تررار مطال  آن نپرداخته، خوانندگان را به منظور آگتاهی از  

های ماتلف این رساله بدان ها و ترجمهها و ویراستمحتوایی و همننین بررسی نساه
ای تتازه دربتاره تتاری  نگتارش رستاله      دهیم. در ادامه، ناست به نرتهنوشته ارجا  می
اجمال معرفتی کترده   اشاره کرده، پس از آن، شروح ماتلف این اثر را به  واج  ا عتواد
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نهایت، به بحث اصلی خود یعنی بازشناسی هویّت نویستنده واقعتی یرتی از ایتن      و در
 پردازیم.شروح که تاکنون ناشناخته مانده بوده است، می

 علی جمیع العباد واجب الاعتقادانتساب و تاریخ نگارش رساله . 1
بته علّامته حلّتی تردیتدی نیستت. علّامته در       واج  ا عتواد در انتساب نگارش رساله  

: 5175)حلّتی،  سِنان صادر کرده هدری قمری برای مسهَنّابن 720ای که در محرم سال اجازه
، از این رساله اعتوادی هیچ نامی نبرده است، اما اسم (518و 571: 5173؛ مدلسی، 511ت   511

ای شده در این کتاب، پس از صدور اجتازه های مطرحوپاس آن در ضمن یری از پرسش
)حلّتی،  هدتری قمتری    719الحدّته ستال   سِتنان در ذی مه برای مسهَنّابندیگر از سوی علّا

از  .(571)همتان:  برده شده و علّامه انتساب آن را به ختود تأییتد کترده استت      (551: 5175
طور قطع تا پتیش  به واج  ا عتوادتوان این نرته را دریافت که رساله ایندا همننین می

 ست.به نگارش درآمده بوده ا 719از سال 
 ه.ق. از  693از سوی دیگر، نام این رستاله در فهرستتی کته علّامته حلّتی در ستال        

برده نشده، گرچته بعتدها    (557: 5151)همو، اراله کرده است  خلاصة الأقوالآثار خود در 
 تَبَتع آن در ویراستت کتتاب افتزوده شتده استت       های این کتاب و بته به برخی از نساه

تألیف نشده است. همننتین نتام    693د گفت این رساله تا سال . بنابراین بای(553)همان: 
 خلاصتتة شتتده تتترین نستتاه خطّتتیِ شتتناختهنتته در متتتن کهتتن واجتت  ا عتوتتادرستتاله 
 خانه علّامه سید حسن صدر در کتاظمین کته متتن    نساه موجود در کتاب )یعنی الأقوال

 بته   715ه در ستال  پایتان آن، بتلا  إنهتای قرالتت نستا     آن بر علّامه خوانده شده و در 
خط علامه نوشته شده است( و نه در حاشیه آن )که اسامی برخی آثاری که علّامته پتس   

ب ت    58هتای  تا: بترگ )همو، بیشود نگاشته است بدان افزوده شده( دیده نمی 693از سال 
گفتته از  . بنابراین به احتمال بسیار قوی این رستاله تتا هنگتام کتابتت نستاه پتیش      آ( 77

توان حتدس  بر این اساس، می، نگاشته نشده بوده است. 151، یعنی سال الأقوالخلاصة 
ه.ق. تتألیف شتده    719تتا   715در فاصله زمانی میان ستال  واج  ا عتواد زد که رساله 

 است.
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 واجب الاعتقاد. شروح نگاشته شده بر رساله 2
حتمتا ً  تترین و ا ، کته در عتین حتال معتروف    واجت  ا عتوتاد  ناستین شرح بر رستاله  

ا عتمتاد فتی شترح واجت      آیتد،  شتمار متی  شده بر آن نیز به ترین شرح نگاشتهمفصّل
ه.ق.( منتشر  826به فاضل مِوداد سسیوری ) م  با انتساب غلط این شرح نام دارد.ا عتواد 

واجت   ام درباره گفتهکه ت به شرحی که در مواله پیش ، درحالی(5157)سسیوری، شده است 
ام ت بر اساس صفحه عنوان نساه کهن خطی موجتود از ایتن رستاله در     زگفتهبا ا عتواد
التدّین  ، ایتن اثتر، تتألیف شتمس    10706خانه مدلس شورای اسلامی بته شتماره   کتاب

 755ه.ق.( و نصتیرالدّین کاشتانی )م    771صدقه حلّی شاگرد فارالمحوّوین )م محمدّبن
 محوّوین نگاشته است.ه.ق.( است که آن را در زمان حیا  استادش فارال

نهت  الستداد إلتی شترح واجت       عبتار  استت از    واج  ا عتواددومین شرح بر  
فوط شتامل شترح بتر باتش     ه.ق.( که  9صفی نعمانی )قرن نوشته عبدالواحدبن ا عتواد
. شترح  (3/716: 5173)افنتدی اصتفهانی،   شود و تاکنون منتشر نشده است رساله می اعتوادی

عبدالعالی مفلک المیسی العتاملی  بن علیبنبه دست ظهیرالدّین ابراهیمدیگر بر این رساله 
)طهرانتی،  نتام دارد   تحصیل السَّداد فی شرح واج  ا عتواد نگاشته شده و ه.ق.( 979)م 

واجت   شترحی دیگتر استت بتر      فرالد ا نعواد فی شرح واج  ا عتوتاد  .(3/369: 5173
ده نیست. طب  گزارش برخی منابع، تاری  کتابتت  شکه البته نویسنده آن شناخته ا عتواد

؛ ولی در بعضی مآخ  دیگتر،  (777: 5159)طباطبالی، ه.ق. است  971نوشت سال این دست
)درایتتی،  ه.ق. برای زمان استنساخ آن ذکتر شتده استت     1001الأولی سال تاری  جسمادی

البحرانتی )زنتده در    ستروال الأوالتی  أبیبن حسینبن علیبنشی  حسین .(73/961: 5365
ای نگاشته است که به چاپ نرسیده ولی نساه واج  ا عتوادنیز شرحی بر  ه.ق.( 956

نوشتته   ارشاد العباد فی کشف واجت  ا عتوتاد  . (9/559: 5173)امتین،  از آن بازمانده است 
واجت   فارالدّین فراء مسیبی نیز ترجمه و شرحی است فارسی بر رستاله  بنعبدالمطلّ 

)درایتتی،  ه.ق. موجتود استت    1083که یم نساه خطّی از آن با تتاری  کتابتت    توادا ع
عبدالح  تونی )زنده در بننگاشته حسن موج  النداة فی الحیاة و المما  .(3/61: 5367
)طباطبتالی،  واجت  ا عتوتاد    فی شترح  نداح العبادو  (7/13: 5151)تبریزی، ه.ق.(  12قرن 
شتود و  کتل رستاله اعتم از باتش کلامتی و فوهتی متی        که شامل شرح بتر  (777: 5159
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الله مرعشتی  خانه آیتت ه.ق. در کتاب 1288مورَّخ  1/8376نوشتی از آن به شماره دست
واجت   نیز از شروح شایان ذکر برای رستاله   (33/515: 5363)درایتی، ندفی محفوظ است 

 است. ا عتواد

 ویسنده آنو چند فرضیّه در باب ن واجب الاعتقاد. شرحی از 3
 یمتعلت  بته عتالم   شترحی استت    واجت  ا عتوتاد  شده بر رساله یری از شروح نگاشته

 بته چتاپ رستیده     که با عنوان شرح واج  ا عتوتاد  یقمر یناشناس در قرن نهم هدر
این شرح که به زبان عربی نگاشتته شتده، تنهتا     (.68ت   9/17: 5178شاه حسینی، )شرفاست 

است و نویسنده پس از نول قسمتی  واج  ا عتواداله مشتمل بر شرح باش کلامی رس
به شرح و بستط مطالت  مطترح در آن باتش پرداختته      « قوله»از متن رساله، زیر عنوان 

 است.
شده از آن اثر تا آن زمان اندام تصحیک و چاپ این شرح بر اساس دو نساه شناخته

انیا )کته عرتس آن   خانه بریتمحفوظ در کتاب OR 57615شده است: یری نساه شماره 
موجود است( و دیگری، نساه شماره  5871در مرکز احیاء میراث اسلامی قم به شماره 

الله مرعشی ندفی که تاری  کتابتت آن بته قترن دهتم هدتری      خانه آیتکتاب 1/57998
کتابتت   OR 57615بر اساس اندامه )ترقیمه( نساه شماره . (13)همان: گردد قمری بازمی

. (68)همان: ه.ق. به پایان رسیده است  815جمعه شانزدهم محرمّ سال  این نساه در روز
رو برای محوّ  متن، شناستالی نتام شتارح    هر دو نساه، فاقد نام نویسنده است و از این

میسر نشده است. برخی از محووان و دانشوران نیز نگتارش ایتن شترح را بته عالمتانی      
طتور جداگانته بررستی    هتا را بته  ن انتستاب اند. در ادامه، هر یم از ایت دیگر نسبت داده

یم از آنها درست نیست و شارح، کس دیگری به غیتر  دهیم که هیچکنیم و نشان میمی
 بردگان است.از نام

 فَهد حلیّ. انتساب شرح به ابن1 .3
، ضتمن اذعتان بته اینرته     واجت  ا عتوتاد   شترح الشی ، مصحّکِ محمدّ عبدالرریم بیت 

ین شرح را بشناسد و فوط دانسته که صاح  شرح، یری از عالمتان  نتوانسته نام شارح ا
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 841)م فهَتد حلّتی   قرن نهم هدری است، بر اساس شواهد زیر، نگتارش آن را بته ابتن   
 ه.ق.( نسبت داده است:

ه.ق. کتابت شتده استت    815خانه بریتانیا در سال کتابنساه این اثر محفوظ در  .1
 اشد؛بفهد حلّی میکه همان سال وفا  ابن

فهتد حلّتی   ابتن این نساه در تملّم خاندانی بوده که جدّ آنها یری از شتاگردان   .7
 بوده است؛

فهد بسیاری از کت  علاّمه حلّی را شترح کترده و نستبت بتدین کتار اهتمتام       ابن .3
 .(11ت  11)همان: داشته است 

یم از شواهد یادشده توانالی اثبا  صحت انتساب نگارش این روشن است که هیچ
تر از آن چیزی استت کته بتوانتد    فهد ندارد و قرالن یادشده بسیار ضعیفرا به ابنشرح 

شرح واج  چسنین حدسی را توویت کند؛ خاصه آنره در کت  تراجم هم اثری با عنوان 
آیتد کته   فهد ذکر نشده است و از سیاهه آثار وی هتم برمتی  در فهرست آثار ابن ا عتواد

)نتم.:  عرفانی بوده و نه مباحث کلامتی   -دعالی و اخلاقیاهتمام او بیشتر به آثار فوهی، 
 .(3/583: 5171سبحانی و دیگران، 

 سِنانبنانتساب شرح به مُهَنّا. 2 .3
واجت    به هنگام یادکرد از شرح کشف الحسدس  و الأستارسَید اعدازحسَین کنتوری در 

مطرح کرده است کته   نیافتن به نام شارح، این احتمال راپس از تصریک به دست ا عتواد
)کنتوری، شاگرد علّامه حلّی باشد ه.ق.(  754)م سِنان الدّین مسهَنّابناین شرح اثری از ندم

به وجود کشف الحسدس  های صاح  . شی  آقا بزرگ طهرانی هم با نول گفته(316: 5176
: 5173)طهرانی، الدّین اشاره کرده است مرحوم شی  قاسم محیی از این شرح نزد اینساه

51/591). 
با توجه به مطالبی که در ادامه این نوشتار خواهد آمد، معلوم خواهتد شتد کته ایتن     

سِتنان نویستنده شترح    فرضیه هم در باب هویت نویسنده شرح درست نیست و مسهَنتّابن 
 باشد.مزبور نمی
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 محمدّ نیلیبنانتساب شرح به عبدالحسین. 3 .3
به شتماره   شرح واج  ا عتوادای از اشرف نساهالله حریم در ندف خانه آیتدر کتاب
محمّتد  بتن وجود دارد که در صفحه شناسنامه اثتر، نویستنده آن عبدالحستین    4ت   1091

ای افتاده است و ل ا در النیلی معرّفی شده است. متأسفانه در آغاز این نساه چند صفحه
 ان شرح، آمده است:شود. در پایابتدای آن، نام و نشانی از نویسنده شرح دیده نمی

و الحمتد لله ربّ العتالمین و   و ه ا آخر ما ذکرناه فی شرح المستالل ا صتولیّة   
صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین فر  من تعلیوه لنفسته الراجتی رحمتة ربتّه     
ال فور العلیّ عبدالحسین بن محمّد بن حسین بتن زنبتور النیلتیّ غفتر الله لته و      

هما و إلیه فی سابع عشر صفر ختم بالایر و الظفر لسنة لوالدیه و لمن أحسن إلی
تتا ب:  شتاه حستینی، بتی   )شترف خمسة و خمسین و ثمانمایة و الحمد لله وحتده  

 .آ(51ب

طبوتا  اعتلام   از  الضیاء اللامع فی الورن التاستع شی  آقا بزرگ طهرانی نیز در مدلد 
اشاره کرده کته آن    عتوادواج  ادر فهرست آثار عبدالحسین نیلی به شرح او بر  الشیعة

شترح  را به خط خود نگاشته و در پایانش عبارتی شبیه به عبار  منوول از اندامه نساه 
 الله حریم نوشته شده است:خانه آیتمتعلّ  به کتاب واج  ا عتواد

هو ابن محمد بن الحسین بن زنبور النیلی دوّن مدموعة متن  عبدالحسین النیلی 
: 71و  158: 71ذ  -«نه  السداد الی شرح واج  ا عتواد»ا المسالل الرلامیة فیه

 واجت  ا عتوتاد  النصیریة و مسالل الأصتول و هتو شترح    « الفصول»و معرب  1
ها باطّه و قال فی آخرها: فر  من تعلیوته لنفسته   کت  «.قوله، قوله»أیضا بعنوان 

الستماوی(  . و النساة رأیتهتا عنتد )  811صفر  51الراجی ... عبد الحسین ... فی 
 .(9/11: 5137)طهرانی،  یظهر منه أنّه کان مولعا بعلم الرلام فی عصره

که معلوم است نساه مد نظرِ آقا بزرگ در این گفتاورد همان نساه موجتود از  چنان
خانه حریم ندف است که باز ایندتا نیتز نگتارش آن بته     در کتاب شرح واج  ا عتواد

با این وصف، آقا بزرگ طهرانی هنگامی کته در  عبدالحسین نیلی نسبت داده شده است. 
شرح مستالل  با عنوان واج  ا عتواد کند آن را شرحی بر از همین نساه یاد می ال ریعة
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بار از نگارش آن به دستت نیلتی ستانی    کند و ایناز بعضی اصحاب معرفی می الأصول
اوینه قولته قولته،   عن شرح مسالل الأصولبعنوان  واج  ا عتوادشرح »آورد: به میان نمی

أیضتا رأیتهتا عنتد العلامتة الستماوی       نه  الستداد لبع  الأصحاب ضمن مدموعة فیها 
: 5173)طهرانتی،  « للنعمتانی  نهت  الستداد  ، فلایحتمتل اتحتاده متع    855تاری  کتابتها سنة 

51/591). 
خانته حرتیم ندتف و    مرتوب در نستاه کتتاب   شرح واج  ا عتوادِبا موایسه متن 
الشتی ، اتحتاد و   تصحیک و منتشرشده توسط محمد عبدالرریم بیت عتوادِشرح واج  ا 

خانه حریم آمتده و  شود. یعنی شرحی که در نساه کتابیرسانی این دو متن روشن می
نگار و همننین شی  آقا بزرگ طهرانی )در یم موضع( بته  نگارش آن از سوی فهرست

شترحی استت کته محمتد     عبدالحسین نیلتی نستبت داده شتده استت، در واقتع همتان       
الشی  آن را به عنوان شرحی از یتم عتالم ناشتناس در قترن نهتم و بتا       عبدالرریم بیت

ستید اعدازحستین کنتتوری نیتز فرضتیه      فهد حلّی منتشر کرده و احتمال انتساب به ابن
سِنان را مطرح کرده است. بنابراین در تمام اینها سان بتر ستر   تألیف آن به دست مسهَنّابن

هتای ماتلفتی دربتاره    که نویسنده آن معلوم نیست، ولی حتدس و گمتان   شرحی است
دو شود کته  پدیدآورنده آن مطرح شده است. از آننه گفته شد این مطل  هم روشن می

به عنتوان   2026و  2025های ذیل شماره ال ریعهشرحی که شی  آقا بزرگ طهرانی در 
در حویوت دو شترح   (51/591: )همانذکر کرده است  واج  ا عتواددو شرح ماتلف بر 

 باشند.می شرح واج  ا عتوادماتلف بر این اثر نیستند، بلره دو نساه از یم 
 شترح واجت  ا عتوتادِ   نگتارِ نستاه   شاید علت اینره آقا بزرگ طهرانتی و فهرستت  

اند، این خانه حریم نگارش این شرح را به عبدالحسین نیلی نسبت دادهموجود در کتاب
فر  من تعلیوه لنفسه الراجی رحمة ربّته ال فتور   »نساه باشد:  اندامهدر  عبار  مرتوب

فتر  متن   »اماّ با دقت در تعبیتر  «. العلیّ عبدالحسین بن محمدّ بن حسین بن زنبور النیلیّ
توان فهمید که نیلی نه صاح  شرح، بلره فوط، کات  آن بوده است و می« تعلیوه لنفسه

« فتر  متن تعلیوته لنفسته    »طور معمول عبار  شد. بهنویسنده شرح، کس دیگری باید با
شود که کات ، متنی را بترای استتفاده شاصتی ختودش     برای بیان این معنا استعمال می

« لنفسته »نوشته است و چناننه کات ِ متن، همان مؤلف و صاح  اثر باشد دیگر از قید 
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ست کته عبدالحستین   کند. با توجه به آننه گ شت، معلوم ادر اندامه نساه استفاده نمی
باشتد. اکنتون بایتد دیتد      واج  ا عتوادنیلی هم ممرن نیست نویسنده و صاح  شرح 

 توان شارح این شرح را شناسالی کرد.چگونه می

 واجب الاعتقادشاه حسینی و شرح او بر . شرف8  
 9/51115را باید در نساه شماره  شرح واج  ا عتوادی شارح یکلید حل مشرل شناسا

شرح بتر شترح واجت     انه مدلس شورای اسلامی یافت. این رساله که با عنوان خکتاب
راشتد  بتن  محمّتد بتن معرفی شده است نوشته یری از عالمان امامی به نام حسن ا عتواد

واجت   شترح علتی شترح    »است. عبار  کات  در با ی صفحه نستاه چسنتین استت:    
 المتتن للعلّامته رحمهمتا الله    و راشتد  بتن محمّتد  بتن حستن من مصنفا  الشتی    ا عتواد
 «.تعالی

کند که قصد داشته بته  راشد در آغاز این شرح خاطرنشان میبن محمدّبنشی  حسن
ی نماید و بدین سب  تصمیم گرفته بته  یعلّامه حلّی اهتمام و اعتنا واج  ا عتوادرساله 

ر آن نوشتته استت   شاه حسینی بالدّین شرفشرفبنالدّین ابوالعز عبداللهشرحی که جلال
بپردازد و اغلاط و تصحیفاتی را که از سوی ناساان و کاتبان در این اثر راه یافته است، 

 اصلاح و تعدیل نماید:
بسم الله الرحمن الرحیم ربّ یسّر و أعن * بعد حمد الله ستبحانه حمتدًا یلیت     

لی عمتیم  بدلاله و الصلاة علی سیّد البریّة محمد و آله * یوول أحوج عباد الله إ
إفضاله حسن بن محمد بن راشد * ارشده الله إلتی تحصتیل مآلته * رأیتت أن     
اهتم إلی المودّمة الموسومة بواج  ا عتواد من مصنّفا  شیانا المحوّ  الأعظم 
و ا مام ا علم السعید الم فور جمتال التدین أبتی منصتور الحستن بتن الشتی         

مطهر قدس الله نفستیهما و روّح  المرحوم ابی المظفّر سدید الدین یوسف ابن ال
رمسیهما ]بیاض[ الشرح ال ی کتبه علیها سیّدنا ا مام العلامة موتدی الااصتة و  
العامة کاشف أستار المعوول و المنوول حاوی قَصتَ  البیت  ]کت ا: الستب [ فتی      
الفرو  و ا صول وارث آباله الطاهرین خلیفة اجداده المعصومین جلال الملتة و  

ابی العز عبدالله ابن المولی السعید المحمود شترف التدین شترف    الح  والدین 
شاه الحسینی کساهما الله اضفی جلابی  صلواته و سواهما اصفی شأبی  تحیاته 
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و أن اصلک ما عدلت به اقلام النستّاخ عتن قصتد الستبیل و الله حستبی و نعتم       
 .آ( 5تا: برگ راشد حلیّ، بی)ابنالوکیل 

نوشتته شتده کته بتا      واج  ا عتوتاد یادشده، متن و شرح در نساه، پس از عبارا  
شترح واجت    شده بته عنتوان   شود در اصل، همان متن چاپموایسه و تطبی  معلوم می

از عالمی ناشناس در قرن نهم هدری است که موضو  بحث موالته حاضتر نیتز     ا عتواد
واجت   متتن   گفتته، قرار گرفته است. توضیک آنره، در این نساه، بعد از عبتارا  پتیش  

الحمد للَّه علی نعماله، و صتلّی اللَّته علتی ستید رستله و      »و شرح آن با عبار   ا عتواد
أشرف أنبیاله محمدّ المصطفی و علی المعصومین من أسمناله. أقول: )الحمد( هو الوصتف  

ویم سطر بعد تتا  شرو  شده و تا بیست« ا...بالدمیل علی جهة التعظیم و التبدیل، فوولن
فوج  أن یرون عالماً برلّ ما علموه، متّصفاً بدمیع ما اتّصفوا به متن الأختلاق   »عبار  

الحمیدة الفاضلة، فوج  أن یرون أفضل من کلّ واحدٍ منهم فران أفضتل متن الدمیتع،    
ای اختلافتا  در برختی کلمتا ، مطتاب  بتا متتن       نظر از پارهصرف« فران أشرف أنبیاله

ادامه یافته استت.   (11ت   9/19: 5178شاه حسینی، رف)نم.: ش واج  ا عتوادشده شرح چاپ
قلتس: و ه ا آخر کتلام ستیدّنا   »با بیان این عبار  که: راشد محمدبنبنسپس شی  حسن

کند که عبارا  منوول، در واقع گفتته  بار دیگر تصریک و تأکید می« قدس الله لطیفه هنا...
روشنی از ستوی  جمله که بهشاه حسینی است. شرح پس از چند الدین شرفشرفسید 

راشد بیان شده است، مددداً ادامته یافتته، تتا آختر نستاه توریبتاً       محمدبنبنشی  حسن
 شود:رود و به این عبار  ختم میشده پیش میمطاب  با همان متن چاپ

و استبعاد الاصم طول عمره علیه السلام جهل مح ، یعلتم ذلتم متن العلتم      
تمل علیه الرتاب الرریم من ذکتر نتوح علیته الستلام و     بودرة اللَّه تعالی و ما اش

ه ا آخر ما ذکرناه و  کت  التواری  الم کورة ]ک ا: المدوّنة[ فی أخبار المعمرین
من شرح مسالل ]ک ا: المسالل[ الأسصولیة و الحمد لله رب العتالمین و صتلی الله   

 .علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین

کسی نیستت جتز    واج  ا عتواد مید که نویسنده و شارح شرحتوان فهاز ایندا می 
شاه حسینی و بنابراین تمتام فرضتیا  و احتمتا   دیگتری کته      شرفالدین سید جلال
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فهتد حلّتی و   درباره نویسنده این شرح در منابع ماتلف ذکر شده و کسانی همنون ابن
 اند، باطل است و ناصواب.سِنان یا عبدالحسین نیلی را صاح  آن معرفی کردهبنمسهَنّا

شناسی در زمتره  و منابع کتاب هانامهیم از تراجِموجو شد در هیچتا آندا که جست
نام برده نشده است و گویا در  شرح واج  ا عتوادشاه حسینی از الدین شرفآثار شرف

ب بتا علّامته حلّتی، همنتون     واج  ا عتوادِچند قرن اخیر دانسته نبوده که او بر رساله 
او هتم کته در    واجت  ا عتوتاد   شرحهای او، شرح نوشته بوده است. نساه حادی عشر

قرون اخیر در دسترس دانشوران بوده ظاهراً نام نویسنده را در بر نداشته است؛ به همین 
دلیل، نویسنده آن تاکنون ناشناس مانتده و در بتاب نگارنتده آن احتمتا تی کته از نظتر       

راشتد  محمتدبن بتن ر حال با توجه به تصریک شی  حسنگ شت، مطرح شده است. به ه
شتاه حستینی   التدین شترف  شرفبنالدین ابوالعز عبداللهبر اینره نویسنده این شرح جلال

 است دیگر جای هیچ تردید در باب هویت نویسنده آن نیست.
شاه علوی حسینی، کته گتاه او را   الدین شرفشرفبنالدین ابوالعز عبداللهسَید جلال

)افنتدی اصتفهانی،   انتد  نیز خوانده« السیدّ شرف»یا « الدین الحسینیالسید جلال»اختصار  هب
، از مترلمان امامی برجسته قرن هشتم و نهم هدری قمری و صاح  (511و  1/11: 5151

صدقه حلّی صتاح   الدین محمدبنآثار کلامی ارزشمندی بوده است. او همنون شمس
محمد )قاشی( کاشتانی  بن، از شاگردان نصیرالدین علیوادا عتماد فی شرح واج  ا عت

 841)م فَهد حلّتی  ابنه.ق.( بوده است و افزون بر این، نامش در شمار استادان  755)م 
نگاران با توجته بته   . برخی از تراجم(1/577: 5137)آقا بزرگ طهرانی، ه.ق.( برده شده است 

 )/ مصتباح ه.ق.( در حواشی کتاب  905حدود  علی کَفعَمی )مبنالدین ابراهیماینره توی
( و برخی دیگر از آثارش به نوتل مطتالبی از سَتید    جسنَّة الأمان الواقیة و جَنّة الإیمان الباقیة

اند که وی در زمره مشای  شاه پرداخته است این احتمال را مطرح کردهالدین شرفجلال
؛ صتدر،  8/13: 5173؛ امتین،  57/758: 5173، ؛ طهرانی3/777: 5173)افندی اصفهانی، کَفعَمی باشد 

؛ اما ظاهراً با نظر به طبوه و دوره زندگی آن دو دانشور، این احتمال، مورونِ (3/315: 5176
احتمتال  . در واقع، با لحاظ اینره و د  کَفعَمی بته  (519/ 3: 5151)تبریزی، صواب نیست 

آیتد،  که در پی میو چنان (7/17: 5131)شرف التدیّن،  قمری بوده  820قوی در حدود سال 
شاه چندین سال پیش از این تتاری  از دنیتا رفتته استت، بته نظتر       الدین شرفسَید جلال
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، (7/95)همتان:  انتد  رسد، آن گونه که برخی دیگر از نویسندگان نیز خاطرنشتان کترده  می
ردن از سَتید  توانسته داشته باشد. بنابراین یادککَفعَمی فرصت استفاده از محضر او را نمی

رسد. از آثار کلامی سَید شاه در زمره مشای  کَفعَمی منطوی به نظر نمیالدین شرفجلال
، که به تفصتیل از آن  شرح واج  ا عتوادشاه حسینی به غیر از الدین ابوالعز شرفجلال

الرستالة الستلطانیة ا حمدیتة فتی إثبتا  العصتمة النبویتة        تتوان بته   سان گفته شد، می
: 5151؛ تبریتتزی، 57/758و  55/566: 5173؛ طهرانتتی، 3/777: 5173)افنتتدی اصتتفهانی،  یتتةالمحمدّ

)طهرانتی،  خواجه نصیرالدین طوسی  فصولِو شرح ترجمه عربی  (8/13: 5173؛ امین، 1/378
اشاره کرد که از آن نسای  (3/771: 5171؛ سبحانی و دیگران، 9/87: 5137؛ همو، 53/381: 5173

)افنتدی اصتفهانی،    منه  الشیعة فی فضالل وصتی ختاتم الشتریعة   کتاب برجا مانده است. 
: 5171؛ ستبحانی و دیگتران،   7/799: 5173؛ امتین،  73/563و  55/566: 5173؛ طهرانی، 3/775: 5173

او همننین شرحی بر دیگتر  . (5177شاه حسینی، )شرفاو نیز به چاپ رسیده است  (3/771
ای از آن بته ختطّ   نوشته است که نساه حادی عشر بابرساله پرآوازه علّامه حلّی یعنی 

هدری قمری در مدرسه زینیه  821نسفَیع که در سال بنالحسنابیمسهَنّابنمحمدّبنمحمدّبن
خانه مدلس شورای اسلامی موجود کتاب 10706شده و در مدموعه خطّی  حلّه کتابت

لبتاب الحتادی عشتر    کتاب شترح ا »است. در صفحه عنوان این نساه نوشته شده است: 
تصنیف المولی السید العالم الفاضل السعید المرحتوم الموتدس جتلال الملتة و الحت ّ و      

تتا التف:   شاه حسینی، بی)شرف« الدین ابوالعز عبدالله بن شرف شاه الحسینی قدس الله روحه
 .آ(5برگ

که کات  برای ستید  « قدس الله روحه»و « السعید المرحوم»از عبارا  ترحیمی نظیر 
طتور قطتع او   توان فهمید که بهکار برده است میشاه حسینی به الدین ابوالعز شرفجلال

قمری از دنیا  821الوعده سال قبل از تاری  کتابت این نساه در روز یرشنبه یازدهم ذی
شترح  خانته بریتانیتا از   ، عبار  پایانی نساه محفوظ در کتتاب رفته است. بر این اساس

این شرح در روز جمعته شتانزدهم   بدین مضمون که ، شاه حسینیشرفواج  ا عتوادِ 
تتمّ شترح واجت  ا عتوتاد یتوم الدمعتة       »ه.ق. به پایان رستیده استت:    815محرم سال 

، حاکی (9/68: 5178ی، شاه حسین)شرف« ه.ق. 841السادس عشر من شهر محرم الحرام سنة 
هتا  شاه حسینی متد  از تاری  کتابت آن نساه است و نه تاری  نگارش اثر؛ چون شرف



 27/  شرح با چند انتساب غلط! کی ؛ینیشاه حسشرف نیالدّشرح واجب الاعتقادِ جلال

پیش از تاری  یادشده وفا  کرده است. همننین به عویده شی  آقا بتزرگ طهرانتی، بتر    
های ارزشتمند تفستیری و کلامتیِ در تملتم ستید      اساس تاری  وقف تعدادی از کتاب

تتوان  هدتری قمتری، متی    810اه حسینی به خزِانه غرََویّه در تاری  شالدین شرفجلال
و  9/16: 5137)طهرانی، حدس زد که وی احتما ً باید در حدود همین سال درگ شته باشد 

. شی  آقا بزرگ این (771ت  3/779: 5171؛ سبحانی و دیگران، 73/563و  55/566: 5173؛ همو، 71
طور قطع پس از شتهاد  شتهید ]اوّل[ در ستال    هرا هم تصریک کرده که درگ شت وی ب

 .(73/563: 5173)طهرانی، ه.ق. بوده است  786

 شاه حسینیشرف شرح واجب الاعتقادراشد حلّی و تحریر او از . ابن8
مدهتول المؤلتفِ    شترح واجت  ا عتوتادِ   گر تعلّت   که اشاره کردیم، سندی که بیانچنان

ای استت کته از   شتاه حستینی استت، نستاه    فالدین شربه سید جلال ما،موضو  بحث 
راشد به دست متا رستیده   محمدّبنبنوی به قلم شی  حسن شرح واج  ا عتوادتحریر 

خانه مدلتس شتورای استلامی نگهتداری     در کتاب 9/51115اکنون با شماره است و هم
راشتد و همنسنتین   محمتدبن بتن شود. در ایندا شایسته است در باب شاصیت حسنمی

شتاه حستینی مطتالبی    شترف  شرح واج  ا عتوادنوشت او از های نساه دستشاخصه
 عرضه کنیم.
ه.ق.( از مترلمان و  830)زنده در « راشد حلّیابن»راشد معروف به بنمحمدبنحسن

فویهان و شاعران برجسته شیعی در حلّه بوده است. میرزا عبدالله افنتدی اصتفهانی او را   
مصتباح  راشد حلّی دانسته و از آثتار کلامتی او بته رستاله     بنالدّین حسنهمان شی  تاج

ه.ق.  883ای از آن را به تتاری  کتابتت   کند که نساهاشاره میالمهتدین فی اصول الدّین 
هتای  های دیگری به ختط وی کته در ستال   در استرآباد دیده است. او همننین از نساه

و  5/581: 5173دی اصتفهانی،  )افنت هدری قمری نوشته شده، یاد کترده استت    830و  824
 836شتده بته ستال    ظاهراً از وی اشعاری سروده .(7/571و  31ت   7/37: 5151؛ تبریزی، 317

برجا مانده و ل ا برخی منابع، بتر همتین استاس او را تتا ستال یادشتده در قیتد حیتا          
دهه ناست راشد چند طور قطع ابنبنابراین به. (3/561: 5171)سبحانی و دیگران، اند دانسته

راشد را از شاگردان علّامته حلّتی   سده نهم هدری قمری را در  کرده است. بعضی ابن
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بتا   أعیان الشیعة، اماّ صاح  (1/17: 5137؛ طهرانی، 5/581: 5173)افندی اصفهانی، اند برشمرده
 .(7/31: 5151؛ نتم.: تبریتزی،   1/99: 5173)امتین،  اراله د یلی این مطل  را رد کترده استت   

ه.ق.(، شاگرد فاضل موداد سسیوری )م  841فهد حلّی )م لم است که وی همنون ابنمس
الدمانة البهیة فتی  توان به میمصباح المهتدین ه.ق.( بوده است. از آثار او به غیر از  826

أرجوزة فی تتاری  الملتو  و الالفتاء    و  أرجوزة فی تاری  الواهرة، نظم الألفیة الشهیدیة
. تا آندا که بررسی شتد، در  (191ت   5/191: 5173؛ طهرانی، 7/91: 5135املی، حسرّ ع) اشاره کرد

شتاه حستینی بته دستت     شترف  شرح واج  ا عتوتاد یم از منابع، سانی از تحریر هیچ
راشد حلّی نرفته است و ظاهراً به این نرته تا پیش از این توجه نشده استت. گفتنتی   ابن

اشد حلّی، شتاگرد فاضتل موتداد و صتاح      ربناست که شی  آقا بزرگ طهرانی، حسن
راشتد  بتن الدین حسن، را شاصی غیر از شی  تاجالدمانة البهیة فی نظم الألفیة الشهیدیة

که گ شتت، میترزا   . امّا چنان(1/17: 5137)طهرانی، حلّی، شاگرد علّامه حلّی، دانسته است 
؛ سبحانی و دیگران، 1/91: 5173)امین، نگاران عبدالله افندی اصفهانی و بعضی دیگر از تراجم

ایتن دو شاصتیت را یرتی معرفتی      (99: 5178؛ الافتاجی،  571: 5131، الشمّری، 6/65: 5158
 اند.کرده

 شترح واجت  ا عتوتادِ   راشتد از  بتن محمتد بتن اما در خصوص تحریری کته حستن  
کته  رستد. چنتان  شاه حسینی فراهم آورده است چند نرته شایان توجه به نظر متی شرف

أقتول نگتارش یافتته     -به سبم قتال   واج  ا عتوادشاه حسینی بر ، شرح شرفگ شت
پرداخته شتده   واج  ا عتواداست و در آن تنها به توضیک عبارا  باش اعتوادی رساله 

راشد حلّی از ایتن شترح فتراهم    و باش فوهی آن شرح نشده است. تحریری هم که ابن
ارد، بر همین سبم نگتارش یافتته و تنهتا    هایی دآورده است، اگرچه در مواضعی افزوده

تتر اشتاره شتد،    منحصر به شرح باش اعتوادی و کلامی رساله است. آن گونه که پتیش 
شتاه حستینی بتر    راشد از پرداختن بته شترح شترف   بنمحمدبنهدف اصلی شی  حسن

، بنا به تصریک خودش، اصلاح اغتلاط و تصتحیفاتی بتوده کته از ستوی      واج  ا عتواد
کته متتن شترح    کاتبان در این اثر راه یافتته استت؛ امتا در واقتع، او درحتالی      ناساان و

الدین را استنساخ کرده است و آن را از اغلاط کاتبتان پیراستته، در مواضتعی نیتز     شرف
اصلاحاتی کرده و شاید در برخی عبارا  ت ییراتی داده است. در چندین محتل هتم بته    
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شتود  ها که گاه به چندین سطر هم بتال  متی  زودهمناسبت، مطالبی را افزوده است. این اف
طور مشاص از ستوی ختود اوستت ولتی در بعضتی دیگتر از مواضتع        در مواضعی به

شتاه  شترف  شرح واجت  ا عتوتادِ  تربودن نساه در دسترس او از احتما ً ناشی از کامل
شتود.  های دیگر این شرح دیده نمتی حسینی است که حاوی عباراتی است که در نساه

شتاه حستینی، در همتان آغتاز رستاله عبتارتی       راشتد از شترح شترف    لاً در تحریر ابنم
ما تد  معرفته من المسالل الأسصولیة، و »درازدامن قری  به هفت سطر در شرح عبار  

واجت   از متتن  « ألحوت به بیان الواج  من أسصول العبتادا ، و اللَّته الموفت  للایترا     
شترح واجت  ا عتوتادِ    کته در متتن چتاپی     ب( 3تا: برگ راشد، بی)ابنآمده است  ا عتواد
. در ایندتا، فوتدان   (9/18: 5178شتاه حستینی،   )نتم.: شترف  شود دیده نمی شاه حسینیشرف

قسمت یادشده در متن چتاپی اثتر بته احتمتال قتوی در اثتر افتتادگی ایتن قستمت در          
یم شد باید گفتت  بنابراین با عنایت به آننه تودهای اساس تصحیک آن بوده است. نساه

برخلاف عبار  مرتوب در با ی صفحه ناستین برگِ این نساه بتدین مضتمون کته:    
، ایتن اثتر،   «راشتد بنمحمدبنمن مصنفا  الشی  حسن واج  ا عتوادشرح علی شرح »

شترح واجت    نیست؛ بلرته فوتط تحریتر و بازنویستیِ      شرح واج  ا عتوادشرحی بر 
 هایی چند.راه با اصلاحا  بسیار و البته افزودهشاه حسینی است همشرف ا عتوادِ

خانته مدلتس شتورای    کتتاب  9/51115نوشتت شتماره   در اندامه این نساه )دست
اسلامی(، نام کات  و تاری  کتابت نساه نیامده است، ولی در پایانِ رساله دیگرِ موجود 

ری  کتابتتِ  ، تتا «هتا رسالة فی الفرض العینتی و صتفت  »در این مدموعه خطّی با عنوان 
تتوان  هدری قمری نوشته شده است که بتر ایتن استاس متی     822الأول سال رساله ربیع

حدس زد رساله مد نظر ما نیز احتما ً باید در همین زمان کتابت شده باشد. با توجه بته  
شترح واجت    راشتد حلّتی در تحریتر ختود از     که ابتن « قدسّ الله لطیفه»تعابیری چون 

شود کته شتی  حستن    کار برده است معلوم میینی در ح  وی به شاه حسشرف ا عتوادِ
ه.ق. اندتام   810شاه حستینی در حتدود ستال    این بازنویسی را پس از درگ شت شرف

هدتری   830کتم تتا حتدود ستال     راشد دستبنمحمدبنداده است. نظر به اینره حسن
استنساخ شتده  قمری در قید حیا  بوده، معلوم است که این نساه در زمان حیا  وی 

راشد است یا کاتبی دیگر معلوم نیست. با ایتن  است. اما اینره آیا نساه به خط خود ابن
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وصف، اغلاط نسبتاً بسیار موجود در متن، از احتمال کتابت آن به دستت عتالمی چتون    
 کاهد.راشد میابن

شتاه  شترف  شترح واجت  ا عتوتادِ   راشتد از  آمده به دست ابتن موایسه تحریر فراهم
شناستیم، ایتن نرتته را بتر متا      اکنون از این شرح میینی با سه نساه دیگری که همحس

های نسبتاً درختور تتوجهی میتان متتن تحریریافتته بته اهتمتام        کند که تفاو آشرار می
راشد برختی از  راشد حلّی و سه نساه دیگرِ موجود از این اثر وجود دارد. ظاهراً ابنابن

شتاه حستینی را از نظتر گ رانتده و     شترف  واج  ا عتوادِشرح های برجامانده از نساه
چون آنها را آکنده از تصحیفا  و اغلاط کاتبان یافته، به اعمال اصلاحاتی در ایتن متتن   

کتم در مواضتعی،   پرداخته است. اما این اصلاحا  چندان است که در نهایتت و دستت  
ن اثر را رقتم زده استت. بترای    های دیگرِ ایمتنی نسبتاً و گاه کاملًا متفاو  با متن نساه

 که در سه نساه دیگر اثر و متن چاپیِ مبتنی بر آنها آمده است:نمونه، درحالی
یفعتل  اعلم أنّه ید  علی المرلّف أن یعتود أنّه تعتالی حرتیم، و معنتاه أنتّه      »

 .(9/67: 5178شاه حسینی، )شرف« یالّ بواج قبیحاً و  

 است: راشد چسنین مرتوبدر تحریر ابن
راشتد،  )ابتن  «یاتلّ بواجت   یفعل قبیحاً و   اعلم أن معنی کونه حریماً هو أن »
 .ب( 57تا، برگ بی

ای که متن اثر بر اساس آنها چاپ شتده )یعنتی نستاه    در مواضعی نیز بین دو نساه
کتاباانته   1/57998خانته بریتانیتا و نستاه شتماره     محفوظ در کتاب OR 57615شماره 
 4 -1091خانه حریم ندف به شتماره  شی ندفی( و نساه این اثر در کتابالله مرعآیت

راشد از این شرح، اختلاف اساسی وجود دارد. در جدول زیر یم نمونه و نیز تحریر ابن
 از این اختلافا  نشان داده شده است:
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متن چاپی بر اساس دو نسخه 
های بریتانیا و خانهاز کتاب

 (6ـ  4، س 29مرعشی )ص 

تن موجود در تحریر م
 راشد حلیّابن

خانه متن مکتوب در نسخه کتاب
 حکیم

و أمّا ال انی: و هو کونه تعالی 
لیس مرلیاً بحاسّة البصر، 

فالدلیل علیه من جهة المعوول 
هو أنّ کلّ مرلی بحاسة البصر 
ید  أن یرون فی جهة، فلو 
 کان تعالی مرلیاً لران فی جهة.

أقول: اعلم أن من جملة 
ا  الباری ال بوتیّة عندنا صف

بحاسّة البصر کونه لیس مرلیاً 
و الدلیل علیه أنّ کلّ مرلی 
بحاسة البصر ید  أن یرون 
فی جهة، لأنهّ إمّا موابل أو فی 
حرم الموابل و کل ما ه ا 
شأنه یرون فی جهة، فلو کان 
 تعالی مرلیاً لران فی جهة.

و أمّا ال انی: و هو کونه لیس مرلیاً 
البصر، فالدلیل علیه من جهة بحاسّة 

المعوول و المنوول؛ امّا المنوول 
تدرکه ا بصار و هو فووله تعالی  

یدر  ا بصار و اما المعوول فلأنّ 
کلّ مرلی ید  أن یرون فی جهة، 
لأنهّ إمّا موابل أو فی حرم الموابل 
و کل ما ه ا شأنه یرون فی جهة، 
 فلو کان تعالی مرلیاً لران فی جهة.

 
هتای دیگتر،   در نمونه یادشده ظاهراً متنِ مرتوب در نساه حریم نستبت بته نستاه   

نوشتت موجتود از   توان فهمید کته حتتی دستت   تر است و از ایندا میتر و صحیککامل
ها و اغلاطی دارد که باید بتا کمتم   راشد از این اثر هم در حال حاضر کاستیتحریر ابن

 های دیگر آنها را اصلاح نمود.نساه
 شترح واجت  ا عتوتادِ   راشتد از  فزون بر این، موایسه تحریر پدیدآمده به دست ابنا
شرح ها و اغلاط شایان توجه موجود در شاه حسینی با سه نساه دیگر، از افتادگیشرف

گفته از این اثتر بته چتاپ    شاه حسینی که بر اساس دو نساه پیششرف واج  ا عتوادِ
دهد این متن تا چه اندازه م لتوط و آشتفته بته    ان میافرند و نشرسیده است، پرده برمی

شتود. ابتتدا   ها بازگو میها و نادرستیای از این افتادگیچاپ رسیده است. در ادامه، پاره
شتود و پتس از آن،   ای که منتشر شده است، ارالته متی  گونهعبارا  ناقص یا نادرست به

 شود:لّی از اثر درج میراشد حجمله کامل یا عبار  صحیک بر اساس تحریر ابن
عنته   نهاهإلیه تعالی، لأنّه تعالی  نس و ما کان من أفعال الشر فهو من العبد، و  .5
ینس  إلیه تعالی، لأنّه و ما کان من أفعال الشر فهو من العبد، و   ← (59، س 16)ص 

 تعالی نهی عنه.
لم یرتن کت لم    و أمّا بیان ال انی: و هو کونه عالماً بدمیع المعلوما ، لأنّه لو .7

جالز أن یعلم البع  یعلم شیتاً، أو یعلم البع  دون البع .   یالو إمّا أن  لران  
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دون البع ، لأنّ ذاته تعالی مدرّدة فنسبتها إلی الدمیع علی سبیل السویة، فلو تعلّت   
علمه بالبع  دون البع  لزم التاصیص بلا ماصّص، و هتو محتال، فبوتی الوستم     

 (57ت    1، س 81)ص أن یرون عالماً بدمیع المعلومتا ، و هتو المطلتوب    الأوّل و هو 
و أمّا بیان ال انی: و هو کونه عالماً بدمیع المعلوما ، لأنّته لتو لتم یرتن کت لم       ←

یعلم شتیتاً    جالز أن  یعلم شیتاً، أو یعلم البع  دون البع . یالو إمّا أن  لران  
  جالز أن یعلم البع  دون البع ، لأنّ ذاته تعتالی   ولما بیناه من إثبا  کونه عالماً 

مدرّدة فنسبتها إلی الدمیع علی سبیل السویة، فلو تعلّ  علمته بتالبع  دون التبع     
لزم التاصیص بلا ماصّص، و هو محال، فبوی الوستم الأوّل و هتو أن یرتون عالمتاً     

 بدمیع المعلوما ، و هو المطلوب.
  جالز أن   یعلم شیتاً لما بینتاه متن إثبتا     »عبار   که ملاحظه شد،در ایندا چنان

 شده از قلم افتاده است.در متن چاپ« کونه عالماً و
، س 89)ص  الّ ی  یوبل الوسمة فی جهة من الدهتا .  المتمیزالدوهر: هو   .3
 الّ ی  یوبل الوسمة فی جهة من الدها . المتحیزالدوهر: هو  ←( 18

ونة المحرمة کان عالماً، فبدیهیة، لأنّ العلم باستتلزام  و کلّ من فعل الأفعال المت .1
 (58، س 81)ص ضروری، إذ الداهل  یصدر عنه فعتل المحرتم المتتون     ذلم الفاعل

ضتروری، إذ الداهتل  یصتدر عنته فعتل       ذلم علتم الفاعتل  لأنّ العلم باستلزام  ←
 المحرم المتون.

السترون، فنوتول: همتا     و أمّا بیان المودمّة ال انیتة، أعنتی: حتدوث الحرکتة و     .1
حادثان. أمّا الحرکة، فلأنهّا عبارة عن الحصول الأوّل فی المران ال انی، و المران ال انی 

و کلّ مسبوق بال یر حتادث،  مسبوق بالمران الأوّل، و هو غیره، فیرون مسبوقاً ب یره، 
رکة و و أمّا بیان المودّمة ال انیة، أعنی: حدوث الح ← (6، س 87)ص  فالسرون حادث

السرون، فنوول: هما حادثان. أمّا الحرکة، فلأنهّا عبارة عن الحصول الأوّل فتی المرتان   
ال انی، و المران ال انی مسبوق بالمران الأوّل، و هو غیره، فیرون مسبوقاً ب یره، و کلّ 

فیرون الحرکة حادثة و أماّ حدوث السترون فلأنّته عبتارة عتن     مسبوق بال یر حادث، 
فی المران الأوّل و الرون ال انی مسبوق بالرون الأوّل و هو غیره فیرتون   الرون ال انی

 فالسرون حادث. مسبوقاً ب یره و کل مسبوق بال یر حادث
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فیرون الحرکتة حادثتة و أمّتا حتدوث السترون      »در ایندا نیز معلوم است که عبار  
وق بالرون الأوّل و هتو  فلأنّه عبارة عن الرون ال انی فی المران الأوّل و الرون ال انی مسب

 در متن چاپی رساله افتاده است.« غیره فیرون مسبوقاً ب یره و کل مسبوق بال یر حادث
رستیده  طبتع های دیگری نیز در متنِ بهگ شته از آننه ذکر شد، اشتباها  و نادرستی

شتود کته در ایندتا بترای رعایتت      شاه حسینی مشاهده میشرف شرح واج  ا عتوادِاز 
اکنون ضروری است بار دیگر ایتن اثتر ارزشتمند    کنیم. همر از درج آنها پرهیز میاختصا
خانه حریم راشد حلّی و نیز نساه موجود از این اثر در کتابجویی از تحریر ابنبا بهره

شتاه  التدین شترف  بار با انتساب بته جتلال  ندف، به نحو دقی  و استوار، تصحیک، و این
یتاب از اثتر در تصتحیک آن،    تفاده از ایتن دو نستاه تتازه   حسینی منتشر شود. طبعتاً است  

 تر از طبع پیشین آن را رقم خواهد زد.ویراستی متفاو  و کامل

 نتیجه
 شود:از آننه در این نوشتار تودیم شد نتای  زیر حاصل می

ه.ق. تتألیف   719تتا   715در فاصله زمانی میتان ستال   واج  ا عتواد رساله  .5
 شده است.

شاه حسینی شرحی عربتی بتر قستمت کلامتیِ رستاله      ن شرفالدیسید جلال .7
 علّامه حلّی نوشته است. واج  ا عتوادِ

از یری از عالمان قرن نهم هدری بته   شرح واج  ا عتوادشرحی که با عنوان  .3
فهتد حلّتی و   ابتن چاپ رسیده است و فرضیاتی در خصوص انتساب نگتارش آن بته   

رح شده، در واقتع همتان شترحی استت کته ستید       سنِان یا عبدالحسین نیلی مطبنمسهنَاّ
علاّمه حلیّ نوشته است. بنابراین تمتام   واج  ا عتوادشاه حسینی بر الدین شرفجلال

 احتما تی که درباره نگارش این اثر به دست عالمان دیگر ابراز شده، نادرست است.
 خانته در کتتاب  4تت  1091که به شتماره   شرح واج  ا عتوادای که از نساه .4
الله حریم در ندف اشرف وجود دارد، برخلاف آننه کته در صتفحه شناستنامه    آیت

ای استت از  محمدّ النیلی نیستت؛ بلرته نستاه   بننساه ذکر شده، تألیف عبدالحسین
 شاه حسینی.الدین شرفشرف شرح واج  ا عتوادِهمان 
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هتای  ( ذیل شماره14/164) ال ریعهدو شرحی که شی  آقا بزرگ طهرانی در  .5
انتد در  ذکتر کترده   واجت  ا عتوتاد  به عنوان دو شرح ماتلتف بتر    2026و  2025

شترح واجت    هتایی استت از همتان    حویوت دو شرح ماتلف نیستند؛ بلرته نستاه  
 شاه حسینی.الدین شرفشرف ا عتوادِ
شاه حسینی الدین شرفجلال شرح واج  ا عتوادِراشد حلّی تحریری از ابن .6

شترح  ف آننه در برخی منابع اظهار شتده، شترحی بتر    فراهم آورده است که برخلا
استت همتراه بتا     شترح واجت  ا عتوتاد   نیست، بلره تنها بازنویسیِ  واج  ا عتواد

 هایی اند .اصلاحا  بسیار و افزوده
خانته  با نساه این اثر در کتاب شرح واج  ا عتوادراشد از نساه تحریر ابن .1

بنای تصحیک این اثر قرار گرفته است حریم ندف و همننین دو نساه دیگری که م
 در مواضعی اختلاف درخور توجهی با یردیگر دارند.

شاه حستینی همتراه   الدین شرفشرف شرح واج  ا عتوادِمتن منتشرشده از  .8
 های بسیار است.با اغلاط و افتادگی

راشد حلّتی از  خانه حریم ندف و نیز تحریر ابنبا استفاده از دو نساه کتاب .9
تتوان ویراستت بهتتر و    شتاه حستینی متی   التدین شترف  شترف    ا عتوادِشرح واج

 تری از این اثر اراله کرد.کامل

 منابع
 9/51115، تهتران: نستاه شتماره    شرح واجت  ا عتوتاد  تا( محمّد )بیبنراشد حلّی، حسنابن

 خانه مدلس شورای اسلامی.کتاب
، تحویت : ستید احمتد    حیاض الفضتلاء  ریاض العلماء و( 5173افندی اصفهانی، میرزا عبدالله )

، قم: منشورا  مرتبة سماحة آیتة الله العظمتی المرعشتی الندفتی، الطبعتة      اشروریحسینی 
 .5و  3الأولی، ج 

، تحویت : ستید احمتد    ریاض العلماء و حیاض الفضتلاء (. 5151) افندی اصفهانی، میرزا عبدالله
عظمتی المرعشتی الندفتی، الطبعتة     ، قم: منشورا  مرتبة سماحة آیتة الله ال اشروریحسینی 
 .1ج  الأولی،

 ، تحوی : حسن امین، بیرو : دار التعارف للمطبوعا .أعیان الشیعة(. 5173امین، سید محسن )
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خانته  ، تحویت : علتی صتدرایی ختویی، قتم: کتتاب      مرآة الرت (. 5151موسی )بنتبریزی، علی
 الله مرعشی ندفی، چاپ اول.عمومی حضر  آیت

تحوی : سید احمد حسینی  ،أمل الآمل فی علماء جبل عامل(. 5135حسن )محمدبنحسرّ عاملی، 
 .7اشروری، بیرو : دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الأولی، ج 

تصحیک: محمدرضتا انصتاری   ، واج  ا عتواد علی جمیع العباد(. 5319) یوسفبنحلّی، حسن
  مرعشی ندفی.اللهخانه آیتقمی، قم: میراث اسلامی ایران، کتاب

التدّین المموتانی، قتم:    تصتحیک: محتی   أجوبة المسالل المهنالیة، (.5175یوسف )بنحلّی، حسن
 مطبعة الایّام، الطبعة الأولی.

تحویت : جتواد قیتومی، قتم:     خلاصة الأقوال فی معرفة الرجتال،   (.5151) یوسفبنحلّی، حسن
 مؤسسة نشر الفواهه، الطبعة الأولی.

خانه علاّمه نساه کتابخلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، کاظمین: تا(. )بی سفیوبنحلّی، حسن
 ه.ق.. 151سید حسن صدر مورّخ 

، قتم: مرتبتة   من مشاهیر أعلام الحلّة إلی الوترن العاشتر الهدتری   (. 5178الافاجی، ثامر کاظم )
 سماحة آیة الله المرعشی الندفی الربری، الطبعة الأولی.

، تهتران: ستازمان استناد و    های خطّی ایتران )فَناتا(  فهرستگان نساه (.5367درایتی، مصطفی )
 .3خانه ملّی جمهوری اسلامی ایران ج کتاب

، تهتران: ستازمان استناد و    های خطتّی ایتران )فَناتا(   فهرستگان نساه( 5365درایتی، مصطفی )
 .73خانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، ج کتاب

، تهتران: ستازمان استناد و    های خطّی ایتران )فَناتا(  ان نساهفهرستگ(. 5363درایتی، مصطفی )
 .33خانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، ج کتاب

، ، قتم: مؤسستة الإمتام الصتادق    موسوعة طبوا  الفوهتاء  (.5158)سبحانی، جعفر و دیگران 
 .6الطبعة الأولی، ج 

، الإمتام الصتادق   ، قم: مؤسستة معدم طبوا  المترلّمین (.5171)سبحانی، جعفر و دیگران 
 .3الطبعة الأولی، ج 

، شترح واجت  ا عتوتاد    ا عتمتاد فتی   (،5157عبتدالله )منستوب بته( )   سسیوری، فاضل مودادبن
تصحیک: صفاء الدّین البصری، مشهد: مدمع البحتوث الإستلامیة التتابع لاستتانة الرضتویة      

 الطبعة الأولی.المودسّة، 
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، تحوی : مؤسّسة تراث الشیعة، قم: نشر ا  رجال الشیعةمع موسوع (.5131) الدین، عبداللهشرف
 مؤسّسة تراث الشیعة، الطبعة الأولی.

منه  الشتیعة فتی فضتالل وصتی ختاتم الشتریعة،        (.5177)الدّین شاه حسینی، سیّد جلالشرف
 تحوی : السیّد هاشم المیلانی، بی جا: نشر الدلیل )خانه کود (، الطبعة الأولی.

، تحویت : محمتّد عبتدالرریم    شرح واج  ا عتواد (.5178) الدینید جلالشاه حسینی، سشرف
، ، قم: مؤسسة الإمام الصادقرسالل و موا  شده در: سبحانی، جعفر، چاپ بیت الشی ،

 .68ت  17ه.ق.، الدزء السادس، ص  5178
ه ، تهتران: مدموعت  البتاب الحتادی عشتر   شترح  تا الف(. الدین )بیشاه حسینی، سید جلالشرف

 خانه مدلس شورای اسلامی.کتاب 10706خطّی 
ندف اشرف:  نساه خطّی شرح واج  ا عتواد،  تا ب(.)بی الدّینشاه حسینی، سیّد جلالشرف

 خانه آیة الله حریم.کتاب 4ت  1091شماره 
، الندتف  الحیاة الفرریّة فی الحلّة خلال الورن التاستع الهدتری   (.5131الشمّری، أ.م.د. یوسف )

 رف: دار التراث، الطبعة الأولی.الأش
، تحوی : حستین علتی محفتوظ و عتدنان دبتا  و عبتد       ترملة أمل الآمل (.5176)صدر، حسن 

 الرریم دبا ، بیرو : دار المؤرخ العربی، الطبعة الأولی.
لإحیتاء   ، قتم: مؤسسّتة آل البیتت   مرتبة العلّامة الحلّی (،5159)الطباطبالی، السید عبد العزیز 

 الطبعة الأولی.التراث، 
 ، بیرو : دار الأضواء، چاپ سوم.ال ریعة إلی تصانیف الشیعة (.5173)طهرانی، شی  آقا بزرگ 
 ، بیرو : دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول.طبوا  أعلام الشیعة (.5137)طهرانی، شی  آقا بزرگ 
واد علتی جمیتع   (: واج  ا عت1)های کلامی نگرشی بر نگارش(. »5361)عطالی نظری، حمید 

 .571ت  67، ص 595، شماره 71، سال مدله آینه پهوهش، «العباد
کشتف الحدت  و الأستتار عتن أستماء الرتت  و        (.5176)محمتدقلی  بنکنتوری، اعدازحسین

 خانه عمومی حضر  آیت الله مرعشی ندفی، چاپ دوم.، قم: کتابالأسفار
بیترو : مؤسستة   ر أخبار الألمتّة الأطهتار،   بحار الأنوار الدامعة لدر (.5173)مدلسی، محمدباقر 

 .571الوفاء، چاپ دوم، ج 
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 حسن صفاّرابزار و منابع معرفت دینی از دیدگاه محمدبن

 *یضا ملانورمحمدر
 **یاریجعفرط یمصطف

 [21/82/31؛ تاریخ پذیرش: 21/73/31]تاریخ دریافت: 

 چکیده
 متکلمهانهای بزرگِ قرن سوم است كه در میان یتشخصحسن صفّار يکی از محمدبن

یه در شهر قم جايگاه ممتازي دارد. يکی از مباحهث مههم در امامین نخستيشمندان اندو 
حسن صفّار، های محمدبنرشگزااست. بر اساس  بع معرفتی، بحث از مناشناسمعرفت

 ، سنت، عقل، فطرت و حواس.كتابينی عبارت است از دابزار و منابع معرفت 
مندی از همه منهابع و ابزارههای معرفهت، بنابر نظر صفّار، شناخت خداوند در سايه بهره 

داند و معتقد است می یوح منبع معرفت را ترينو مهم نيتریلناو  شود. البتهحاصل می
از  ممکهن اسهت. بیتشو اههل فهم درست از وحی فقط از طريق رسول خهدا

دانهد. بها توجهه بهه واسطه اطاعت از آنهها میرو شناخت و اطاعت خداوند را تنها بهاين
ينی قائهل شهده، مشههود اسهت كهه وی دصفّار در منابع معرفت  كهاولويت و ترجیحی 

 .ی داردگراينصرويکرد 
 

 .حسن صفّار، منابع معرفت، قرآن، سنت، عقلمحمدبن ها:کلیدواژه

                                                                 
 mmollanori@gmail.com .مستول( یسنده)نوو م اه  قم  یاندانشگاه اد شناسی،یعهش یدکتر یدانشدو *

 m.jafartayari@urd.ac.ir .و م اه  قم یاندانشگاه اد شناسی،یعهگروه ش یاراستاد **
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 مقدمه
هتایی همنتون امرتان شتناخت و     مترلم و اندیشمند دینی در مستله شناخت، با پرسش

معرفتت، فاعتل معرفتتت، ماهیتت معرفتتت، منتابع معرفتت، ابزارهتتای کست  معرفتتت،       
هتا  رو است. ایتن پرستش  های استد ل و گستره و محدودیت معرفت بشری روبهروش

رو هر مترلم، متناست  بتا   گیری واداشته است. از اینگویی و موضعمترلمان را به پاس 
شناختی ورزی درباره مسالل معرفتهای علمی دوره خویش به اندیشهزمان و حساسیت

پرداخته است. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان اصل امرتان معرفتت و حصتول آن بترای     
هتای جتدی در   و مسلم است و نیازی به بحث ندارد؛ ولی یری از پرسش انسان، روشن
 شناسی، پرسش از منابع معرفت است.حوزه معرفت

شناسان در معتانی ماتلفتی همنتون علتل پیتدایش      منابع معرفت در سانان معرفت
هتا و  و راه (57: 5389زاده، )حستین ، متعلت  معرفتت   (377و  67: 5367)جوادی آملی، معرفت 

ارهای کس  معرفت به کار رفته است )همان( کته در ایتن تحویت  معنتای ستوم آن،      ابز
 ها و ابزارهای کس  معرفت مد نظر است.یعنی راه
توان گفت بحث از منابع معرفت دینی از مباحث اساستی در حتوزه هتر دیتن و     می

را فترا  ها و تعالیم دینتی  آید. روشن است که هر مسلمانی باید آموزهشمار میم هبی به 
تواند آنها را از طرف خود، وضع و جعل کند؛ اما در ایندتا ستؤال اساستی    گیرید و نمی

های دینی خود را از چه منابعی باید اخ  این است که مسلمانان، احرام، باورها و ارزش
توان حرمتی شترعی را از عوتل یتا علتم و      اند؟ آیا م لاً میکنند؟ منابع معتبر دینی کدام

یتم از  ستاز باشتد؟ کتدام   تواند ترلیفیا طایفه می گرفت؟ آیا اتفاق امت تدربه یا عرف
تراز هستند یتا میتان آنهتا    این منابع هم حدیت ذاتی دارند؟ آیا منابع معهود معرفت دینی

گونته  و مناسبتی میان این منابع برقرار است؟ ایتن  دارد؟ چه نسبت تودم و تأخری وجود
 نابع معرفت است.ساز بحث درباره مها، زمینهپرسش

رو اهمیت دارد کته او ً، همته باورهتای متا، مستتند بته       بحث از منابع معرفت از آن
منابعی است که از طری  آنها حاصل شده است؛ بنتابراین شتناخت و بررستی آن منتابع     
برای فهم درست معارف و تشایص معتبربودن باورها، حالز اهمیت است. ثانیاً، توجیته  

مستویم با منتابع آن معرفتت دارد. هتر چته معتارف انستان از منتابع         هر معرفتی، ارتباط
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تر خواهد بود. ثال تاً،  تری حاصل شود، توجیه و صدق آن معرفت مطمتنمعتبرتر و موث 
های دینی برای جلوگیری از آشفتگی در تعالیم دینی و برای اسناد و استناد صحیک آموزه

این است که مشاص کنیم از چه منتابعی   ، اولین اقدامو امامان به خدا و پیامبر
ای شرعی یا معرفتی اسلامی یا شتیعی  ای دینی یا قضیهو با تریه بر چه مستنداتی مستله

 ایم.طور کلی به دین نسبت دادهو به ، امامرا به خدا، پیامبر
حستن صتفّار کته در دوران اولیته     روشدن با عالمی چون محمتدبن در این میان روبه

تواند ما را به اندیشه امامیه در عصر حضتور  زی امامیه حضور داشته است، میوراندیشه
استت،   بیتت ای تحت اشتراف و درگیتر بتا حیتا  علمتی اهتل      که تدربه المه

 رهنمون سازد.
هتای ختود،   برخی صاحبان قلم در حوزه تاری ِ کلامِ امامیه، در مطالعا  و پتهوهش 

اند؛ دورانی که باورهای امامیان، مستتویماً  دهنامی« عصر ایمان»، را دوران حضور المه
. این (35: 5311)نم.: مدرسی، گرفته است شده و بدون تعوّل شرل میاز معصوم گرفته می

، بیانتا   محووّان، با استناد به روایا  ذم علم کلام و طعن مترلمتان از ستوی المته   
یافت اعتوادا  )که بته  اصحاب در رد و انرار مترلمان و رجو  اصحاب به امام برای در

گرایانته  نداشتن عول است( و شواهدی دیگر از این دست، رویرردی نولمعنای حدیت
کشند تا نشان دهند شیعیان صرفاً از طری  منتابع وحیتانی   از دوران حضور به تصویر می

 اند.کردهبه معتودا  خویش رو می
از دوران حضور و بتا ظهتور    رو کلامِ امامیه در این تصویرسازیِ تاریای، پساز این

شتود.  گرایی چون نوباتیان، شی  مفید و سید مرتضی آغاز متی و بروز اندیشمندانِ عول
ستالم،  بتن حرتم، زراره، هشتام  بتن اندیشمندانِ پیشین امامیه در عصر حضور م ل هشتام 

هتایی در  هایی منحصر و منفرد بودند کته هتر چنتد فعالیتت    شاصیت …الطاق ومؤمن
اند نظامی برای کلام امامیته برپتا کننتد. ایتن     درستی نتوانستهاند، اما بهداشته عرصه کلام

)نشتار،   النشتار  و ستامی  (5/376: 7778)وان اس، اس  تصویرگری تتاریای را در آثتار وان  
توان یافت. در حویوت این گروه بتا ایتن تصویرستازی از تتاری      می( 568تت  7/516: 5611

کشتند. بتر استاس    هویتِ تاریای کلام امامیه را به چالش متی امامیه، استولال و استمرارِ 
این تصویرسازی، کلام امامیه از نظر تاریای، تفرتری مستتول و مستتمر نیستت، بلرته      
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های ماتلفِ تاری ، دستتگاه معرفتتی مشاصتی ارالته نتداده و      دانشی است که در دوره
بتوده استت. طبیعتی    های فرری دیگری چون تفرر اعتزال، فلستفه و منطت    وامدار نظام

پ یری علم کلام در این الگو، استولال این دانش را به چالش برشتد و در  است که رن 
باقی نگ ارد. اما نگارنده بر این باور  مستمرگام بعدی، جایی برای احراز هویت تاریایِ 

گیری اصحاب از عول در معارف دینی یرسان نبتوده و ایتن   است که اگر چه مودار بهره
وجود آورده است، اما حتی دربتاره افترادی   های ماتلفی را در میان آنها به جریانمستله 

توان گفت که به هیچ وجته معتوتد   گیرند، نمیگرا قرار میم ل صفّار، که در جریان نص
گیری از فهم و در  عولی در نصوص نیستند و از هتیچ نتو  منتاظره و دفتاعی     به بهره

 .(11ت37: 5361)ملانوری، گیرند بهره نمی
از آندا که مطالعته شاصتیت و اندیشته دانشتمندان امتامی متوتدم در ادوار گونتاگون        

تواند زمینه را برای تدوین تاری  جامع کلام امامیه فراهم کند و هویتتِ تتاریای کتلام    می
امامیه و استولال و استمرار آن را نشان دهد؛ در این پهوهش شاصیت صفاّر و منابع تفرتر  

نگاه او، که در میان محدثان و مترلمان عصر حضور قرار دارد، بررسی کترده و  دینی را از 
 کنیم.های تاری  کلام امامیه را بازخوانی و بازشناسی میاز این میان باشی از جریان

صفّار در میان مترلمان و اندیشمندان ناستین امامیه در شتهر قتم، جایگتاه ممتتازی     
 39که تنها اثر باقی مانده از اوست، نداشتی   درجا بصالرالداشته است. افزون بر کتاب 

هتای وی در موضتوعا  ماتلتف و متنتوّعی نگتارش      شمرد. کتاباثر دیگر از او برمی
رستد در  اند که حاکی از علم و دانش فراگیر اوست. بتا وجتود ایتن، بته نظتر متی      یافته

ظتر پهوهشتگران   اندتام رستیده، همتاره جایگتاه او از ن    مدموعه مطالعاتی که تاکنون به 
حوزه تاری  اندیشه و کلام امامیه پنهان مانده است. محوّوانی مانند امیرمعتزی در کتتاب   

 گیری تشتیع دوازده امتامی  دوره شرل، نیومن در کتاب رهنمای الوهی در تشیع ناستین
انتد صتفّار را تتا    توانستته  جستتاری دربتاره بصتالرالدرجا    و جعفری ربانی در کتتاب  

آیتد کته از برختی    ند. نیز در تحویواتی دیگر عنتاوینی بته چشتم متی    حدودی معرفی کن
پترده   های صفّار همنون دیدگاه او در مستله علم امام و و یت تروینی المهاندیشه

 : 5367؛ امیرمعتتزی، 597تتت 571: 5367رجبیتتان، ؛ شتتاه87ت    11: 5367)حمتتادی، برداشتتته استتت 
 وی مطالعه و بررسی نشده است.های . لیرن هنوز بسیاری از دیدگاه(85-557
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 حسن صفاّرنامه محمدبنزیست
 (177: 5313)طوستی،   فرَوخ الصفّار، از اصحاب امام حسن عسرریبنالحسنمحمدبن

. کنیته  (311: 5391)نداشتی،  های بزرگِ قم در قرن سوم هدری است و یری از شاصیت
شده است. الوابی که منتابع  ذکر « أبوجعفر»او به اتفاق همه محدثین و علمای علم رجال 

: 5313)طوستی،  ، ممولته  (177: 5313)طوستی،  اند عبار  است از: صتفّار  برای او ثبت کرده
 .(311: 5391)نداشی، و اعرج  (81: 5178)علوی، معافا ، ابن(177

قمتری   767حسن صفّار مشاص نیست اما ستال وفتا  او را   سال و د  محمدبن
 .)همان(اند ردهثبت و محل وفاتش را قم ذکر ک

 جایگاه فقهی، کلامی و حدیثی
بزرگانی از علمای رجال و حدیث شتیعه، وی را در کتت  ختود ستتوده و دربتاره وی      

اند که نشان از عظمت و موام رفیع صفّار دارد. نداشتی دربتاره او   کلماتی را به کار برده
عه در شتهر قتم   های درخشان شتی فروخ صفّار یری از چهرهبنحسنمحمدّبن»گوید: می

بوده، وی شاصیّتی درخور اطمینان و دارای ارزشی وا  است. روایا  او بر بسیاری از 
ه.ق.( نیتتز در آغتتاز  5555مدلستتی ) ه. علامتت)همتتان(« شتتودروایتتا  تتترجیک داده متتی

الشتأن، یتاد کترده و کتتاب     از او به عنوان، استادی درخور اطمینان و عظتیم  بحارالأنوار
هایی ماننتد کلینتی و دیگتر    داند که شاصیترا از اصول معتبری میوی  بصالرالدرجا 

مستتدر    همحتدث نتوری در خاتمت   . (5/1: 5173)مدلستی،  انتد  علما از آن روایت کترده 
« صفّار شاصیتی بزرگ، از راویان حدیث و از علمتای نامتدار استت   »گوید: می الوسالل
 .(3/151: 5178)نوری، 

الاطتاب،  ابتی بتن الحستین عیسی، محمدبندبنمحموی از مشایای همنون احمدبن
نیتز   1انتد نوتل روایتی داشتته استت.     اصتحاب  یعبید و... که از اجتلا بنعیسیمحمدبن

جعفتر  محمتد عاصتی، محمتدبن   قمی، احمدبن علیداودبندانشمندانی همنون احمدبن
 2.نتد ااند که همگی دارای عظمت و موام رفیعتی بتوده  مؤدب و... از او روایت نول کرده

بنابراین صرف نظر از توصیفا  علمای رجال و حدیث درباره شاصتیت صتفّار، چنتان    
 مشای  و شاگردانی حاکی از جایگاه رفیع او در علم حدیث شیعه است.
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 شناختیدرآمد روش
های صفاّر، منابع حتدی ی استت کته حدتم درختور تتوجهی از       منبع اصلی مطالعه اندیشه

گ ارنتتد. در رأس ایتتن منتتابع، کتتتاب  ار خواننتتده متتیروایتتا  اعتوتتادی وی را در اختیتت
اوست که مباحث مربوط به امامت در آن مطترح شتده استت. عتلاوه بتر       بصالرالدرجا 

روایاتی که صفاّر در این کتاب نول کرده است، عنتاوین ابتواب و فصتول ایتن کتتاب کته       
امامتت آشتنا   های شاصی وی درباره روشنی ما را با دیدگاهانشای شاص صفاّر است، به

های صفاّر در دیگتر ابتواب اعتوتادی، چنتین منبعتی در      کند. اما برای آشنایی با دیدگاهمی
  ی منابع حدی ی آمده است، اکتفا کنیم.اختیار نیست و ناگزیر باید به احادی ی که در  به

مانتده از او مبتنتی بتر ایتن     های صفّار بر اساس روایا  اعتوادی بتاقی مطالعه اندیشه
ورزیدنتد کته مفتاد آن را قبتول کترده      ست که محدثان فوط به نول روایاتی مبادر  میا

آمتد، از  بودند. اگر محدثی در مفاد روایتی تردید داشت و مضمون آن بر او ستنگین متی  
کرد. در منابع متودم شواهدی وجود دارد کته ایتن متدعا را تأییتد     نول آن خودداری می

. در ادامه بر اساس مبنای م کور منابع معرفتت دینتی   (17ت  38: 5365)نم.: گرامی، کند می
 کنیم.را در احادیث وی بررسی می

 منابع معرفت دینی در نگاهی کلی
توان از دو منظر کلی بررسی کترد؛ یرتی بررستی ایتن     پیشینه بحث منابع معرفت را می
ررستی ایتن   جامانده از علما و بزرگان شیعه و دیگتری ب مبحث در میان کلما  و آثار به

 .جامانده از المه معصومینموضو  در روایا  به
ستنت، اجمتا  و عوتل را از منتابع      توان کتاب،با توجه به آثار اندیشمندان شیعی می

ادریتس در  کننده به ایتن منتابع را ابتن   معرفت دینی برشمرد. در امامیه، ناستین تصریک
واقع بیش از یتم قترن پتیش از وی،    به دانند. ولیمی (5/1: 5157ادریس حلی، )ابن السرالر

کند که در دوران غیبت، نشانه دین را باید از ابوالفتک کراجری در کتاب خود تصریک می
و اجمتا    و المته  ادله عولی، کتاب خدای عزّوجلّ، اخبار متتواتر پیتامبر اکترم   

ماتتلفش   . سانان سید مرتضی نیز در آثتار (5/715: 5681)کراجری، طایفه امامیه برگرفت 
 .(757ت  5/771: 5171الهدی، )علمگویای همین مطل  است  موصلیا  سوماز جمله 
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با وجود اتحاد در منابع چهارگانه معرفت، در تفصیل آنهتا اختلافتاتی وجتود دارد و    
اند، برختی فوتط قترآن را مبنتا     گاهی برخی آنها را به دو منبع کتاب و سنت کاهش داده

انتد. مت لاً ابومحمتد دارمتی در     گر عملاً قرآن را به حاشیه رانتده اند و برخی دیقرار داده
گشتتوده و ذیتتل آن از « الستتنة قاضتتیة علتتی کتتتاب الله »ختتود بتتابی بتتا عنتتوان   ستتنن
: 5618 )دارمتی، ک یر نول کرده که سنت بر قترآن مستلط و داور مرجتع استت     ابیبنیحیی
یت ظواهر قرآن را بتدون انضتمام   اند و حد. اخباریونی که عول و اجما  را برنتافته(511

کته   (571: 5176)استرآبادی، اند اند، عملاً به یم منبع رسیدهنپ یرفته بیتاحادیث اهل
آنهتا استتنباط احرتام     (.311)همتان:  داند استنباط احرام را از ظواهر کتاب خدا جایز نمی

ریعتمداری، )نم.: شت دانند و بس می را کار المه نظری از کتاب خدا و سنت نبوی
 .(711ت  711: 5363

در روایتی نیز به این چهتار منبتع تصتریک شتده استت. منبتع اصتلی ایتن روایتت،          
است. در منابع متأخرتر نیز  (178: 5171)حرانی،  العوولتحفو  (18: 5153)مفید،  اختصاص

 (.71/573: 5176)حر عاملی، نول شده است  این روایت از امام کاظم

 حسن صفاّرر نزد محمدبنمنابع معرفت معتب
طتور  شود، ولتی بته  های صفاّر بح ی منسدم درباره منابع معرفت یافت نمیدر روایت

حستن  های محمدبنپراکنده مباحث مهمی در این باب مطرح شده است. بر اساس گزارش
 صفاّر ابزار و منابع معرفت دینی کتاب، سنت، عول، فطر  و حواس است.

 قرآن کریم
ترین منبع احرام در نظر مسلمانان قترآن کتریم استت. قترآن     ستین و اصلیتردید، نابی

زای کریم خاستگاه و پایگاه اصلی هویت دینی مسلمانان استت و دیگتر منتابع معرفتت    
 اند.  اسلامی اعتبار خود را از آن گرفته

، (581)بوتره:  کننتده متردم   صراحت ختود را هتدایت  قرآن کریم در معرفی خویش، به
)بوره: گر پارسایان و نیروکاران راهبر مؤمنان و هدایت (،577و  86)نمل: لمانان رهنمای مس

باش انستان  و رهایی (753)بوره: ها کننده اختلاف، برطرف(11و  7؛ نحل: 3؛ قصص: 67و  7



 نامه امامیه، سال دوم، شماره چهارم/ پژوهش 011

، (511)نستاء:  « نتور »داند. کتابی که از اوصافش می (5؛ ابراهیم: 57)حدید: از تاریری به نور 
  (86)نحتتل: « تبیتتان هتتر چیتتز»بتتوده و  (71)نازعتتا : « ذکتتر»و ( 591عمتتران: )آل« حرمتتت»

 است.  
هتا،  بنابر این گتزارش های صفّار نیز آمده است. مضامینی از آیا  م کور در گزارش

خبر آسمان و زمین، بهشت و دوزخ و گ شته و آینده در قرآن بوده و به فرموده خداوند 
 .(561: 5171صفاّر، )متعال، بیان هر چیزی در آن است 

سؤال کرد آیا همه چیز در کتاب ختدا و ستنت   در پاس  به سماعه که  امام کاظم
همته چیتز در   »موجود است یا شما هم در آن گفتاری داریتد، فرمودنتد:    پی مبرش

ای از قرآن، ظتاهر و  . هر آیه(375: 5171)صتفاّر،  « هست کتاب خدا و سنت پی مبرش
تنزیل و باطن آیه، تأویل آن است که بعضی مربوط بته گ شتته و   باطنی دارد؛ ظاهر آیه، 

 .(751)همان:  است بیتعلم آن نزد اهلو  (569)همان: برخی مربوط به آینده است 
ای )که البته نامی از ایشان برده نشده وی، با اشاره به آیاتی از قرآن که بر آگاهی عده

، مصداق اکمتل و اتتم ایتن روایتا  را     کنداست( به حوای  قرآن و تأویل آن د لت می
کنتتد و حتتتی گتتاهی مصتتادی  ایتتن روایتتا  را منحصتتر در معرفتتی متتی بیتتتاهتتل
انتد از: آیته   داند. آیاتی که در این موام به آنها استناد شده استت عبتار   می بیتاهل
سوره نحل،  43سوره آل عمران، آیه  18و  7سوره رعد، آیه  43سوره عنربو ، آیه  49
بیتت  اهتل  3سوره انعام. در این روایتا ،  19سوره فاطر و آیه  32سوره انبیاء، آیه  7آیه 
به عنوان آگاهان از علم قرآن معرفی شده و متردم بته پرستش از ایشتان امتر       پیامبر
 .)همان(اند شده

های صفّار، وجود محرم و متشابه، ناست  و  علت نیاز به مفسرّ برای قرآن در گزارش
و  531)همتان:  گاهی از زمان و مران و شأن نزول آیا  بیان شتده استت   منسوخ و لزوم آ

انتد از: عمومیتت و   به تفسیر قرآن عبتار   های علم المه. از نگاه صفّار ویهگی(568
بودن تفستیر آنتان در برابتر فهتم     جامعیت علم ایشان نسبت به علم ناقص دیگران، متون

 .(561: )هماننادرست یا تفسیر ظنّی دیگران از قرآن 
انتد از: ناستت، آغتاز تتا پایتان و      بر این ادعا د یلی نیز اقامه شده است که عبتار  

؛ دوم، در برخی روایا ، (561تت  563)همان: همننین ظاهر و باطن تمام قرآن نزد آنهاست 
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معرفتی   واستطه پیتامبر  ، علم و آگاهی خویش از قرآن را ا هتی و بته  خود المه
 .(11)همان: اند کرده
ثوتل   بیتشود قرآن ثول اکبر و اهلحدیث ثولین و آننه گ شت مشاص می از

ناپ یرنتد. شتناخت کامتل و معرفتت حویوتی      اص ر است و این دو تا روز حشر جدایی
استت. پتس قترآن     بیتت سراسر قرآن و از جمله بطون گوناگون آن تنهتا از آن اهتل  
هتای وی،  رو در گتزارش ایتن  همراه با تفسیر امام در نظر صفّار منبع معرفتت استت. از  

و به شتناخت امتام و    (173و  177)همان: اند زدایندگان اختلاف معرفی شده بیتاهل
. چرا که شترط  زم بترای ندتا  از    (171و  173)همان: تمسم به او سفارش شده است 

جهنم و ورود به بهشت، معرفت امام و انرارنرردن اوست؛ بدون شناخت وی، رستیدن  
 .(166ت  169)همان: شود داری میسر نمیخداوند و دین به دستورا 

 سنت
، (377ت    375: 5171)صفاّر، ترین منبع معتبر دین، پس از قرآن کریم، سنت نبوی است مهم

طور متشتابه  طور اجمال یا بهکه دربردارنده تفصیل و شرح مواضعی است که در قرآن به
کتاب خدا نیامتده، در ستنت و روش    آننه را در . رسول خدا(568)همان: آمده است 

آننته در ایتن میتان مهتم استت جایگتاه روایتا          (.377تت  375)همتان:  خود آورده است 
 در سنت و نسبت آنها با سنت نبوی است. بیتاهل

به تعلتیم   و امامان های صفّار، تمام علوم و معارف پیامبربا توجه به گزارش
)همتان:  شتود  ها حاصل میطری  ملالم و فرشته ا هی است. البته باشی از علم امام از

و باشی دیگر، مانند حلال و حترام و تشتریع و تونتین از جانت  پیتامبر و       (135و  517
شتده از  شود. اگرچه علم پیامبر برگرفتته از وحتی و نتازل   واسطه ایشان تعلیم داده میبه

بته امتر ختدا محوت      واستطه پیتامبر و   توان علم امام را که بته طرف پروردگار است، می
 شده از پیامبر دانست.شود، علوم انتوالی و علوم کس می

نول کرده است که بته گتزارش    صفّار روایا  بسیاری را در موضو  علم امامان
)همان:  پردازیم. طب  این احادیث، خداوند متعال فهم و دانش پیامبربرخی از آنها می

عطتا فرمتوده    بیتت و ملالره را بته اهتل   و دانش همه پیامبران (202تت  197و  53ت 48
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و سنت سایر انبیا را در آنها جتاری کترده    و همننین سنت پیامبر (121تت  109)همان: 
هتای  . علاوه بر آن، کت  پیامبران همنون تورا ، اندیل، زبور، صحیفه(54)همتان:  است 

، جفتر، جامعته، مصتحف حضتر      ، التواح حضتر  موستی   حضر  ابتراهیم 
ای مشتمل بتر استامی اهتل بهشتت و جهتنم، کتتابی       ان شیعیان، صحیفه، دیوهفاطم

حاوی اسامی پادشاهان، معدزا  پیامبران، همه قرآن و علم تفسیر و تأویل آن نیتز نتزد   
، گندینته دانتش ا هتی،    بیتت از این رو اهتل  (.196ت 135)همان: است  بیتاهل

متد فرشتتگان هستتند    وآدرخت نبو ، کلیدهای حرمت، جایگاه رسالت و محل رفتت 
 (.60ت  56)همان: 

 496)همتان:  ، تنها طری  هدایت (12ت   9)همان: منبع دانش  ، المهبعد از پیامبر
در احادیتث بستیاری از صتفّار تصتریک     . (53)همان: اند و فاروق بین ح  و باطل (499ت 

؛ (525و  523)همتان:  شناخت امام در هر زمان، از وظایف مهم بندگی است شده است که 
شتود  داری میستر نمتی  چرا که بدون شناخت وی، رسیدن به دستورا  خداوند و دیتن 

. بنابر گزارش دیگری از وی، شرط  زم ندتا  از جهتنم و ورود بته    (499ت   496)همان: 
. از ارتباطی کته میتان شتناخت امتام و     )همان(بهشت، معرفت امام و انرارنرردن اوست 

ان به این نتیده رسید که آننه نوش اصلی در هتدایت  توندا  از جهنم وجود دارد، می
 و سعاد  انسان دارد، شناخت امام و اقتداکردن به اوست.

ارتباط با امام، شرط  زم سلو  در مسیر بندگی است. بدون رابطه محرتم بتا امتام،    
 . هر کس با المه(201و  14، 13)همان: ممرن است بنده دچار انحراف و ل زش شود 

قرار کند و از فرمانشان پیروی کترده و از اطاعتشتان بیترون نترود، نته گمتراه       ارتباط بر
رو در روایتا  بته تبعیتت مطلت  از     . از ایتن (14)همان: شود و نه در رن  خواهد بود می
 .(525ت  520)همان: دعو  شده است  المه

ب، علاوه بر روایاتی که صفّار نول کرده است، برخی از عناوین ابواب و فصتول کتتا  
هتای شاصتی وی دربتاره ایتن     روشنی ما را به دیدگاهکه انشای شاص صفّار است، به

راهنمایانی هستند  بیتاند از: اهلکند. برخی از آن عناوین عبار بحث رهنمون می
بتا   بیتت ؛ پیونتد اهتل  (29)همتان:  کننتد  آورده، هتدایت متی   که به آننته پیتامبر  

کته   درباره المته  ؛ کلام رسول خدا(37ن: )هماکردن از ایشان در سؤال پیامبر
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امتر   ؛ آننته پیتامبر  (48)همتان:  خداوند به ایشان فهم و دانش مرا عطا فرموده استت  
پس از او و آننه از علم به ایشان عطا  و امامان فرموده بر انتااب حضر  علی

 ، گندینه دانش ا هی، درخت نبتو ، کلیتدهای حرمتت،   بیتاهل؛ (53)همان: شده 
همتان   بیتت ؛ اهتل (56)همتان:  وآمتد فرشتتگان هستتند    جایگاه رسالت و محل رفت

هتا و زمتین بتر    ؛ ملرو  آسمان(66)همتان:  عطا فرمود  اند که خداوند به پیامبرم انی
؛ (106)همتان:  چنتین شتد    گونه که بر رسول ختدا شود همانعرضه می بیتاهل

نیتز رستیده استت     بیتت ده به اهتل داده ش همه علومی که به ملالره و پیامبران
نتازل شتده    است همه قرآنی که بر رسول ختدا  بیت؛ نزد اهل(118ت   109)همان: 
دانند هر آننته بتر رستول    بعد از ایشان می و امامان ؛ حضر  علی(193)همان: است 
؛ اطاعتتت از (197)همتتان: در شتت ، روز، حضتتر و ستتفر نتتازل شتتده استتت    ختتدا
بتر   ؛ سفارش پیتامبر (199)همان: است  از رسول خداهمان اطاعت  بیتاهل
تمام علتم را بته    ؛ پیامبر(282)همان: بعد از وفاتشان  یکردن از حضر  علسؤال

در علم شریم شتد، امتا در نبتو  شتریم      آموخت و او با پیامبر امیرالمؤمنین
 )همتان: واگت ار شتده استت     دانش رسول ختدا  بیت؛ به اهل(290)همان: نیست 

اند و ایشتان  به ارث برده اصول علم است که آن را از پیامبر بیت؛ نزد اهل(295
است هر آننه در قرآن و  بیت؛ نزد اهل(299)همان: گویند با رأی خویش سان نمی

باشد و ایشان با رأی خویش سان نگفته و شیعیان را نیز بته آن اجتازه    سنت پیامبر
؛ (302)همتان:  آموخت  به امیرالمؤمنین وابی که پیامبر؛ ذکر اب(301)همان: اند نداده

 ای کته پیتامبر  کلمه ،(307)همان: آموخت  به حضر  علی حروفی که پیامبر
و  علتم را از رستول ختدا    بیتت ؛ اهل(309)همتان:  آموخت  به حضر  علی

 اند و حرمت در سینه ایشتان الهتام شتده و در گتوش    به ارث برده طال ابیبنعلی
 بیتت تفوی  شده بته اهتل   ؛ آننه به رسول خدا(326)همان: شود ایشان الوا می

و اینره اول بته رستول    بیت،؛ زیادشدن علوم اهل(383)همان: هم واگ ار شده است 
؛ در (392)همتان:  یرتی پتس از دیگتری     بیتت شود آنگاه به اهتل عرضه می خدا

گ ارم کتاب خدا و بها برای شما مینکه فرمودند من دو چیز گرا معنای کلام پیامبر
گانته  الودس و ذکر ارواح پن به روح ؛ برتری پیامبران و المه(412)همان: بیتم را اهل
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اسم اکبر و میراث دانتش پیتامبری و میتراث علتم را      ؛ رسول خدا(463ت   445)همان: 
 .(468)همان: سپرد  هنگام وفاتش به حضر  علی

با تریه بر آنها به ستنت   ها و منابعی است که امامان شیعهماند تبیین راهآننه می
یافتند که در ایندا صفّار بتا گتزارش روایتاتی در    دست می قولی و فعلی پیامبر اکرم
، (126ت    124)همتان:   بیتت ، علتم اهتل  (464ت    445)همتان:  باب طهار  و عصتمت  

و گستتره علتم    (43ت    38و  117ت   114و  204ت   202)همان:  بیتهای علم اهلویهگی
را اثبتا  کترده و دسترستی     بیتت ، عصمت اهل(103: 1394)ملانتوری،   بیتاهل

کند. بنابر ایتن  های ماتلف را در رویا  دیگری گزارش میایشان به میراث نبوی از راه
انتد  ( عبار بیتمندی امام از دانش ا هی )منابع علم اهلبرخی منابع بهرهروایا ، 
صحیفه اصتحاب  ، (465ت  445)همان: الودس ، روح(210ت   208: 1404)صفاّر، ظم از: اسم اع

، (152ت    150)همتان:  ، جفتر  (158ت   157)همان: ، صحیفه جامعه (192)همان: یمین و شمال 
 :1394)نتتم.: ملانتتوری، و...  (135همتتان: )، عمتتود نتتور (150)همتتان:  مصتتحف فاطمتته

 (.116ت  105
و همننتین روایتا     بصالرالدرجا ابواب و فصول کتاب با توجه به برخی عناوین 

توان به نوش بستزای وی در تنتویر   جای مانده، میبسیاری که از صفّار در باب امامت به
در سنت و نسبت آنهتا   بیتاذهان عموم جامعه آن زمان، درباره جایگاه روایا  اهل

بر این باور است که  با سنت نبوی پی برد. درست است که صفّار همنون سایر محدثان
یافتن بته شتناخت ختدا و اصتول اساستی      گران ا هی برای دستوحی و تعالیم هدایت

اندیشه دینی ضروری است، اما این سان به معنای انرار نوش عول در فهتم و دفتا  از   
 نیست. و امامان های پیامبرتعالیم و آموزه

 عقل
شرافت انسان بر سایر موجودا  و نیتز   ترین ویهگی و مایه تمایز وعول به عنوان بزرگ

نوش آن در معرفت و شناخت انسان، همواره مرکز توجه مترلمان اسلامی بتوده استت.   
رو در میتزان  عول گاهی منبع و گاهی ابزار کس  یا کشف معرفت تلوی شتده و از ایتن  

وجتود آمتده استت. برختی     هتای ماتلفتی بته    استفاده از آن، در میان مترلمان گترایش 
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اند که همه معارف اعتوادی را عولتی دانستته   رلمان، همنون معتزله، تا آندا پیش رفتهمت
. برختی  (1/42: 1402)شهرستتانی،  انتد  و نوش وحی را تأیید و ارشاد حرم عوتل پنداشتته  

خدا و هرگونه حستن و قتبک را    دیگر، چون اشاعره، همه واجبا  حتی وجوب معرفت
نوش اصلی عول را دفا  از معارف دینی دیدنتد. اهتل    و (102و  101)همتان:  نولی دانسته 

حدیث و حنبلیان تنها مصدر اعتوتاد را کتتاب و ستنت دانستته و از هرگونته ترلتم در       
. در میان مترلمان امامیه نیز همتواره  (461تا: )ابوزهره، بیجستند مسالل اعتوادی احتراز می

 های ماتلفی درباره این مستله وجود داشته است.گرایش
هتای بعتد،   گترای دوره مانده از محدثان قم نسبت به آثار مترلمتان عوتل  در آثار باقی

رو مشای  قم بته  شود. از اینهای عولی کمتر دیده میتوجه به عول و استفاده از استد ل
هایی که بترای  دلیل توجه بیشتر به اثر و نولِ میراث حدی ی و از سوی دیگر، محدودیت

شدند. با وجود ایتن،  گرا در نظر گرفته میعنوان مترلمان عولمتر به انگاشتند، کعول می
توان گفت کته آنهتا بته هتیچ     گریز دانست و نمیتوان عولیم از مشای  قم را نمیهیچ

گیری از فهم و در  عولی در نصوص و معتود به هیچ نتو  منتاظره و   وجه قالل به بهره
 اند.دفاعی نبوده

های خاص خود را دارد که ام و دستگاه معارف دینی، ویهگیآنها معتود بودند که نظ
با تدبر و ارشاد اولیای ا هی آموختنی است. شاهد این ادعتا آن استت کته ایتن جریتان      

هتای  کوشید تا سرحد امران از جدال و بحث و منتاظره پرداز میبرخلاف مترلمان نظریه
)نتم.:  پنداشتت  متی  تبیت بسا آن را ماالف بتا ستنت اهتل   بیرونی دوری کند و چه

متنتی بته   . این رفتار بیشتر به آن دلیل بود که به زعم آنان، ورود برون(43: 1414بابویه، ابن
اندامد و ایتن طبیعیتت جتدال و منتاظره استت کته از       عرصه تبیین، به جدال و مراء می

متان را  ها و حتی نظام معرفتی دیگری استفاده شود. آنها بسیاری از مترلواژگان، استد ل
ای کته در  کردند یا شیوهدیدند و از محتوایی که مترلمان مطرح میبه این بلیّه گرفتار می

. (1/358: 1363)نتم.: کشتی،   کردند گلایه می بردند، به المهاستنباط معارف به کار می
روایا  نفی کلام و اساساً نفی جدل و مناظره هم بیشتر بته همتین دلیتل از ستوی ایتن      

 .(1/92: 1407؛ کلینی، 456: 1398بابویه، )نم.: ابنشد ل میجریان دنبا
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نشان  گری و طرح سؤا   عمی  هواداران این جریان از المهاز آن سو، پرسش
گر این افراد، در پی رفع مشرلا  ریز و احتما ً تناقضاتی استت  دهد که ذهن تحلیلمی

؛ 1/56: 1378بابویته،  )نتم.: ابتن  اند پیدا کرده بیتکه در مواجهه با میراث اعتوادی اهل
هتایِ اعتوتادی از امتام    . ناگفته پیداست که پرسش(1/317: 1404؛ صفاّر، 1/11: 1407کلینی، 

ناشی از دغدغه تبیین معرفت دینی استت. ایتن ستؤا   و ابهامتا ، لزومتاً از       معصوم،
، زمینه طرح بسا تعم  در روایا  و معارفشد و چههای رقی  مطرح نمیسوی جریان

 کرد.هایی درخور طل  میآورد و پاس هایی را برای اصحاب فراهم میپرسش
: 1363نتم.: کشتی،   دهد )با وجود این، روشن است جریانی که متن را محور قرار می

ضترورتاً بته    (2/424: 1363)نم.: کشتی،  کند و روایا  نهی از کلام را برجسته می (2/424
ون توجه به مبانی عولانی نیست. نول روایاتی دربتاره عوتل از   دنبال فهم معارف دینی بد

دهد که آنان نیز بته مضتامین اعتوتادی چونتان میتراث      خوبی نشان میسوی این افراد به
اند، اما معتودنتد  دانستهمایه معارف دینی را عولی مینگریسته و درونمعرفتی و عولی می

استت و امتام بتا بیتان عولتی ختویش،       خودِ متن مودسّ، برای فهم کتاب و سنت کافی 
متنتی  هتای بترون  . ل ا نیازی بته تبیتین  (2/424: 1363)کشی، کند مطال  را روشن بیان می
رو رسالت اساسی ایتن جریتان، فهتمِ دقیت ِ معتارف و کشتفِ       ناواهیم داشت. از همین

 شد.دستگاه معرفتی درون روایا  دانسته می
ین گروه اگرچه عوتل را بته عنتوان منبعتی     توان گفت ابا توجه به آننه گ شت، می

عنوان ابزاری در خدمت دیتن و فهتم و معرفتت دینتی     پ یرند اما از عول به مستول نمی
توانتد صتور    های ماتلفتی متی  جویند. اصو ً استفاده ابزاری از عول در قال بهره می

از بگیرد، از جملته بترای فهتم نصتوص، استتنباط فترو  و تفاصتیل فوهتی و اعتوتادی          
تتر  پهوهان. اما آننه در این میان مهتم نصوص، دفا  و جدل و تعلیم به نوآموزان و دانش

است، همان سه کارکرد ناست، یعنی فهم، استنباط و دفا  است. در امامیه کمتتر کستی   
توان یافت که مددگرفتن از عول برای دفا  از باورهای دینتی را رد کنتد. بته نظتر     را می

و مورد استفاده اصحاب متترلمِ ایشتان،    ساً عول مد نظر المهمدرسی طباطبایی، اسا
)نتم.:  های عولتی، ابتزاری بترای جتدل بتوده استت       همین عول ابزاری است و استد ل

 .(212: 1386مدرسی، 



 999/  حسن صفّارمحمدبن دگاهیاز د ینیابزار و منابع معرفت د

یابیم کته معنتای اصتلی عوتل، منتع و      ها در معنای عول، درمیبا بررسی اقوال ل وی
لحاظ شده است. یعنی عول « ارزشی»و « عرفتیم»مهارکردن است. در این معنا، دو جنبه 

شتود.  منشأ معرفت است؛ معرفتی که انسان را به راه راست و اعمال نیرتو رهنمتون متی   
البته رسیدن به راه راست مستلزم شناخت اعتوادا  درست و مطتاب  بتا واقتع استت و     

ن گفتت عوتل   توا زمه اعمال نیرو، شناختن حسن و قبک اشیا و افعال است. بنابراین می
 (.186: 1374)برندرتار،  نمایاند چیزی است که عواید درست و اعمال نیرو را به انسان می

 های صفّار لحاظ شده است.معنای م کور، در گزارش
ستتون وجتود آدمتی عوتل استت.      »فرمودنتد:   کند که امام صتادق صفّار نول می

ر )معنوی( نیرو گرفته زیرکی، فهم و دانشوری از خواص عول است و هرگاه عول از نو
یادسپرنده علم، هوشمند، زیر  و فهیم خواهد بتود. انستان بته    باشد، انسان، دانشور، به

بابویته،  )ابتن « گشتای انستان استت   شود و عول سب  بینایی و کلید مشترل عول کامل می
شناخت عول و جهل و ایادی این دو را برای هدایت  حضر  صادق (.1/103: 1385

اش را کته  روحانی خداوند تبار  و تعالی اولین آفریده»اند: انسته و فرمودهانسان  زم د
سپس حضتر  بته   «. عول باشد، از نور خود ایداد کرد و در سمت راست عرش جا داد

بایتد توجته داشتت کته بتا معرفتت       »فرماینتد:  ذکر ایادی این دو پرداخته، در آختر متی  
تتوان بته حت  راه    جهل و یاوران آن متی جستن از پیداکردن به عول و جنود آن و دوری

 (.115 -1/114)همان: یافت و آن را در  کرد 
بنابر گزارشی از صفّار، خداوند زمانی که عول را خل  کرد به آن فرمود رو بگتردان!  

تو را »وعلا به آن فرمود: عول رو گرداند، سپس فرمود، رو بیاور! عول رو آورد، ح  جلّ
ایا  امر »سپس فرمود: « دم و بر تمام مالوقاتم برتری دادم.مالوقی بزرگ و عظیم آفری

بتا توجته بته     (.1/574: 1383)صدرالدین شیرازی، « و ایا  انهی و ایا  اثی  و ایا  اعاق 
 گیرد.قرار می گزارش صفّار، این عول است که مااط  کلام خدا و المه

عمتال نیرتو و مرتارم    های متعددی از صفّار، ادر حوزه عملی و اخلاقی، در گزارش
توان از این اعمال نام بترد: امیتدواری،   اخلاقی از آثار عول ذکر شده است. برای م ال می

سترو  و تتر     حلم و بردباری، مدارا و رفاقت، عدل و داد، شرر، توکل، عفت، زهد،
شریبایی، مساوا  و برابتری، وفتا،    رحمی،دل طاعت و فرمانبرداری، گفتن،جا سانبی
 (.1/114: 1385بابویه، )ابنفو و گ شت و... ع
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کند عول است ها را برای انسان ترمیل میبنابر نولی دیگر از وی، آننه همه خصلت
و هیچ چیزی همانند عول ختدا را عبتاد  نرترده استت. عوتل       (1/285: 1362بابویه، )ابن

او ده خصتلت  کسی )در مسالل دینی و معارف یوینی( تمام و کامل نیست مگر آنره در 
در میان »فرمود:  بنابر گزارشی دیگر، امام صادق (.1/115: 1385بابویه، )ابنجمع گردد 

بندگان کمتر از پن  خصلت قسمت نشده است: یوین، قناعت، شریبایی، شتررگزاری و  
 (.1/285: 1362بابویه، )ابن« کند یعنی خردآننه همه اینها را برای انسان ترمیل می

گفته، افعال خوب از آثار عول بیان شده است. خلاصه اینره عوتل در  در شواهد پیش
ل ت و در قرآن و سنت چیزی است که در حوزه نظری و اعتوادی، انسان را به شناخت 

رستاند و در حتوزه عملتی، اعمتال شایستته و      مطاب  با واقع و اعتواد درست و دینی می
 نمایاند.صواب را به انسان می

 فطرت
به معنای آغاز و خل  معرفی کترده و فطتر  را   « فطر»را از ریشه فطر  اصحاب ل ت، 

به معنای ایداد و آفریدن و ابدا  بر اساس طبیعت و شرلی که آماده اندام فعل و کتاری  
دانند که خداونتد در وجتود آدمتی بترای     اند. برخی آن را نوعی گرایش میباشد، دانسته

پس در نتیده فطریا  جزو  (.640: 1412نی، )راغ  اصتفها  شناخت خالوش قرار داده است
فطر  به معنتای حالتت خاصتی از    امور ذاتی محسوب شده و اکتسابی نیست. در واقع 

رود کته در خلوتت اولیته انستان     آغاز آفرینش انسان است و درباره اموری بته کتار متی   
دستت  را بته  موجود است و آدمی با ورود به دنیا، آنها را همراه خود دارد و در دنیا آنها 

 (.133: 1384)برندرار، نیاورده است 
کنتد کته حضتر  دربتاره     نوتل متی   در همین زمینه صفّار روایتی از امام صادق

همگتی آنتان را بتر    » فرمایتد: می (30)روم: « فطرة الله التی فطر الناس علیها»عبار  قرآنی 
که « علی التوحید»تعبیر  (.7و  4، ح 329و  2، ح 328: 1398بابویه، )ابن 4«توحید آفریده است

دهد که انسان حین دنیاآمدن دارای معرفتی استت کته در   در روایت مطرح شد، نشان می
است. مطمتناً اگر قرار بود این شناخت را در دنیا کست  کننتد یتا     وجود وی نهاده شده

ان تر بتود، زیترا ایتن بیت    برای حدیث مناس « للتوحید»استعداد آن را داشته باشند تعبیر 
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 رسد. در توضیک سان فوق، سانی از امتام برای دنیای ممرنا  صحیک به نظر نمی
سؤال شتد کته آیتا در متردم وستیله       به تواتر بیان شده است که وقتی از امام صادق

باز از ایشان ستؤال شتد   «. خیر»تحصیل معرفت قرار داده شده است؟ ایشان پاس  دادند: 
خیتر، بیتان بتر خداستت.     »حضتر  فرمودنتد:    د؟انآیا نسبت به تحصیل معرفت مرلّف

کس را جز به آننته  کند و خدا هیچکس را جز به اندازه توانش مرلف نمیخداوند هیچ
 (.414: 1398بابویه، )ابن« کندبه او داده است ترلیف نمی

آید که مدمو  اسلام به صور  فشترده در  طب  روایا  فوق این نرته به دست می 
 نهاده شده است، از توحید گرفته تا رهبری پیشوایان ا هی و... . درون سرشت انسانی

 حواس
حِس یری از ابزار شناخت است و در معرفت دینی نوتش مهمتی دارد. مشتاهده آیتا      

های دقی  و علمی، زمینته  های عادی و سطحی یا مشاهدهتروینی، خواه در حد مشاهده
سازد و از این طریت  بتراهین عولتی    تفرر و تعول در دستگاه عظیم طبیعت را فراهم می

شتود.  بندی میحدوث، حرکت و نظم برای اثبا  وجود خدا و صفا  کمال او صور 
گونه است مشاهده معدزه در باب نبتو  و امامتت و حوانیتت آیتین و شتریعت.      همین

ای دارد و اصو ً طری  نوتل در  حس شنوایی نیز در معرفت دینی نوش عمی  و گسترده
ها عبار  استت از:  گونه معرفتهایی از ایندینی، وابسته به آن است. نمونه هایمعرفت

دعوی نبو  از طترف پیتامبران ا هتی، علتم بته صتدق آن از طریت  معدتزه و نتزول          
های آسمانی بر پیامبران ا هی بترای کستانی کته در غیتر عصتر پیتامبران زنتدگی        کتاب
، توثیت  و تضتعیف   احادیث المته و  مد. همننین در نول سنت پیامبر اکرانکرده

ای دارد. در و سنت آنان، حتس نوتش گستترده    راویان و ناقلان احادیث معصومین
شتناس  مسالل یادشده و نیز مسالل مشابه آن، طری  نول، یگانه راهی است که عالم دیتن 

تواند از حوانیت دین یا نصوص دینی آگتاه شتود. اساستاً طریت  نوتل در      باور میو دین
های دینی وابسته به حس شنوایی است. قرآن کریم نیتز در بیتان ایتن نرتته کته      معرفت

خدا شما را از شترم مادرانتتان   »فرماید: حواس منبعی برای معرفت و شناخت است، می
داد، شتاید   دانستتید و بته شتما گتوش و چشتم و دل     که چیزی نمیبیرون آورد درحالی

 (.78)نحل: « سپاس گزارید
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های صفّار اشاره شده است. بنابر گتزارش وی، امتام   اخت در گزارشبه این ابزار شن
کند؛ البتته ابتزاری   گانه انسان را به عنوان ابزار شناخت معرفی میحواس پن  صادق
تواند کامل باشد و تمام معرفت و آگاهی را در اختیار بشر قرار دهد. از تنهایی نمیکه به
 داند.با راهنمایی عول باشند کامل میکه همراه رو این حواس را درصورتیاین

ابوشاکر دیصانی درباره شناخت هستی، همنون بعضی فیلسوفان غربتی، حتواس را   
دانست. به نظر ایتن دستته، آننته متا دربتاره      تنها منبع معرفت انسان از جهان خارج می

شتود و عوتل و ذهتن در    دانیم از طری  حواس وارد ذهن و عول متی اشیای خارجی می
ن ادرا  حسی حالت انفعالی دارد و جز پ یرفتن آننه از طری  حواس در آن وارد جریا
ای مهتم اشتاره   در پاست  بته ابوشتاکر بته نرتته      امام صادق 5ای ندارد.شود چارهمی
کنند. ایشان با توجه به این نرته که حواس، جزیی از منابع شناخت و معرفت استت،  می

در پرتو چرا  عول حرکتت کننتد، ابتزاری کامتل     کنند که حواس در صورتی که بیان می
گانه را به عنوان تنهتا  حواس پن »فرمایند: رو میشوند. از اینبرای شناخت محسوب می

منبع شناخت ذکر کردی، در صورتی که این حواس بدون راهنمایی )عول( هتیچ نوشتی   
قطتع   طتور کته تتاریری بتدون چترا      تواند داشتته باشتد. همتان   در شناخت انسان نمی

 (.293 -292: 1398بابویه، )ابن« شودنمی

 ارتباط بین منابع تفکر
اگرچته صتفّار   شناخت ارتباط بین منابع از جمله مسالل مهم در بحث منابع تفرر است. 

شناسی خود برنداشته است، امتا بتر استاس آننته از     صراحت و مستولاً پرده از روشبه
انستان بته تمتام منتابع      توان گفت کته میطور کلی شود، بههای وی برداشت میگزارش

شتود. جمتع قترآن کتریم     نیازمند است و اگر هر کدام نباشد، معرفت دینی حاصل نمتی 
 شود.)وحی(، سنت و عول موج  اتمام حدت می

 ارتباط وحی )قرآن کریم( با سنت
از طرفی در احادیث متعددی از صفّار، قرآن به عنوان کتابی حاوی علم و اخبتار از هتر   

از طترف دیگتر    (.197: 1404)صفاّر، شود ننه در جهان رخ داده و خواهد داد، مطرح میآ
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کند و این دو حدیث ثولین، راه ندا  از گمراهی را تمسم به قرآن و عتر  معرفی می
را راه مطمتن وصتول بته حوتای      بیتناپ یر دانسته و اعتماد به اهلرا از هم جدایی
 (.412ت  411: 1404)صفاّر، کند قرآن اعلام می

طور که قبلا اشاره شد، صفّار بنابر روایا  متعددی، مصتداق آیتاتی را کته بتر     همان
دانتد. ایتن   متی  بیتت خاصی به حوای  قرآن و تأویلش د لت دارد، اهل آگاهی عده

را آگاه از علم قرآن معرفی کرده و مردم را مأمور به پرسش  بیت پیامبرروایا ، اهل
 وده است.از ایشان نم

 ارتباط عقل با وحی و سنت
عول انسانی، گرچه در معرفت دینی، نوش دارد ولی از در  همه حوای  نتاتوان استت.   

عوتل  های عول اشاره شده است. بنابر گتزارش وی،  های صفّار به محدودیتدر گزارش
. (98: 1398بابویته،  )ابتن رستند  ها به او نمیتوانایی در  و شناخت خدا را نداشته و خیال

انتد از  چون خدای تبار  و تعالی از خل  خود خالی استت و خلوتش نیتز از او ختالی    
رو نام هر شیتی که بر او حمل شود و در ذهن آید، آن خداوند نیست بلرته مالتوق   این

گفتن دربتاره ذا  ا هتی نوتل    وی همننین روایاتی در م مت سان (.105)همان: است 
گفتن درباره آننه مافوق عرش است، نهی کرده )همان: از سان کرده است. این روایا 

دانسته استت. بتا توجته بته آننته       (417: 1376بابویه، )ابن( و آن را موج  گمراهی 455
نیاز از وحی نبوده و ذیتل وحتی   عول بیهای صفّار، توان گفت بنابر گزارشگ شت می
 آید.به کار می

 نتیجه
شناستی ختود برنداشتته استت؛ بنتابر      از روش صراحت و مستتولاً پترده  چه صفّار بهاگر

ابزار و منابع معرفت دینی مد نظر صفّار را کتاب، سنت، عوتل،  توان های وی میگزارش
بنابر نظر صفّار، انسان به تمام منابع و ابزارهای کس  معرفتت  فطر  و حواس دانست. 

اگتر گندینته   یعنتی  شتود.  نیازمند است و اگر هر کدام نباشد، معرفت دینی حاصل نمتی 
برد و اگر عول نبود، آن نعمتت، فرامتوش شتده،    فطر  نبود، ت کر انبیا راه به جایی نمی
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تنهایی قادر بته شتناخت خداونتد نیستت،     شد. اگر وحی نباشد عول نیز بهیادآوری نمی
بایتد   شود. البتهپس در سایه جمع همه ابزار و منابع است که معرفت خداوند حاصل می

بتا زبتان    نیتاز از امتام نپ یرفتته و   کدام از منابع شناخت را بتی ی هیچتوجه داشت که و
کنتد کته بترای گترفتن حوتای  دیتن بایتد بته امتام رجتو  کترد.            روایا ، حرایت می

دهد که وحی، قط  آسیاب و متدار استت و معرفتت دینتی     های صفّار نشان میگزارش
ممرتن استت.    شتبیو اهل باید بر مدار وحی باشد و فوط از طری  رسول خدا

گرایتی وی کتاملاً   ضمناً از شیوه تبیین منابع معرفت دینی از دیدگاه صفّار، رویررد نص
 مشهود است.

 هانوشتپی
 
عیستی  محمّدبندرصد از مدمو  کل روایا  کتاب( از أحمدبن 31/79حدیث ) 177، بصالر در. تنها 1

 81/57حتدیث )  713(. همننتین  85: 5391ی، )نداشت  نول شده است که از اجلاء اصتحاب استت.  
الحسین نول شده است که نداشی دربارة وی گوید: درصد از مدمو  کل روایا  کتاب( از محمّدبن

: همتان )« جلیل من أصحابنا عظیم الودر ک یر الروایة ثوة عین حسن التصانیف مسترون إلتی روایتته   »
عبید نول شده بنعیسیکتاب( از محمّدبن درصد از مدمو  کل روایا  6/1حدیث ) 551(. نیز 331

« جلیل من أصحابنا ثوة عین ک یر الروایتة حستن التصتانیف   »ستاید: است که نداشی وی را چنین می
 (.333: همان)
)نداشی، « ثوة ثوة ک یر الحدیث»نداشی دربارة او گوید: علی قمی، که داودبناحمدبن کسانی همنون. 2

« کان ثوة فتی الحتدیث ستالماً خیتراً    »نداشی دربارة او گوید: که  اصیمحمّد عاحمدبن(، 61 :1365
کان کبیر المنزلة بوم ک یتر الأدب و  »نداشی دربارة وی گوید: جعفر مؤدّب که محمّدبن( و 63)همان:

 (.317 همان:« )الفضل و العلم
؛ ص 8ت    5، ح 771ت    777؛ ص 75ت    5، ح 759ت    757؛ ص 58ت   5، ح 771ت   771. همان، ص 3

، ح 155؛ ص 59ت  5، ح 18ت  11؛ ص 8ت  5، ح 38ت  31؛ ص 78ت  5، ح 13ت  38؛ ص 1، ح 117
58 . 

. محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبتراهیم بتن   4
 عتز و جتل   فتي قولته   هاشم و یعووب بن یزید عن ابن فضال عن بریر عن زرارة عن أبي عبد الله  

 فطر  الله التي فطر الناس علیها قال فطرهم علی التوحید.
 .18تا: ص . برای آشنایی بیشتر با اندیشه فیلسوفان غربی درباره شناخت نم.: شریعتمداری، بی5
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 منابع
 قرآن کریم.

 ی.دارالفررالعرب :، قاهرهةیالم اه  ا سلام  یتارتا(. محمد )بیابوزهره، 
 .چاپ اول فروشی داوری،ب: کتاقم، علل الشرالع (.5381ی )عل، محمدبنیهبابوابن
 .چاپ اول : جامعه مدرسین،قم، الاصال (.5397ی )عل، محمدبنیهبابوابن
 .چاپ ششم : کتابنی،تهران ،یالأمال (.5319ی )عل، محمدبنیهبابوابن
تهران: نشر ، ی جورد یمصحک: مهد ، عیون أخبار الرضا. (5318) یعلبابویه، محمدبنابن

 جهان.
 .چاپ اول : جامعه مدرسین،قم ید،التوح (.5368ی )علمدبن، محیهبابوابن
 ، قم: نشر کنگره شی  مفید.اعتوادا  ا مامیة(. 5151ی )عل، محمدبنیهبابوابن

 ی.اسلام، قم: انتشارا  السرالر(. 5157احمد )ی، محمدبنحل سیادرابن
 ی، چاپ دوم.ماسلا، قم: انتشارا  تحف العوول(. 5171ی )علبنی، حسنحرّانشعبه ابن

 ی، چاپ سوم.اسلامانتشارا   ، قم:یةالمر الفوالد(. 5176ین )محمدامی، استرآباد
یتری  ابوالفضل حو :، ترجمه«و کتاب بصالرالدرجا  یصفّارقم» (.5367ی )، محمدعلیرمعزیام

 .555ت  85، ص 1، سال اول، شماره یپهوهفصلنامه امامت، ینیقزو
، ص 1و  3، شتماره  نود و نظتر ، «یوحعول و تعارض عول و یت ماه(. »5311، رضا )برندرار
581-771. 
 .518-533، ص 39شماره ، فصلنامه قبسا ، «فطر  در احادیث(. »5381، رضا )برندرار

 ، قم: نشر اسراء.شناسی در قرآنمعرفت(. 5367جوادی آملی، عبدالله )
 .قم، چاپ اول، یعةوسالل الش (.5176) حسن، محمدبنیحر عامل

، یپهوهت فصتلنامه امامتت  ، «ینی و صفّارکلگستره علم امام از منظر (. »5367ی، عبدالرضا )ادحمّ
 .16ت  11ص ، 1سال اول، شماره 

، قتم: نشتر   : منتابع معرفتت  7 یشناست در ژرفای معرفتت  (. 5389حسین زاده، محمد، کاوشی )
 مؤسسه آموزشی و پهوهشی امام خمینی )ره(.

 .دارالفرر، قاهره: یارمدسنن (. 5618ی، ابومحمد )دارم
دارالولتم ت     نشتر  ، بیترو : مفتردا  الفتاظ الوترآن   ( 5157محمتد ) بتن راغ  اصفهانی، حسین

 الدارالشامیة.
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: رو یت ب ی،لانت یگ دیمحمتد ست   : یت تحو ،ملل و نحتل  (.5177عبدالرریم )محمدبن ،یشهرستان
 .دارالمعرفة

 اندیشه مانتدگار ، «یآصفالله  تیآه ی از نگانیدمنابع معرفت »(. 5363یدرضا )حمیعتمداری، شر
 .788-715(، ص )مدموعه موا   درباره اندیشه و آثار علامه آصفی

ی و کتاف در اصتول   بیتت ینی اهتل ترتو یتت  و گستتره  (. »5367یان، غتلام رضتا )  رجبشاه
 .597-571ص ، 6شماره ، سال سوم، یپهوه، فصلنامه امامت«بصالرالدرجا 

 .یاسلام یها، تهران: نشر پهوهشمستله شناخت یبررستا(،  ی)ب ی، علیعتمداریشر

: قتم  ،یهمالله علت  یفضتالل آل محمتّد صتلّ    یبصالر الدرجا  فت  (.5171) حسنصفّار، محمدبن
 .چاپ دوم الله مرعشی ندفی،خانه آیتکتاب

 ، قاهره: دارالمعارف.الفرر الفلسفی فی ا سلام ةنشا(. 5611) علی سامی ،نشار

 :ترجمته ، و ال الث للهدتره  یال ان ینالورن یعلم الرلام و المدتمع: ف(. 7778) وان اس، جوزف
 .الدمل، بیرو : سالمه صالک

تحویت : محمتد خواجتوی،     ی،الرتاف شرح أصول  (.5383ابراهیم )صد الدین شیرازی، محمدبن
 ی.فرهنگتهران: مؤسسه مطالعا  و تحویوا  

وابسته بته جامعته    یفتر انتشارا  اسلامد: قم، یرجال الطوس (.5313) الحسن، محمدبنیطوس
 .چاپ سوم ،قم یهحوزه علم ینمدرس

چتاپ   : دلیل متا، قم ، ی(  الرتاب العتیالمناق  )للعلو (.1428) نیالحسبنیعل، محمدبنیعلو
 .اول

، قتم:  یمرتضت  فیالشتر ستوم منتدرج در رستالل     ا یموصل(. 1405) سید مرتضیی، الهدعلم
 .میالرردارالورآن

 .چاپ چهارم : ا سلامیه،تهران ی،الراف (.5171یعووب )محمدبن، ینیکل
 البیت.مؤسسه آل ، قم:یرجال الرش (.5393) عمر، محمدبنیکش

 : دارا ضوا.رو یب: عبدالله نعمه،  یتحو، کنزالفوالد(. 5681ی )علی، ابوالفتک محمدبنکراجر
 شته یاندی مفهوم غلتو در  وانخ؛ باز عیتشی فررمناسبا   نیناست (.5365ی )محمدهادی، گرام

 ، چاپ اول.، تهران: دانشگاه امام صادقیامامی متودم هاانیجر
 ید، چاپ اول.مف ی کنگره ش، قم: ا ختصاص(. 5153محمد )ید، محمدبنمف

ی کارشناست نامته  یتان پا، یقمت حستن صتفّار   ی محمدبنکلامی آرا( 5361ی، محمدرضا )ملانور
 .یان و م اه  قمادارشد، دانشگاه 
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 ،«ییگراعول یصفار و صدوق در ترازو یآرا اییسهموا یبررس(. »5361محمدرضا ) ی،ملانور
 .15ت76 ص ،1شماره  ،یپهوهیعهفصلنامه ش

، تابستتان  نود و نظر، «مناظرا  کلامی و نوش مترلمان(. »5311مدرسی طباطبایی، سیدحسین )
 .5311، 1و  3و پاییز، شماره 

، ترجمه: هاشم ایزد پناه، تهتران:  مرت  در فرآیند ترامل (.5389) مدرسی طباطبایی، سیدحسین
 انتشارا  کویر.

 .چاپ دوم ی،التراث العرب یاءدار اح: رو یب ،بحار الأنوار (.1403) ، محمدباقریمدلس
وابستته بته جامعته     یدفتر انتشتارا  استلام  : قم، یرجال النداش (.5391ی )عل، احمدبنینداش

 .چاپ ششم ،قم یهحوزه علم ینمدرس

، قم: مؤسسه آل البیت، مستدر  الوسالل و مستنبط المسالل(. 5178محمدتوی )بننوری، حسین
 چاپ اول.
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نگی زندگی بازپسین از دیدگاه شیخ چیستی مرگ و چگو
 مفید و سید مرتضی

 *یسادات نبو یدهسع
 [21/82/31؛ تاریخ پذیرش: 73/73/31]تاریخ دریافت:  

 چکیده
ماهیت مرگ و چگونگی زندگی بازپسین، به ماهیت انسان بستگی دارد. شهیخ مفیهد، از 

، ذاتهی آن نیسهت  كهه حیهات دانهدیمهمتکلمان بنام امامیه، انسان را نفسِ دارای بدن 
كه اگر شرايط  شناسدیم اشژهيوهمین پیکر با ساختار  سید مرتضی انسان را كهیدرحال

از  آنهها. بازتاب اين اختلاف نظهر را در تعريهف شودیمفراهم شود، حیات در آن پديدار 
ديد. از ديدگاه سید مرتضهی، مهرگ  توانیمماهیت مرگ و چگونگی زندگی پسادنیوی 

 اشسهازندهيجی انسان است كه با فروپاشیدن بدن، آلاز و با نابودی اجهزای نابودی تدر
از ديدگاه شیخ مفید، مهرگ نهابودی بهدن  كهیدرحال  رديپذیمدر آستانه رستاخیز پايان 

نابود  هاانساندنیايی و انتقال نفس به بهشت يا دوزخ است، هرچند نه بدن دنیايی همه 
. سپس در آستانه رستاخیز همهه چیهز حتهی شودیمل منتق آنهاو نه نفس همه  شودیم

، آنههاشوند. با ايهن وصهف، از ديهدگاه نفوسی كه از زندگی برزخی برخوردارند، نابود می
معاد بازآفرينی چیزی است كه نابود شده بود. در اين مقاله، تلاش شده است آرای ايهن 

 و بررسی شود. دو متکلم درباره ماهیت مرگ و چگونگی زندگی پسادنیوی تحلیل
 

 .یزنفس، بدن، مرگ، برزخ و رستاخ ها:کلیدواژه

                                                                 
 s.nabavi2014@gmail.com. و مسالل جدید کلامی، دانشگاه قم دانش آموخته دکتری کلام؛ گرایش فلسفه دین *
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 مقدمه
که نوش بسزایی در معناباشیدن  یادیبنو  مهمفلسفی  -ی دینیهاآموزه، یری از شمیب

ی اختلاق دارد،  هتا هیت پابه زندگی انسان و رهایی او از احساس پوچی و استوارساختن 
 زیت برانگچتالش تاری ، بترای اندیشتمندان   زندگی پس از مرگ است که همواره در طول 

راستتی مترگ   بوده و با وجود قدمت بسیار، هنوز غبار کهنگی بر آن ننشسته است. اما به
؟ متفرران مسلمان، شودیمو فرجام انسان پس از آن چه  دهدیمچیست و چگونه روی 

و  انتد داده هتا پرسشی گوناگونی به این هاپاس بسته به ذوق و مشرب فرری خویش، 
. دو چهره برجسته از مترلمان امامیه ب داد، در سده چهارم اندپروردهی ماتلفی هاهینظر

و پندم هدری، یعنی شی  مفید و سید مرتضی نیز با اجتهاد کلامی خویش و با رویررد 
، دو دیدگاه کاملاً متفاو  را برگزیدنتد. ایتن استتاد و شتاگرد،     گرانهمدافعهجانبدارانه و 
که آرایشان با متون و مبانی دینی سازگار استت   اندیمدعد نه به صراحت، هریم هرچن

ی و شتناخت انسان. گرچه در زمینه آرای دیافزایمو همین نرته، بیشتر بر اهمیت موضو  
یی در قال  کتاب، رساله و موالته  ها یتحووبیش ی این دو مترلم بزرگ کمشناختفرجام

به چشم  آنهای گاه متناقضی که در برخی از هادهیتناما صرف نظر از  1اندام شده است،
ی هتا یهگیورو، یری از خالی است. از این آنهاجای بررسی تطبیوی در میان  2،خوردیم

تطبیوتی آن   -، روش تحلیلیکندیمی دیگر جدا ها یتحومهم تحوی  حاضر که آن را از 
، نه مرگ و زنتدگی  انداختهپردی پیشین بیشتر به ماهیت انسان ها یتحواست. به علاوه، 

ی دیگتر ایتن موالته، یرتی زبتان      هتا یهگت یوپسادنیوی که موضو  این تحوی  است. از 
توصیفی آن و وفاداری به گفتمان کلامیِ پیشافلسفی است و دیگتری، استتناد بته متتون     

 کهن کلامی، در فهم، شرح و تحلیل دیدگاه شی  مفید و سید مرتضی است.

 ماهیت انسان

 ان از دیدگاه شیخ مفیدماهیت انس
ی مترلمان امامیه درباره ماهیت انسان، دیتدگاه  هایپردازهینظریری از ناستین  گمانیب 

حرم، از مترلمتان  بن.( است که به تصریک خودش همان رأی هشامقه. 153شی  مفید )
، از مترلمتان  هتا ینتوبات ، معمرّ، از مترلمتان معتزلته و   قصادو اصحاب امام جعفر 
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ی سوم و چهارم هدری است و روایا  هم بر آن د لت دارند. به نظتر  هاسدهیه در امام
از اعضا و جوارح است و نه جستم و نته جتزء     شدهلیتشراو، انسان نه همین مدموعه 

منتد نیستت   . در نتیده، مودار و حدم ندارد و مران(16 -18ج:  5153)شی  مفید،  یتدزی 
بلره جوهر بسیطی است که ترکی  و حرکت و سرون و  ؛(69الف:  5153؛ همو، 18)همان: 

اجتما  و افتراق در آن راه ندارد، پ یرای علم، قدر ، حیا ، اراده، کراهتت و حت  و   
ب   است؛ قالم به خویش است و در موام فعل به ابزار بدن نیاز دارد. او در این مستله 

اوالتل  و در  (97 -18 ج: 5153)همتو،   خوانتد یمت فرتر  خودش را با حرمای ناستین هتم 
و « قتالم بته ختویش   »، «حتادث »و با اوصاف  نامدیم« نفس»صراحت آن را به الموا  

و « ذا  فعتال » (.11الف:  5153)همو،  کندیمتوصیف « بیرون از صفا  جواهر و اعراض»
کته شتی  مفیتد در تعریتف ماهیتت       انتد یگرید، تعبیرهای «جوهر مااط  ]/ ترلیف[»

 (.18 -11: 5367؛ نتم.: ختدایاری،   65ب:  5153؛ همتو،  87 د:5153)همتو،   بترد یمانسان به کار 
کته   دهتد یمت ، توضتیک  موا   الإستلامیین و اختتلاف المصتلین   ابوالحسن اشعری، در 

مترلمان، در آن زمان، دو نتو  جتزء  یتدتزی را از یرتدیگر بازشتناخته بودنتد: جتزء        
جتدایی، حرکتت و سترون استت و      مند که دارای اوصافی چون تماس، یتدزای مران

از این اعراض را ندارد، هرچند صفا  و اعتراض   میچیهمند که جزء  یتدزای نامران
کته   دیگویماو همننین در شرح نظر معمرّ  (.337 -335: تایب)اشعری، دیگری را داراست 

به باور او، انسان در ختودش افعتالی چتون اراده، علتم، کراهتت، نظتر و تم یتل پدیتد         
در این بدن »و  دهدینم، نه حرکت و سرون، و در غیر خودش هیچ فعلی اندام آوردیم

)همتان:  « است برای تدبیر آن، بدون اینره با آن تماس داشته و در آن حلول کترده باشتد  
که از  دیآیبرماز مدمو  مطالبی که درباره رابطه نفس و بدن گفته شد، این نتیده  (.171

فررانش، نفس، نه جزلی مدتاور جوهرهتای فترد ستازنده بتدن      دیدگاه شی  مفید و هم
آن حلول کرده باشد؛  دراست، نه جسمی که درون آن جای گرفته باشد و نه عرضی که 

. این کندیمبدن است و بدن ابزار آن است و نفس، بدن را تدبیر  دربلره به تعبیر معمرّ، 
تصتحیک  ی  مفیتد در  معنای اصطلاحی نفتس، متمتایز استت از معتانی دیگتری کته شت       

مورد تأیید مترلمتان دیگتر، از    شیوبکمو  کندیم، برای این کلمه ذکر اعتوادا  ا مامیه
از: ذا  شئ، خون روان، نفََس کته   اندعبار . این معانی باشدیمجمله سید مرتضی نیز 



 نامه امامیه، سال دوم، شماره چهارم/ پژوهش 011

هرچنتد  (. 87 -16 ب:5153)شتی  مفیتد،    هواست، خواهش و میل طبع، و نومتت و عوتاب  
، امتا ایتن   شتمرد یمد تفسیر خودش از انسان را، با نفس از نگاه فیلسوفان یری شی  مفی

. به گفته او، ایتن فیلستوفان   داندینمفرق مهم و بنیادین را با آن دارد که او نفس را باقی 
ملحدند که عویده دارند نفس کون و فساد ندارد و باقی است، برخلاف بتدن کته چتون    

رو وی با اقبال قتاللان بته تناست     و از همین شودیم جسم و مرک  است، فاسد و فانی
 (.81 )همان:شد  روروبه

إنّ الروح إذا فارقتت الدستدَ نعِّمتت و عت ِّبت؛     »شی  مفید، بر اساس روایاتی چون 
، انستان را  «شتود یمت ، نعمتت داده و عت اب   شودیمهمانا روح هنگامی که از بدن جدا 

، چهتار معنتا بترای    تصحیک اعتوتادا  ا مامیته  و در ا (.97 ج:5153)همو،  داندیممند روح
 ب: 5153)همتو،  ی از فرشتتگان ا هتی و جبرلیتل    افرشته: حیا ، قرآن، شمردیبرمروح 

، کاربردهای اصتطلاحی واژه روح  المسالل السرویهو در ( 11: 5367؛ نم.: خدایاری، 16-87
اگتر در غیتر حیتا      . به گفته او، روح عبار  است از عرض حیتا  کته  کندیمرا ذکر 
. روح یا حیا  دو گونته استت: نبتاتی و    شودیمنیز گفته  3رود، به آن معنا کار بهنباتی 

روح یا حیا  نباتی، عرََضی است که در جسم و از جمله بتدن انستان حلتول     4حیوانی.
؛ اما روح یا حیا  حیوانی، معنایی است که علتم  شودیمو سب  رشد و نمو آن  کندیم

. کتاربرد دیگتر   (19 -11 ج: 5153)شتی  مفیتد،    سازدیم ریپ امرانا برای انسان و قدر  ر
، شتود یمت واژه روح به نظر او این است که گاهی بر انسان یا همان جوهر بسیط اطلاق 

با این وصف، شی  مفید روح را به سته   (.97)همان: مانند روایتی که پیش از این نول شد 
. 3. حیتا  نبتاتی و   7بسیط انسان که معتادل نفتس استت،    . جوهر 5: بردیممعنا به کار 

روح به معنای ناست، با بدن این است که بدن، آلت و  رابطهحیا  حیوانی. به باور او، 
روح به معنای حیا  نباتی که  (.87د:  5153همان جا؛ همو، )ابزار جوهر بسیط انسان است 

روح بته معنتای    کته یدرحال؛ ، عرضی حالّ در جسم استشودیمبا رشد و نمو شناخته 
و اثرش این است کته علتم و    کندینمحیا  حیوانی صفت نفس است و در بدن حلول 

. اشاره شد که گرچه شی  مفید نظتر ختویش را بتا    سازدیمقدر  را برای انسان ممرن 
، اما این فرق را با آنهتا دارد کته از دیتدگاه    داندیمفیلسوفان ناستین همسو و هماهن  

افزون بر این، از دیتدگاه او    ، ذاتی نفس نیست و در نتیده، نفس فناپ یر است.او، حیا



 985/  یمرتض دیو س دیمف خیش دگاهیاز د نیبازپس یزندگ یمرگ و چگونگ یستیچ

. حیا  نباتی، عرضتی در  5نفس چهار فرق مهم دیگر در موایسه با نظر فیلسوفان دارد: 
. شتی  مفیتد، نفتس    7؛ دهنتد یمت فیلسوفان آن را به نفس نسبت  کهیدرحالجسم است، 

را نیز از یرتدیگر   آنها. افعال و آثار 3؛ و به تبع، اسدشنینمانسانی را از نفس حیوانی باز 
. از دیدگاه او، نفس غیرنباتی افعال گوناگون دارد: علم و ادرا ، قدر ، کندینمتفریم 

فیلسوفان از افعال یادشده تنها علم، آن هتم علتم کلتی و     کهیدرحالاراده، کراهت و... ؛ 
. علتم و  1. دهندیمرا به نفس حیوانی نسبت  و بویه دانندیمعولی را از آنِ نفس انسانی 

از دیدگاه فیلسوفانی  کهیدرحالفعل است،  موولهاراده در انسان، از دیدگاه شی  مفید از 
 5انفعال است. موولهاز  نایسابنچون 

 ماهیت انسان از دیدگاه سید مرتضی
د مرتضتی  ، شتاگرد او، ستی  دانتد یمت برخلاف شی  مفید که انسان را نفس و دارای بدن 

. به نظر او، انستان  ندیگزیبرمدر تعریف ماهیت انسان  انهیگرامادهی اهینظر.(، قه. 139)
؛ 551: 5155)ستید مرتضتی،   یی از آن هتا باتش ، نه مینیبیمهمین پیرری است که با چشم 

. قاضتتی (76: 5365، صتتحبتختتوش؛ یوستتفیان و 81: 5367؛ ختتدایاری، 517: 5386نم.:استتعدی، 
)شی  مفیتد،   اندییجبابه استادانش که به تصریک شی  مفید، ابوعلی و ابوهاشم عبدالدبار، 

و ساختار  7، با این بنیهدانستندیم 6که انسان را همین شاص دهدیم، نسبت (16 ج:5153
و امتر و نهتی و متدح و ذم و پتاداش و      ستا هاناویحخاص که مایه امتیاز او از دیگر 

 کنتد یمرا تأیید  آنهاسید مرتضی نظر  (.55/355: 5387، بارعبدالد)قاضی کیفر متوجه اوست 
ی است از جوهرهای فترد بستیار   اتودهبنابر این دیدگاه، انسان  (.551: 5155)سید مرتضی، 
 -517: 5155)سید مرتضی، و برخی دیگر، جزء زاید  اندانسان، جزء اصلی آنهاکه برخی از 

شتئ   آنهتا ، از ترکیت  و امتتزاج   اندیخاصض دارای اعرا آنهاو هرچند هر کدام از  (513
از اشتاره ستید   (. 7/791: 5171)نم.: ستید مرتضتی،    8با نام و آثار جدید دیآیمدیگری پدید 
کته باتش مهمتی از اختتلاف نظتر او و       دیت آیبرمت  ال خیره فی علم الرلاممرتضی در 

ایتن دو پرستش   به  آنها، ریشه در پاس  هاینوباتهمفررانش با مترلمانی چون معمرّ و 
ی از اجزا باشتد و دوم  امدموعهقالم به  تواندیماساسی داشت: ناست اینره آیا صفت 

ی امدموعته اینره آیا از انضتمام چیتزی کته دارای حیتا  نیستت بته غیرحتیّ دیگتر،         
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، چتون قاضتی   آنهتا بعضتی از   (551: 5155)سید مرتضی، ؟ دیآیمبرخوردار از حیا  پدید 
، به پیروی از ابوعلی و ابوهاشم جبایی، با قبول ایتن اصتل کته    عبدالدبار و سید مرتضی

ممرن است اجزای ک یر با یردیگر ترکی  شوند و هویت واحدی را بستازند، انستان را   
غیر از اجتما  فیزیری جوهرهتای فترد کته     آنهادانستند.  اشههیوهمین پیرر با ساختار 

شایص دادنتد کته اختصتاص بته     ، گونه دیگری از ترکی  را تسازدیمرا  جانیبجسم 
موجودهای زنده دارد و در آن، اجزای اصلی بدن که در طول زندگانی شتاص ثابتت و   

 بتودن فتراهم کته در صتور     وندنتد یپیمت ی به یردیگر اههیو، با ساختار مانندیمپایدار 
شرایط، مانند بنیه، رطوبت، گتردش ختون و هتوای دم و بتازدم، حیتا  در آن پدیتدار       

. در نتیده این فرایند، بتا اینرته حیتا  و    گردندیمدموعه اجزا به شتی بدل و م شودیم
، کل مدموعه کندیمحلول  -که طب  نظر مترلمان قل  است -قدر  در باشی از بدن
که م لاً دست زنده است،  شودینمو به همین دلیل گفته  شودیمبه حیّ و قادر توصیف 

: 5365؛ نم.: نبوی، 311 -315: 5387، عبدالدباراضی )قکه انسان زنده است  شودیمبلره گفته 
ی بودنتد و  فرضت شیپت اما بعضی دیگر، چون معمر و شی  مفید که منرر چنین  (.69 -86

باور داشتند که هویت واحد انستان بایتد بته ذا  واحتدی وابستته باشتد، طرحتی نتو         
، بلرته نتو    درانداختند: انسان جزء  یتدزی است، اما نه جتزء  یتدزایتی درون قلت    

منتد استت و تمتاس و جتدایی و     دیگری از جزء  یتدزی که به تعبیر اشتعری، نامرتان  
. همننتان کته   (337 -335: تایب)اشعری، حرکت و سرون و اعراض دیگر در آن راه ندارد 

جتوهر  »دیدیم معادلی که شی  مفید برای این نو  جزء  یتدزی یافت، اصطلاح فلسفی 
 بود.« نفس»و « بسیط
آن، از جرگته   دادندستت ها که با از یوانحنفس انسان و دیگر »چه سید مرتضی، از گر

را ناظر به این معنتا دانستته   « کلّ نفسٍ ذالوة المو »یاد کرده و آیه « شوندیمحیا  خارج 
، اما در جای خود، نظر شی  مفیتد را،  (571 -577 تا:همو، بی ؛6 -5/1: 5173)سید مرتضی، است 

کند؛ با این توجیه که اگر انسان، یعنتی ذا  حتی و فعتال متا،     یمو نام ببرد، رد آنره از ایب
واسطه در اطراف بدنش، مت لاً  یبخارج از این پیرر باشد و نه در آن، باید افعالی که انسان 

کند، از قبیل اخترا  فعل، یعنتی پدیتدآوردن فعتل در بیترون محتل      یمدست و پا، حادث 
گر باشد؛ زیرا طب  این دیتدگاه قتدر ، قتالم بته آن ذا  ]و     قدر ، بدون واسطه فعل دی
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که اخترا  فعتل تنهتا از   یدرحال؛ (551 :5155)سید مرتضی، جوهر بسیط[ است و نه این پیرر 
آید که قادر ل اته است، نه انسان که قدرتش محتدود استت و از حتدود    یبرمخدای تعالی 

: 5387)نم.: قاضی عبدالدبار، ساطت فعل دیگر رود، مگر با وینمیش فراتر هاعضلهو  هااندام
توانستت  یمآورد، از جمله: اگر انسان یم. سید مرتضی، در تأیید این مدعا چند شاهد (377

گیتری کته قتدر     ینزمبایست بیمار ناتوان و یم در بیرون محل قدرتش فعل اخترا  کند،
 -551 :5155)ستید مرتضتی،   رد توانست آن را به حرکت درآویمدستانش را ندارد،  دادنتران
؛ زیرا قدر ، طب  فرض، صفت انسان و قتالم بته اوستت، نته بتدن. بته گفتته ستید         (559

مرتضی، نه تنها قدر ، بلره اراده و خستگی و درد نیز به بدن وابسته استت؛ زیترا انستان    
گی شود، خستت یم ورغوطهیابد. همننین زمانی که در فرر و استد ل یماراده را در قلبش 

نباشد، احستاس خستتگی و    آنهاکند. اگر قل  محل یمو درد را در ناحیه قلبش احساس 
حیا  نیتز بته    (559: 5155)سید مرتضی، درد در قل  و یافتن اراده در آن چه توجیهی دارد؟ 

میترد. بته   یمت شتود،  یمت یا دو نیم  زدهگردنبدن وابسته است، به این دلیل که وقتی کسی 
میرد، امتا بتا دومتی نته،     یمن قطع سر و دست هست که با اولی انسان علاوه، چه فرقی بی

که اگر انسان خارج از این پیرتر باشتد و مدتاور یتا حتالّ در آن نباشتد، بتا همته         یدرحال
. روح استد ل سید مرتضی ایتن  (551: 5155)سید مرتضی، ی بدن نسبت یرسان دارد هااندام

تتوان شتناخت.   یمت را تنهتا از راه صتفاتش    است که ماهیت انسان، یعنی ذا  حتیّ فعتال  
؛ پس بایتد حرتم   اندوابستهقدر ، اراده، ادرا  و احساس و حیا  انسان، همگی، به بدن 

آن، علتم و   تبتع  بته اش که حیا  و یههوکرد که انسان چیزی جز این بدن، البته با ساختار 
 سازد، نیست.یمقدر  را برای او ممرن 

گردد. به نظتر او،  یبرمهمفررانش، به رابطه نفس و بدن اشرال دیگر سید مرتضی و 
آید که نتوان افعالی را که یماگر فاعل، مداور بدن یا حالّ در آن نباشد، این اشرال پیش 

شوند، به شاص خاصی نسبت داد. اگر انسان غیتر از بتدن باشتد کته     یمدر بدن ظاهر 
بسیط )البته به تعبیر شتی  مفیتد(   صرفاً با آن رابطه تدبیری دارد، چگونه است که جوهر 

کند، نه بتدن شتاص دیگتری    یمسازد، تنها بدن او را تدبیر یمرا  Aکه هویت شاص 
 (551 -559: 5155)سید مرتضتی،  نسبت یرسان دارد؟  آنهاکه با هر دوی یدرحالرا،  Bم لاً 

ن، وزیادشتدن اجتزای بتد   کند که کتم یمسید مرتضی از قول طرفداران نظریه رقی  نول 
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کند که با این وصف، چه چیزی متانع از ایتن   یمتأثیری بر قدر  انسان ندارد و اشرال 
شوند، به جای اینره ضتمیمه و جتزء آن   یمشود که اجزایی که به بدن افزوده یمفرض 

شوند، در قال  شاص دیگری با هم ترکی  شوند و انسان در آن هتم تصترف کنتد و    
؛ و از زاویه دیگر، اگر انسان غیتر از بتدن   (551 -559 :5155)سید مرتضی، فعل اندام دهد؟ 
را از یردیگر  آنهاتوان بین شاصی مانند زید و م ل او فرق گ اشت و یمباشد، چگونه 
قاضتتی  (119 -111: 5387؛ قاضتتی عبتتدالدبار، 563: 5151)نتتم.: حمصتتی رازی، بازشتتناخت؟ 

گرمتا و سترما و درد نیستت؛     کند که بدن، ابزار انسان برای ادرا یمعبدالدبار تصریک 
تواند در ادرا  درد یمکه ابزاری یدرحالزیرا طب  دیدگاه معمرّ، بدن از انسان جداست، 

و حرار  و برود  به کار آید که دو ویهگی داشته باشد: ناست اینره متصل به انستان  
بار، )قاضتی عبتدالد  و جزلی از او باشد و دیگر اینره خودش هم از حیا  برخوردار باشد 

5387 :351.) 
به باور سید مرتضی روح، عبار  است از هتوایی کته در منفت های ذا  حتیّ متا در      

است و حیا  به تردد آن وابسته است. به همتین دلیتل، بته آننته در منفت های       وآمدرفت
گیرد که بنابراین روح، جسم است یمشود؛ سپس نتیده ینمکند، روح گفته یمجماد تردد 
قاضی عبدالدبار که همین نظر را دارد، در تأیید معنای یادشتده،   .(5/537 :5171 ،)سید مرتضی

کته از صتفا    « نفت  »و « نفث»کند که در قرآن، روح با تعبیرهای یمبه این نرته استشهاد 
طب  این نظریته، روح یتا    (.338: 5387)قاضی عبدالدبار، کار رفته است اجسام دقی  است، به 

علت حویوی حیا  نیست؛ بلره همنون خون و بنیته، صترفاً در    همین هوای دم و بازدم،
 (.338)نم.: همان: پیدایش آن نوش دارد و به اصطلاح، علت اعدادی آن است 

 ماهیت مرگ

 ماهیت مرگ از دیدگاه شیخ مفید
از دیدگاه شی  مفید، ماهیت مرگ اجما ً نابودی و انتوال استت: نتابودی بتدن و انتوتال     

منتوتل. در خصتوص    آنهتا و نه نفتس همته    شودیمنابود  هاانسانهمه نفس. اما نه بدن 
)شتی   در همین بدن دنیایی به بهشت است  آنها، مرگ، انتوال نفس پیامبران و امامان

ی برگزیده ا هتی، فنتا و نتابودی راه نتدارد. امتا      هاانسانبنابراین در  (.65ب:  5153مفید، 
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 انددوزختیده، هنگام مرگ معلوم است که اهل و در ن اندمح کسانی که مؤمن یا کافر 
به بهشتت،   شانییایدندر بدنی شبیه بدن  آنهایا بهشت و نیاز به حسابرسی ندارند، نفس 

. بترای ایتن   شتود یمت و از نعمت برخوردار یا به ع اب گرفتتار   شودیمیا دوزخ منتول 
ت یا دوزخ است. دستته  ، مرگ نابودی بدن دنیایی و انتوال نفس به بهشهاانساندسته از 
و نته کتافر    انتد مح و نه مؤمن  انداتهیآمکه کفر و ایمان را به هم  اندییهاانسانسوم 

. این دستته  شودینم، پیش از حسابرسی و داوری نهایی، معلوم آنهامح  و فرجام کار 
نفتس   آستانه رستتاخیز،  در(. 86 -88)همان:  شوندیمی نابود کلبههنگام مرگ،  هاانساناز 

. این دیدگاه بر شودیمنیز نابود  گ ارندیمو بدن کسانی که زندگی برزخی را پشت سر 
 استوار است که نفس فناپ یر است. فرضشیپاین 

 ماهیت مرگ از دیدگاه سید مرتضی

ال خیره فتی علتم   از دیدگاه سید مرتضی مرگ، فنا و نابودی است که بنابر تبیین او در  
: مرحلته ناستت، مرحلته    دهتد یمت دریدی، در دو مرحلته روی  ، طی فرایندی تت الرلام

ی حیتاتی  هتا انتدام نابودی تألیف و ترکی  اجزا است که با توقف یا اختلال در عملررد 
و مرحلته دوم، مرحلته نتابودی     شودیمانسان، مانند قطع سر، یا از کار افتادن قل  آغاز 

وهرهای فرد استت. ایتن معنتا را    با فنای دیگر ج زمانهماجزای سازنده انسان، همراه و 
سو، در پاس  به شبهه آکل و متأکول، در  از آندا دریافت که سید مرتضی، از یم توانیم

و بر این باور استت کته    شناسدیمانسان دو دسته اجزای اصلی و زاید را از یردیگر باز 
کته  ؛ برخلاف اجزای زایتد  شوندینماجزای اصلی انسان، ج ب بدن موجود زنده دیگر 

 :5155)سید مرتضتی،  جزء و حتی شاید جزء اصلی بدن موجود زنده دیگری شوند  بساچه
 زمتان هتم و  بتاره م؛ و از سوی دیگر، نظر ابوهاشم جبایی مبنی بر نابودی یت (513 -517

 :5155)ستید مرتضتتی،   ردیپت  یمتتهمته جوهرهتای فترد از راه خلتت  یتم عترض فنتا را       
ای فترد و اجستام پتس از آنرته آفریتده شتدند، در       . بنابر این نظریه، جوهره(517 -516

را با آفریدن یتم عترض    آنها. در آستانه قیامت، خدای تعالی همه مانندیمطبیعت باقی 
)نتم.: نبتوی،    کنتد یمت نتابود   بارهمو ی جامفنا که برخلاف دیگر اعراض محل ندارد، ی

5361 :69- 577).9 
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 هاانسانچکونگی میراندن 

 از دیدگاه شیخ مفید هاانانسچگونگی میراندن 
بتترای دریتتافتن نظتتر شتتی  مفیتتد دربتتاره چگتتونگی متترگ، بایتتد ناستتت برختتی آرای 

جوهر فرد ستاخته   8ی او را ذکر کنیم. از دیدگاه شی  مفید، جسم حداقل از شناختجهان
حتادث   لحظهبهلحظهجسم، برخلاف نظر نظّام، از بزرگان معتزله،  . جوهر فرد وشودیم
، بلره به سب  عرض بوا خودیخودبه، اما نه مانندیمپس از حدوث پایدار  و شوندینم

؛ (68 -69التف:   5153)شتی  مفیتد،   خل  شود  آنهاکه همنون دیگر اعراض باید پیوسته در 
ی خلت   درپت یپت و بایتد   (68)همتان:  زیرا به نظر او، همه اعراض، حتی تألیف، ناپایدارند 

اعتراض پیوستته    کهیدرحال، شوندیمحادث  بار میشوند. بنابراین جوهر و جسم فوط 
. با ایتن وصتف، بترای نتابودی     شوندیماز نو خل  و یری پس از دیگری جایگزین هم 

. ایتن تصتویری   (61 -69)همتان:  خل  نشود  آنهاجوهر و جسم کافی است عرض بوا در 
. کنتد یمت م ، از فنا و نابودی جوهر و جسم ترستی اوالل الموا  است که شی  مفید، در 

دربتاره مترگ و حیتا  آن     آنرته یب (،11)همان:  کندیماو، در این کتاب، از نفس نیز یاد 
)همتو،   کنتد یم، حیا  را به نباتی و حیوانی توسیم المسالل السرویهتوضیک دهد؛ اما در 

/ مو [، را ضد حیا  و فعل مرگ ]، تصحیک اعتوادا  الإمامیهو در  (19 -11الف:  5153
و در نتیده، رشد و نمو،  کندیمکه در محل حیا  حلول  آوردیملی به شمار خدای تعا

)همتو،   رودیمت و حیتا  از بتین    شودیمباطل و ادرا  حسی و قدر  و علم، ناممرن 
/ مترگ  قتتل ] بته نوتل از شتی  مفیتد، بتین       کنز الفوالد. کراجری در (61 -61 الف: 5153

قتتل، از استباب متولتد    »کته   گت ارد یمت  / مرگ طبیعی[ این فترق را مو  ]اخترامی[ و 
و محل آن، محل حیا  اجسام است؛ اما مو ، معنایی است ضد حیا  فاعل  10شودیم

ی کته از ایتن   ادته ینت. (5/91: تایب)کراجری، « مالوق که حلول آن در اجسام ممرن نیست
حیا   ، تنها بهرساندیم، این است که وقتی کسی دیگری را به قتل دیآیمفرق به دست 
 ؛ اما حیا  حیوانی او، به اراده خدا بستگی دارد.دهدیمنباتی او پایان 

توان برداشت کرد که او بین موجودهای زنتده  یماز مدمو  آرا و سانان شی  مفید 
گت ارد. در  یمت و غیرزنده و در موجودهای زنتده، بتین حیتا  نبتاتی و حیتوانی فترق       

وث، همننان به خدای تعالی وابستته و  موجودهای غیرزنده، جوهر و جسم، پس از حد
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را بتر پتای دارد.    آنهابیافریند و از این راه  آنهادر  لحظهبهلحظهنیازمندند تا عرض بوا را 
آفریند. امتا در  ینمپس هرگاه خدا اراده کند جوهر یا جسمی را نابود سازد، بوا را در آن 

خل  شوند. در اجستامی  موجودهای زنده، هم حیا  و هم مو  عرضی هستند که باید 
شود، ختدای تعتالی پیوستته    یمکه از حیا  نباتی برخوردارند که با رشد و نمو شناخته 

آورد که ممرن است این روند با یمعرض حیا  را در جسم گیاه، جانور یا انسان پدید 
ی کته  ادرنتده خدا )در مرگ طبیعی( یا دخالت عامل دیگر، مانند انسان یتا حیتوان    اراده
ن یا حیوان دیگر را به قتل برساند )در مرگ اخترامی(، متوقف و مو  جایگزین آن انسا

شود. پس از مرگ، جسمی که قبلاً دارای حیا  نباتی بود، فاسد و به اجزای  یتدتزای  
شود و همنون دیگر اجستام و جوهرهتای فترد، تتا زمتانی بتاقی       یمتدزیه  اشسازنده

 مانند که عرض بوا در آن خل  شود.یم
آید؟ بایتد دیتد کته    یماما با مرگ چه بر سر جوهر بسیط انسان و حیا  حیوانی او  

اش دارد. گفتته  ینبتات ی با بدن و حیا  ارابطهجوهر بسیط و حیا  حیوانی انسان، چه 
شد حیتا  حیتوانی قتالم بته ذا  فعتال ماستت، نته بتدن متا، و ماننتد حیتا  نبتاتی،             

رابطه انسان با بدن که به تصریک شی  مفید رابطه شود. با مرگ، یم، حادث لحظهبهلحظه
شود. حال، اگر شاص جزء کسانی باشتد کته از حیتا  برزختی     یمتدبیری است قطع 

برخوردارند، مانند پیامبران و امامان و شهدا و کفار، پتس از مترگ بتدن و زوال حیتا      
از آندا که  شود ویمنباتی، حیا  حیوانی همننان در جوهر بسیط و ذا  فعال او خل  

انسان، در ادرا  حسی و ل   و ألم به بدن نیاز دارد، باید با بدن همراه گردد، حتال یتا   
همین بدن دنیایی یا بدن دیگری شبیه آن. اما اگر جزء کسانی باشد کته حیتا  برزختی    

شود. اما چگونه؟ به باور شی  مفید، اعراض باقی و پایدار نیستند و باید یمندارند، نابود 
بنابراین زمانی کته   (91ج:  5153؛ نم.: همو، 68 الف: 5153)همو، آفریده شوند،  لحظهبههلحظ

کند به حیا  حیوانی پایان باشد )که از دیدگاه شی  مفید لزومتاً بتا پایتان    یمخدا اراده 
نیست( مو  را که معنایی ضد حیا  فاعتل و مالتوق استت، در     زمانهمحیا  نباتی 

؛ احتما ً بته ایتن   (61ب:  5153)نم.: همو،کند یمتعبیر قرآن( خل  جوهر بسیط انسان )به 
شود همنون جماد، علم و قدر  بترای آن  یمدهد که سب  یمصور  که صفتی به آن 

آن نیز به این است که صفتی به آن بباشتد   داشتننگهزندهممتنع گردد. اگر چنین باشد، 
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لستوفان و مترلمتان متتأخر، ایتن     که سب  شود علم و قدر  برای آن ممرن گتردد. فی 
 .انددانستهصفت را تدرد از ماده 

 طراو  و تازگی این دیتدگاه کته بنتابر نوتل کراجرتی، شتی  مفیتد آن را ماتتص         
. مترگ و حیتا ، هتر دو، فعتل ختدای      5خودش دانسته، در این است که بته نظتر او:   

حیتا  و مترگ   . محتل  3کننتد و  یمت . حیا  و مرگ نباتی در جسم حلتول  7اند؛ یتعال
است که شی  مفید آن را جوهر بسیط و نفس « ذا  فعال»حیوانی در غیرجسم، یا همان 

 خواند.یم

 از دیدگاه سید مرتضی هاانسانچگونگی میراندن 
سید مرتضی نیز مانند شی  مفید به استمرار وجود جوهر و جسم پس از حتدوث بتاور   

، نته بته   ماننتد یمت باقی  خودیخودبه دارد، اما برخلاف او عویده دارد که جوهر و جسم
از صفا  و اعتراض دارد.   آنهاسب  عرض بوا. ظاهراً این اختلاف نظر، ریشه در تصور 

، زمانی بر وجود یم عرض شوندیمبه نظر سید مرتضی، صفاتی که به شتی نسبت داده 
یتن  باقی، از آن جهت کته بتاقی استت ا    11در آن د لت دارند که متمایز و واضک باشند؛

. از دیتدگاه ستید   (69: 5155)ستید مرتضتی،   را ندارد؛ بنابراین بوا، عرض نیستت   هایهگیو
تا زمانی کته اراده کنتد او را    گ اردیواممرتضی، پس از اینره خدا انسان را آفرید، او را 

وابستته استت، پدیتد     آنهتا بمیراند. در این هنگام، ضد شرایطی را که حیتا  انستان بته    
. راندیمیمو از این راه، انسان را  کندیمن ترتی ، شرط حیا  او را نابود و به ای آوردیم

و در نتیدته، انستان    پاشتد یمت در مرگ اخترامی، عاملی بنیه و ستاختار بتدن را از هتم    
را بته   دهنتد یمت ی که در اثر کهولت ستن روی  ایعیطبی هامرگ. سید مرتضی، ردیمیم

 دهتد یمت ]طبیعی[ یا تأثیر زمان نیست، نستبت  از روی جبر  کهعاد  خدا در اندام آن، 
پس از مرگ، اجزای سازنده کسانی که از حیا  برزخی  (.561-5/569: 5173)سید مرتضی، 

. در آستانه رستاخیز، خدای تعالی شودیم، متلاشی و پراکنده  یتدربهبرخوردار نیستند، 
 زمتان همو  بارهمرا ی هاآنبا آفریدن یم عرض فنا که با همه جوهرهای فرد تنافی دارد، 

 .کندیمنابود 
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 برزخ

 برزخ از دیدگاه شیخ مفید
استنباط شی  مفید از آیا  و روایا  این است که زندگی برزخی تنهتا از آنِ پیتامبران و   
امامان و کسانی است که مؤمن یا کافر مح  باشند. بنتابر روایتا ، پیتامبران و امامتان،     

از زمتین بته آستمان منتوتل و از نعمتت برختوردار        پس از مرگ، با همین بدن دنیتایی، 
کفر و ایمتان را بته هتم نیامیاتته      کهیدرحال، اگر کسی بمیرد هاانسان. از دیگر شوندیم

و تتا روز قیامتت،    شتود یمت منتوتل   اشییایت دناست، روحش به بدن دیگری شبیه بدن 
مردگان، خدا بدنش . سپس در روز قیامت و رستاخیز ندیبیمپاداش یا کیفر کارهایش را 

تتا ستزای    کنتد یمت و او را محشتور   12گرداندیبازمو روحش را به آن  سازدیمرا از نو 
وکمال بستاند. تا آن هنگام بسته به اینره انستان اهتل بهشتت باشتد یتا      کارهایش را تمام

 -88ب:  5153)شی  مفید،  شودیمی، نعمت داده یا ع اب ویدنشبهدوزخ، روحش در بدن 
و  (71 -79یتس:  )« قیل ادخل الدنّه قال یا لیت قومی یعلمتون بمتا غفتر ربّتی    »ا  آی(. 65
« أشتدّ العت اب   فرعتون آلالنّار یعرضون علیها غدواًّ و عشیّاً و یوم تووم الستّاعه ادخلتوا   »
. بنابر آیه اول، متؤمن پتس از   کنندیم، این معنا را درباره مؤمن و کافر تأیید (19ن: نومؤم)

که ای کاش، خویشتاوندان و نزدیرتان    کندیمداخل بهشت شده، آرزو  کهمرگ درحالی
من هم از اینره خدا گناهان مرا باشوده است، خبر داشتند و بنابر آیه دوم، کافر پتس از  

تا روز قیامت که در دوزخ جاودانه شود. امتا برختی    شودیممرگ، صبک و شام، ع اب 
و هنگام مترگ معلتوم    انداتهیآمان را به هم ، یعنی کسانی که کفر و ایمهاانساندیگر از 

/ نفتس ] و عتلاوه بتر بتدن،     شتوند یمچیست، به حال خود رها  آنهانیست که سراندام 
تا زمانی که برانگیاته شوند.  کندینمو چیزی در   شودیمنیز با مرگ نابود  آنهاروح[ 

را شاهد بر ایتن متدعا    (571: طه)« إذ یوول أم لهم طریوهً إن لب تم إلّا یوماً»شی  مفید، آیه 
چته متد  در قبتر     داننتد ینمت که هنگام حشتر   دهدیم؛ زیرا آیه خبر از کسانی ردیگیم

 کننتد یمت ده روز و بعضی دیگر گمتان   کنندیم، تا جایی که بعضی گمان اندکردهدرن  
پیوستته و دالمتی    آنهتا که ع اب یا نعمت  دهدیم؛ همین نشان اندماندهیم روز در قبر 

)شتی    شدندینمدچار اشتباه  اندماندهنبوده است؛ وگرنه در تعیین اینره چه مد  در قبر 
 (.67 -86ب:  5153مفید، 
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 سید مرتضیبرزخ از دیدگاه 
و »، شهدا و صالحین عویده دارد؛ به دلیل آیه سید مرتضی نیز به حیا  برزخی المه

و  (517: عمتران آل)« أحیاءٌ عند ربّهم یسرزقتون  تحسبنّ الّ ین قستلِوا فی سبیلِ اللّه أمواتاً بل 
و بته آن   شتنوند یمقبرشان را  کنندگانار یزسلام  المهنیز اجما  شیعیان بر اینره 

. از سوی دیگر، دیدیم که از دیدگاه ستید  (171 -5/179: 5171)سید مرتضی،  دهندیمپاس  
: ناستت، مترگ و   ددهت یمت و در دو مرحلته، روی    یتتدر بته مرتضی، نابودی انستان،  

اجتتزای  بتتارهمو دوم، نتتابودی یتت اشستتازندهفروپاشتتیدن انستتان بتته جوهرهتتای فتترد 
همراه با دیگر جوهرهای فرد، از راه عرض فنا. از آندا که برزخ، پتس   اشدهندهلیتشر

از مرگ و پیش از قیامت و نتابودی جوهرهتای فتردِ ستازندة مالوقتا  استت، بترای        
عین اجزای اصلی و م ل اجزای زاید کستی کته بناستت از    انسان کافی است  کردنزنده

پتس از   بساچهحیا  برزخی برخوردار شود، گرد هم آیند و بنیه و ساختار انسان را که 
مرگ از هم فروپاشیده است، از نو تشریل دهند. سید مرتضتی، اجتزای زایتد انستان را     

و به همتین دلیتل،    شوندیموزیاد که در اثر چاقی و  غری، کم داندیمهمنون اجزایی 
بازآفریده شود. او در تأیید این ادعا، بته روایتتی از پیتامبر     آنهاکه عین  ندیبینمضروری 
ی هتا دست، با این مضمون که خدا کندیمدرباره جعفر طیار استشهاد  ماسلاگرامی 
ضتی،  )ستید مرت  کنتد یمت ، تبدیل کندیماو را به دو بال که با آن در بهشت پرواز  شدهقطع
که برزخ، طب  دیتدگاه ستید مرتضتی،     شودیم. با این توضیک معلوم (178 -5/171: 5171

 .اشسازندهبازآفرینی صور  و بنیه انسان است، نه ماده و جوهرهای فرد 

 رستاخیز

 رستاخیز از دیدگاه شیخ مفید
از دیدگاه شتی  مفیتد بته دستت دادیتم،       هاانساناگر تصویری که از چگونگی میراندن 

ایتن گونته خواهتد بتود کته       نتاخواه خواهرست باشد، چگونگی رستاخیز از دیدگاه او د
؛ شتود یمت ، معرتوس  شتوند یمت هنگام اعاده، فرایندی که طی آن جواهر و اجسام نابود 

و در صورتی که بتین   کندیمیعنی، ابتدا خدا اجزای  یتدزای سازنده بدن را از نو خل  
در آن  لحظهبهلحظهاصله زمانی باشد، عرض بوا را خل  بدن و خل  اجزای سازنده آن ف
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فرابرسد. پس از بازسازی بدن، همننان عرض  آنهاتا زمان تشریل بدن از  آوردیمپدید 
)البته در صورتی که بین خل  بتدن و نفتس فاصتله     ندیآفریمدر آن  لحظهبهلحظهبوا را 

م، خدا عرض حیتا  نبتاتی را   آن فرابرسد؛ در این هنگا کردنزندهزمانی باشد( تا وقت 
و بته آن   کندیمو سپس جوهر بسیط نفس را از نو خل   سازدیمپیوسته در بدن حادث 

که علتم و   ندیآفریم، احتما ً به این صور  که آن را بر صفتی باشدیمحیا  حیوانی 
 13باشد. ریپ امرانقدر  برای آن 

 رستاخیز از دیدگاه سید مرتضی
ی، هنگام رستاخیز، باید ابتدا عین اجزای اصلی و حیاتی هر انسان از دیدگاه سید مرتض 

یا حیوانی که بناست پاداش، کیفر یا عوض داده شود و عین یا احتما ً م ل اجزای زایتد  
او، بسته به اینره جزء اصلی بدن انسان یا حیوان دیگر شده باشند یا نته، از نتو خلت  و    

رستاخیز، بتازآفرینی هتم متاده و هتم صتور        سپس با یردیگر ترکی  شوند. بنابراین،
 انسان یا حیوان است.

ستو  و اما حیا  و تألیف؛ نظر سید مرتضی درباره حیا  دقیواً معلوم نیست. از یتم 
که اگر حیا  و تألیف عرض باشند و وجود مستول خاص خودشان را داشتته   دیگویم

ستوی دیگتر، گرچته احتمتال      ؛ از(513: 5155)ستید مرتضتی،   باشند، باید بازآفریده شوند 
را  آنها، اعاده عین رندیپ نیگزیجاکه حیا  و تألیف از اعراض باشند، اما چون  دهدیم

. ظاهراً او ضرور  اعاده عین حیا  را مشروط به دو شترط  جا()همان داندینمضروری 
ه نباشد. امتا دربتار   ریپ نیگزیجا: ناست اینره حیا ، عرض باشد و دوم اینره داندیم

 .جا()همانکه اعاده آن ضرور  ندارد  کندیمتألیف تصریک 

 نوع لذات و آلام پسادنیوی از دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی
و  تحسبنّ الّ ین قتلتوا فتی ستبیل اللّته     »، در تفسیر آیه المسالل العربریهشی  مفید، در 

ا  پسادنیوی ما دو احتمتال  ، درباره ل (596: عمتران )آل« أمواتاً بل أحیاء عند ربّهم یرزقون
ذا  برختوردار از  »یم را بر دیگری ترجیک دهد. به گفتته او، اگتر   آنره هیچیب دهد،یم

 مان به بدن نیاز داشته باشد، ل ا  پس از مترگ، چته در  یویپسادندر زندگی « حیا  ما
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سن  با ل ا  دنیوی متا و متادی خواهتد بتود و اگتر از بتدن       برزخ و چه در قیامت، هم
و احتما ً از نو  عولتی،   (87د:  5153)شی  مفید، نیاز گردد، از سن  دیگری خواهد بود یب

احتمتال ناستت را    14که فیلسوفان مشاء عویده داشتتند. امتا در آثتار متتأخرترش،    چنان
توان از توضیک او درباره زندگی برزختی دریافتت کته طبت      یمگزیند. این معنا را یبرم

دن دنیوی یا شبیه آن است. اما سید مرتضی که بر اساس تفستیر  روایا ، در بدنی عین ب
 نتاخواه ختواه دانتد،  یمت اش از ماهیت انسان، زندگی پسادنیوی را جسمانی انگارانهیماد

 آورد.یمل ا  و آ م انسان در زندگی پس از مرگ را بدنی به شمار 

 یجهنت
انگار. با وجود این، یماد، است و سید مرتضی باورنفسدرباره ماهیت انسان، شی  مفید 

دانند، با این فرق که شی  مفید گتاهی روح را معتادل   یممند انسان را روح آنهاهر دوی 
بترد.  یمت کتار   شتود، بته  یمنفس و بیشتر به معنای حیا ، که به نباتی و حیوانی توسیم 

کند و حیا  حیوانی، صفت نفس استت  یمحیا  نباتی، عرضی است که در بدن حلول 
سازد. این در حالی است که سید مرتضی روح را یمه علم و قدر  را برای آن ممرن ک

شتمار   کنتد و آن را علتت اعتدادی پیتدایش حیتا  بته      یمت بر هوای دم و بازدم اطلاق 
آورد. با وجود اختلاف نظر شی  مفید و سید مرتضی درباره ماهیت انسان، هتر دوی  یم

رند؛ با این تفصیل که از دیدگاه شی  مفیتد، مترگ در   انگایماجما ً مرگ را نابودی  آنها
نهایت نابودی نفس و بدن، هتر دو استت، هرچنتد در کستانی کته از زنتدگی برزختی        

شود. اما از یمبرخوردارند، نفس پیش از نابودی، به عین یا م ل همین بدن دنیوی منتول 
و هیتت تتألیفی بتدن   دیدگاه سید مرتضی مرگ صرفاً نابودی است، ابتدا نابودی ساختار 

و سپس در آستانه رستاخیز، نابودی اجزای سازنده آن. با وجود این، او نیز ماننتد شتی    
مفید به زندگی برزخی عویده دارد. به نظر او چون زندگی برزختی پتیش از نابودشتدن    
اجزای سازنده بدن است، خدای تعالی عین اجزای اصلی و م ل اجتزای زایتد انستان را    

کنتد. شتی  مفیتد و ستید مرتضتی بتر       یمورد و شرایط حیا  آن را فراهم آیمگرد هم 
معتاد را بتازآفرینی تفستیر     نتاخواه ختواه اساس دیدگاهی که درباره ماهیت مرگ دارند، 

شود و هتم  یمکنند. هرچند به نظر شی  مفید چون در آستانه رستاخیز هم نفس نابود یم
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که به نظر سید مرتضی، یدرحالآفریند. یمبدن، برای زندگی اخروی خدا هر دو را از نو 
خدا عین اجزای اصلی و عین یا م ل اجزای زاید را، بسته بته اینرته جتزء اصتلی بتدن      

 کند.یمانسان یا حیوان دیگری شده باشند، دوباره خل  و با یردیگر ترکی  

 هانوشتپی
 
 . عنوان برخی موا   در فهرست منابع آمده است. 1
این است که او به روح ]نفتس[ بتاور   « ضینفس و معاد از دیدگاه سید مرت». م لاً نظر نویسنده مواله  2

که نتیده تحویت   (، درحالی587 -517: 5386انگاشت )نم.: اسعدی، داشت، هرچند آن را مادی می
و « حویوت انسان و تتأثیر آن در تبیتین حیتا  پتس از مترگ؛ از نگتاه ستید مرتضتی        »های در مواله

دانستت.  ستاحتی متی  و انستان را تتم  این است که ا« حویوت انسان و مرگ از دیدگاه سید مرتضی»
 (.571 -81: 5361؛ نبوی، 18 -71: 5365صحبت، )نم.: یوسفیان و خوش

 . معنا در اصطلاح مترلمان، معادل عرض در اصطلاح فیلسوفان است. 3
کار برده استت و علتم و    به المسالل العربریهرا با تسامک، شی  مفید، تنها در کتاب « حیوانی». تعبیر  4

 (.87د: 5153داند )نم.: شی  مفید، و صفاتی از این دست را از آثار آن میقدر  
گیرد، بلره از بیترون بته درونمتان راه    ها، از ذا  ما سرچشمه نمیسینا، اراده در ما انسان. به باور ابن 5

یابد. به همین دلیل، مانند دیگر ساحا  وجودی انسان، از قبیل ادرا  عولتی و فعتل و حرکتت،    می
باتش نیتاز دارد تتا یرتی از دو طترف را بته فعلیتت درآورد        الووه است، نه بالفعل و به علت تعینب

(. به نظر او، نفس گرچه در ظاهر ماتار است، اما در واقع مضطر است و حرکا  77تا، سینا، بی)ابن
او دارد این  آن، مانند حرکا  طبیعی، تسایری است. تنها فرقی که افعال نفسانی انسان با افعال طبعی

 (.13است که نفس، بر خلاف طبیعت، به هدفش آگاهی دارد )همان، 
 کردند.را بر قال  و پیرر انسان اطلاق می« شاص». مترلمان متودم،  6
. بنیه در اصطلاح مترلمان، معادل مزاج در اصطلاح فیلسوفان است، البته اگتر بته عناصتر چهارگانته      7

 محدود نشود.
 کند.، از بنیه اراله میالحدود و الحوال ت که سید مرتضی، در رساله . این تعریفی اس 8
از « جتواهر »این است که با یم فنا، همه  ال خیره فی علم الرلام. ناگفته نماند تعبیر سید مرتضی در  9

 «.اجسام»روند، نه همه بین می
ل دیگتر حتادث شتود؛ ماننتد     شود که با واسطه فعبه فعلی گفته می« متولد». بنابر تعریف مترلمان،  10

 شرستن شیشه پس از پرتاب سن  به سوی آن.
کننده نظریه دکار  ؛ اصلی که یادآور و تداعی«إنّ الصفه إنما تسند إلی معنی إذا تمیّز  و عرفت. » 11

 درباره تصورا  حویوی و ادراکا  صادق است.
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(. ایتن دو  98د:  5153یتد،  گویتد )شتی  مف  . در جایی دیگر، شی  مفید از انشای حیا  ستان متی   12

 شود.مطل  با هم منافا  ندارند؛ زیرا با بازگشت روح به بدن، بدن از نو زنده می
و الحیاه التی فتی الت ّوا  الفعّالته هتی     ». تعبیر شی  مفید، در توصیف حیا  غیرنباتی چنین است:  13

راً و لیست من نو  الحیاه آلتی معنی تصحیک العلم و الودره و هی شرط کون العالم عالماً و الوادر قاد
. 5شتود:   (. از این عبار  چند مطل  برداشت می19 -11ج:  5153)شی  مفید،« ترون فی الأجساد

. اثتر و نمتود بیرونتی آن، امرتان علتم و      7حیا  غیرنباتی، عرض و به اصطلاح مترلمان، معناست، 
 . با حیا  نباتی اختلاف ماهوی دارد.3قدر  است و 

بوده است؛  تصحیک اعتوادا  الإمامیه، به یوین پس از نگارش کتاب المسالل السرویهکتاب  . تألیف 14
، شی  مفید در نود و رد دیدگاه شی  صدوق که بین خل  توتدیر و  تصحیک اعتوادا  الإمامیهزیرا در 

)نم.: آورد خل  تروین فرق گ اشته بود، آن را با کاربرد واژه خل  در ل ت عرب بیگانه به شمار می
برد کار می، او دقیواً همین تعبیر را به المسالل السرویهکه در (، درحالی13 -17ب:  5153شی  مفید، 
، ایتن ادعتا کته زنتدگی     المستالل العربریته  (. از سوی دیگر شی  مفید در 13ج:  5153)نم.: همو، 

بینتد،  رض نمتی شتود را صترفاً بتا اصتول دینتی در تعتا      برزخی، علاوه بر مؤمن شامل کافر نیتز متی  
با جزم و یوتین، زنتدگی    المسالل السرویهو  تصحیک اعتوادا  الإمامیه، اوالل الموا  که در درحالی

؛ همتو،  91 -93ج:  5153؛ همتو،  63 -88ب:  5153گیرد )نتم.: همتو،   برزخی کافران را مسلم می
از این سه کتتاب نوشتته   پیش  المسالل العربریهبرد که توان پیجا می(. از همین11 -19الف:  5153

 شده است.
 

 منابع
 قرآن کریم.

، تحویت  و مودمته: عبتدالرحمن بتدوی، قتم: دفتتر       التعلیوتا  تا(. عبدالله )بیبنسینا، حسینابن
   تبلی ا  اسلامی حوزه علمیه.

، ستال پتانزدهم،   نوتد و نظتر  ، «نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضتی (. »5386اسعدی، علیرضا )
 .587-517، ص97شماره 

کتلام   کتاباانهافزار )نرم نایب، موا   الإسلامیین و اختلاف المصلین (.تایب، ابوالحسن )اشعری
 اسلامی(.

، قم: مؤسسه نشر استلامی،  المنو  من التولید(. 5151حمصی رازی، شی  سدیدالدین محمود ) 
 .7ج

ی میتانی و  اهت ستده ی مترلمتان امتامی   شناست نفتس ی هتا هیت نظر( »5367ی )نوت یعلخدایاری، 
 .578 -96، ص95، سال شانزدهم، شماره نود و نظر، «معاد آموزهدر تبیین  آنهاکارکردهای 
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فتی التفستیر و الحتدیث و     أمالی السید المرتضتی  (5173موسوی ) نیحسبنیعلسید مرتضی، 

الله آیتت  کتاباانته ، تصحیک و تعلیوه: محمد بدرالدین نعسانی حلبی، قتم: انتشتارا    الأدب
 .5ی مرعشی ندفی، جالعظم

 ، قم: منشورا  الشریف الرضی.تنزیه الأنبیاء(. تایبی )موسوحسین بنیسید مرتضی، عل 

، تحویت : ستید احمتد    الرتلام  علتم فی  رهیال خ(. 5155ی )موسوحسین بنیسید مرتضی، عل 
 نشر اسلامی. مؤسسهی، قم: نیحس

، تودیم و اشراف: ستید  یالمرتض فیالشر رسالل(. 5171موسوی، ) نیحسبنیعلسید مرتضی، 
 .3و  7و  5الرریم، ج احمد حسینی و اعداد سید مهدی رجالی، قم: دارالورآن

 میابتراه ، تحویت :  الموتا    اوالتل  التف(.  5153عربری ب تدادی، )  نعمانمحمدبن، دیمفشی  
 مفید.  یش هزارهانصاری، قم: کنگره جهانی 

، تحویت :  ا مامیته  اعتوتادا  تصتحیک   ب( 5153عربری ب تدادی، )  نعمانمحمدبن، دیمفشی  
 .دیمف  یشجهانی هزاره  کنگرهی، قم: درگاه نیحس

، تحویت : صتال    المستالل السترویه  ج(.  5153) عربتری ب تدادی،   نعمتان محمدبنشی  مفید، 
 شی  مفید. هزارهجهانی  کنگرهعبدالحمید، قم: 

ی علت  دیست ، تحویت :  العربریته  اللالمست د(.  5153عربری ب دادی، ) نعمانمحمدبن، دیمفشی  
 مفید.  یش هزارهخراسانی، قم: کنگره جهانی  ا هیی اکبر

، )الترلیتف(،  العتدل  و دیت التوحی ابتواب  فت ی الم نت (. 5387، )احمتد عبدالدباربن، الوضاهیقاض
ی ندار و دکتر عبتدالحلیم الندتار، مراجعته: دکتتر ابتراهیم متدکور،       محمدعلتحوی : استاد 
 .55جا: دارالرت ، ج طه حسین، بی اشراف: دکتر

افزار کتاباانه کلام )نرم نایب: جایب، کنز الفوالد(. تایبع مان )بنعلیکراجری، ابوالفتک محمدبن
 اسلامی(.

تحویوتا   ، «حویوتت انستان و مترگ از دیتدگاه ستید مرتضتی      (. »5361نبوی، سعیده سادا  )
 .571 -81، ص57، سال سوم، شماره کلامی

حویوت انستان و تتأثیر آن در تبیتین حیتا      (. »5365، مرتضی )صحبتخوشن، حسن، یوسفیا
 .18 -71، ص6، سال سوم، شماره معرفت کلامی، «پس از مرگ؛ از نگاه سید مرتضی
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 الإصابا 

 * راد یعل
 [81/81/8040القبول:  يخ  تار80/80/8040الاستلام:  يخ]تار

 

 إلتی  متا هتو متنه  الأحادیتث الشتیعیة      :یلتي  کما هما الدراسة هله  الرلیسیتان المسألتان
وثالوها الروالیتة؟ بنتاءاً علتی نهت       صلاحیة مدى أي ؟ إلیلیوسف ا ست نالي الدمال

. لیوستف  ا ستت نالي  حصلت اربعة روایة فی جمال ،التاری  و ا سترجا  للأحادیث
 وأجتر  یوستف،  جمتال » و «أجمتل  مالوق یوسف هو»تنوسم ه ه الروایا  الی نوعین: 

ا حادیث وجود الأصابا  و العلتل فتی    ه ه صحة أظهر لنا تحو  .«الآخرة في المؤمنین
الصترا  متع    ،ا رستال فتی الأستانید    ،اسانیدها و د  تها کموافوة مع اهل کتاب و العامة

اض الراتت   افتر .الإسلامیة التعالیم ا ستناد بها في الطعن تم لها وفوا عصمة الأنبیاء والتي
 .الروایا  فی مساحة التویه التی تاثر بنظریة اهل الرتاب فی مدال المنظور هاصدار ه 

 یا صابا  ف ،یةا مام یثالحد ،یوسف: جمال یۀالرلما  المفتاح الکلمات المفتاحیة:
 .موافوة مع العامة ،یثالحد

 

                                                                 
 ali.rad@ut.ac.ir ، الطهران ةجامع یسبرد یف یثا ستاذ المشار  لفر  علوم الورآن و الحد *
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 یر ةمدرس یوجود المسبوه للانسان ف
 * امداد توران

 [81/81/8040القبول:  يخ  تار80/34/8040م: الاستلا يخ]تار
 

 نعتیش  الت ي  العتالم  یتودم علی ه ا عوالم في حیاته اي المسبوة، ا نسان حیاة مسالة ان
 موقتف  بتايّ  ا تاتاذ  ا مامیتة؛ بحیتث   العویدة تاری  في الرلیسیة المسالل من ترون فیه،

 آرالته  ستایر  فتي  انعراستا   الهت  ستیرون  ا متامی  المتترلم  قبل من سلبیاً او ایدابیاً کان
 ا مامیته  المترلتوا . ا بتواب  تلم فی العام اتداهه سیحدد و ا خری ا بواب فی الرلامیه

 هت ه  حیتال  متعارضتة  و بتل  ةماتلفت  مواقتف  اتات و  زمنیا المتتالیة العلمیه الحوزا  فی
 ینرر و زملاله ادلة یفند منررٍ نافٍ او الروایا  من ادلة له یودم موید و م بت بین المساله
 فتي  ا همیة ذا  العلمیه الحوزا  من السادس الورن في العلمیة ري حوزة یعتبر. د لتها
 الحتوزه،  هت ه  من المنتمین المترلمین آراء بدراسة ةه ه الموال في نهتم. الرلامي الدان 
 بعتد . الموضتو   ه  فی رایهم نستشف و موقفهم من نحو  کی اقوالهم و کتبهم ان نسبر

 تبعتا  الحتوزه،  هت ه  مترلمتي  اک تر  بتان  الوتول  التي  خلصتنا  نسبیا النطاق واسعة اسةالدر
 المستالة،  هت ه  قبال في سلبیا موقفا وقفوا ب داد، حوزة اي المتودمه الحوزه في  شیاخهم

 التتي  للراویتا   التعترض  عتدم  و بالموضتو   ا کتراث عدم بطری  او التعبیر بصراحة اما
 اهتمتوا  العلمیته،  ري حتوزة  في اقلیة کان  هناك ان ا . لعویدةا له ه ا ساس الحدر تعتبر

 الالوتة  روایتا   و الت ر  عتالم  کروایتا   المستبوة،  ا نسان حیا  الي المشیرة بالروایا 
 الحدی یته  المصادر في اثر من لها ما الباب ه ا في جدیدة بروایا  کتبهم حفلو و النوریه
 .المسبوة ا نسان بحیاة ا عتواد بشأن اللایدابي مموقفه الي مشعراً یعتبر ه ا و. المتودمه

الی انّ العلماء فتی حتوزر ری، عمومتاً او علتی ا قتل مهتمتّین بدمتع         ةینت ّ ه ه الموال
توبلّتوا مضتامین هت ه الروایتا  او علتی ا قتل ماصترّحوا         احادیث فضل اهل البیت

 بتاویل ه ه الروایا  خلافاً للب دادیون.

 .حوزة ري، الحیاة المسبوة، الالوة النوریة، عالم ال ر :الکلمات المفتاحیة
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ساحة الفرر و  یف یةا مام یعةالعوالد الش یحنبل ال بن یبیةا ستعدادا  التور
 العمل

 * یرزايیم یرضاعل
 [81/81/8040القبول:  يخ  تار32/83/8040الاستلام:  يخ]تار

 

 یتة کتبته الروال  ی. نَوَتلَ فت  یتل التدلبتا کرام و   یو علت  یتت اهتل الب  یحنبل النظر ابن
متن   یترة انتدرج ترجمتته، فضتالل ک     یالتت  یایتۀ کتت  تار  ... وکالمسند و یهالمنسوب ال

 ینبت  یت  التور یالت  یالرسول. نفس ه ا العمل بمدرده کان قدمٌ متوثر و خطتوةٌ اساست   آل
 یلت ه الباب اهم من ذکر الفضالل. نظتره ا جلا  یف الیهالم اه . لرن المطال  منسوب 

الل کلماتته، فضت   یمطاو ینظر خاص و واجد الووا  الااصة. نسوِلَ عنه ف یت،اهل الب یال
وا  ، و المت  یتة الصتحابة، الو   ینفضل تودم بت  ی،العلم یةکمرجع یتو مواما   هل الب

النفتاق و   ینللفرق بت  یاریتهممع عداء،ا  ینو ب ینهممنازعة واقع ب یف یتاهل الب یال یلالم
بمنزلتة اهتل    عدِل للورآن و منافستة الصتحابه   یل،مماثل للوتال لتنز یللوتال للتاوا یمان،ا 
آرالته   یرمتع ا حتتراز عتن تفست     ی ه ا التحو ی. فیةا مام یعةبافرار الش یدنیه، یتالب

. ینهمتا ب یت  ا فت  الور  یِّنَو بست  ةلشتیعی نسوِل عنه مطال  متنوعة، تسطابَ س مع الورالة ا ی،بالرا
ه الااصةمن نظرات ینالعبمودور غم  یسبصددٍ لمصادرة افراره و لرن ل یسالمحو  ل .  

متن   یتت کالمسند و فضالل ا هل الب ی یکتبه الحد ی ،ه ا التحو یف یةالمصادر ا صل کان
 کتاب فضالل الصحابة.

 .حنبل، التوری ، مرجعیةٌ علمیةٌ، ا ستالافالبیت، ابناهل الکلمات المفتاحیة:
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 !دة وخاطتة، لشرح واحدنس  متعد

 لدلال الدین شرف شاه الحسیني واج  الإعتوادشرح کتاب 
 * ینظر یعطائ یدحم

 [81/81/8040القبول:  يخ  تار80/84/8040الاستلام:  يخ]تار
 

با هتمتام   ةیر، هي إحدى الرسالل العودیّتة الدتد  واج  ا عتواد علی جمیع العبادرسالة 
التتي نشتر  تحتت      یمن ه ه الشروح هت  . وةیدشروح عد للعلامّة الحلّي التي دوّن لها

. و بالنسبة إلی ه ا الشرح هنتاك آراء  عنوان: "شرح علی واج  ا عتواد" لمؤلف مدهول
الإسلامي، تنس  إلی علماء من أم ال: إبن فهتد الحلّتي، مسهنّتا     اثو فرضیا  عدّة في التر

شرح واج  لنساة  ةًآو موافو ةًطابوبن سنان، أو عبد الحسین النیليّ. في ه ا البحث، و م
التي حرّرها إبن راشد الحلّي، و ن بت  بطلان النظریتا  الستابوة حتول المولتف      الإعتواد

الشرح   یرون إ ّ المترلّم الإمامي المعروف السیدّ  االمدهول و في ه ه الحالة کات  ه 
 .جلال الدّین شرف شاه الحسیني

له ه  ینوالصها و اغلاطها کان من ا هداف ا خر یانه ا الشرح و ب یرالبحث عن تحر و
 .ةالموال

، واج  الإعتواد علی جمیع العبادالعلامّة الحليّ، رسالة  ی،الرلام ا مام الکلمات المفتاحیة:
 .السیدّ جلال الدیّن شرف شاه الحسیني، الرسالل العودیةّ، حسن بن راشد الحلّي
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 محمدبن الحسن الصفار ی  رابحس ةینیالد ةآ   و منابع المعرف
 * یمحمدرضا ملانور

 ** یاریجعفرط یمصطف

 [81/81/8040القبول:  يخ  تار80/84/8040الاستلام:  يخ]تار
 

 ی. و علت ةهو البحث عن منتابع المعرفت   ،ةالمعرف ةیالنظر یف ةیمن جمله المباحث ا ساس
 ةیت ا مام یرلمت العلمتاء و المت  ینکتان لته بت    یالت   -محمدبن الحستن الصتفار   یرا تور

 ةیت متن ا مام  ینالوم مواما ممتازا و ک لم کان هو احد افراد المتفرر ةینمد یف ینالمتودم
کتان آ   و منتابع    -الستلام  یهمعلت  یتالتتبع حول معارف الورآن و اهل الب یف ةالمتودم
 .و الحواس ةالعول، الفطر ،ةالرتاب، السنّ یه ینیالد ۀالمعرف

و لرتن   ةآ   و منابع المعرفت  یعان حصل بدم الله، و ةمعرفالصفار،  یحس  را یعل و
حصتول   یمرتن  یالت   یهو الوح یه،رأ یعل ةمنبعٍ للمعرف یانّ اهم و اغن یف ةالدق ید 

 .السلام فوط یهمعل یتاهل الب ی و من طر یوهمن طر یکالفهم الصح
الستلام.   یهمعل یتبو اهل ال یللوح ةلله، الطاع ةو الطاع ةللمعرف یدالوح ی الطر یری فل ا

ان نوتول   یمرنفت  ،ةینیالد ةالمعرف یاستعمله الصفار ف یال  یکو الترج ةیا ولو یفبناءً عل
 .کان مشهوداً ةییبانّ منهده الروا

 .العول ،ةالسن ،یمالورآن الرر ،ةمحمدبن الحسن الصفار، منابع المعرف الکلمات المفتاحیة:
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  یّةروالأسخ یاةالح یفیّةالمو  و ک یّةماه

 یالمرتض یّدو الس یدالمف ی الش یحس  را یعل
 * یالسادات النبو یدةسع

 [81/81/8040القبول:  يخ  تار30/84/8040الاستلام:  يخ]تار
 

قتد ذهت     حویوتته. و  کیفیّة الحیاة الأسخرویّة ترتبط بماهیّة الإنستان و  إنّ ماهیّة المو  و
ة، إلی أنّ حویوتة الإنستان تترتوّن متن نفتس      هو من أبرز مترلّمي الإمامیّ الشی  المفید، و

ذا  جسد، و لرن لیست الحیاة ذاتیّة له. فتي حتین یتری الستیدّ المرتضتی أنّ الإنستان       
الترکی  الاتاصّ، و أنّته تظهتر الحیتاة فتي هت ا        مع ه ه الهیتة و یتروّن من ه ا الدسد

فتي تعریفهمتا   انعراس ه ا ا ختتلاف   ةالدسد فیما لو توفرّ  الشروط. و یمرن مشاهد
للإنسان، علی تعریف کلّ منهما لماهیّة المو  و کیفیّتة الحیتاة الأسخرویّتة. فبحست  رأي     
السیدّ المرتضی، المو  هو فناءٌ تدریديّ للإنسان، یبدأ من حین فنتاء جستده، و ینتهتي    
بفناء الأجزاء المروّنة له حین البعث. و لرنّ الشی  المفیتد یتری المتو  بانّته هتو فنتاء       

سد الدنیويّ و انتوال النفس إلی الدنّة أو إلی الدحیم ت و إن لم یفنَ الدستد التدنیويّ   الد
لرلّ الناس و لم تنتول نفوسهم جمیعاً ت ثمّ بعد ذلم فناء کلّ شيءٍ حتّتی النفتوس ذواتتا    

حین البعث. فإنّ المعاد في منظرهما هو إعادة شيء قد فنی. و فتي هت ه    ةالبرزخیة الحیا
ی إلی بیان آراء ه ین المترلّمَین فتي خصتوص حویوتة المتو  و ماهیّتته، و      الموالة سسعِ

 .تحلیلها ک لم في نوعیّة الحیاة الأسخرویّة و کیفیّتها و البحث عنها و

 .النفس، البدن، المو ، البرزخ، البعث الکلمات المفتاحیة:
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The Nature of Death and Quality of the Afterlife 

According to al-Shaykh al-Mufīd and al-Sayyid al-

Murtaḍā 

Sa`idehsadat Nabavi 
*
 

(Received on: 2016-12-29; Accepted on: 2017-03-15) 

 

The nature of death and the quality of the afterlife depends on the nature of the 

human person. Among the prominent Imami scholars of kalam, al-Shaykh al-Mufīd 

holds that the human being is a soul that has a body, and Life is not essential to the 

body, while for al-Sayyid al-Murtaḍā, the human being is the visible body with its 

particular structure which can have life in appropriate conditions. The disagreement 

is reflected in their definitions of the nature of death and the quality of the afterlife. 

For al-Sayyid al-Murtaḍā, death is a gradual destruction of the human being starting 

with the collapse of the body and ending with the destruction of its component parts 

on the verge of resurrection. However, for al-Shaykh al-Mufīd, death is a destruction 

of the mundane body and the transfer of the soul to the Heaven or the Hell- 

although, in his view, it is not the case that mundane bodies of all human beings are 

destroyed, neither is it the case that souls of all human beings are transferred-, and 

then the destruction of everything, even the souls that live in Barzakh (i.e. 

intermediate life or purgatory), just before the resurrection. They, nevertheless, 

believe that the resurrection is a re-creation of what was destroyed. This paper seeks 

to analyze and examine the views of them regarding the nature of death and the 

quality of the afterlife. 

 

Keywords: Soul; Body; Death; Purgatory; Resurrection. 
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Instrument and Sources of Religious Knowledge in 
Mohamma Ibn Hasan Saffar`s View 

Mohammadreza Mollanoori 
* 

Mostafa Ja`fartayyari 
** 

(Received on: 2016-12-14; Accepted on: 2017-03-15) 

 

Sources of knowledge is regarded as an important topic in epistemology. As is 

understood by Saffar`s narrations instrument and sources of religious knowledge 

consist in tradition, reason, nature and sensation. Though on Saffar`s view, theology 

is based upon all instrument and sources of knowledge, it should be stated that for 

him, the most important and valid source lies in such revelation that its well 

understanding is restricted to the what may be taken from the messenger of God and 

his household. Saffar, therefore, knows knowledge of God and obeying God to be 

limited in obeying them. Such being the case, his textual approach will be clear. 

 

Keywords: Mohamma Ibn Hasan Saffar, Knowledge Sources, Quran, Tradition, 

Reason. 
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Jalāl al-Dīn sharaf shāh Ḥusaynī’s Commentary on 

Wājib al-iʿtiqād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād: a 

Commentary and Several Misattributions 

Hamid Ataei Nazari 
*
 

(Received on: 2016-12-04; Accepted on: 2017-03-15) 

 

Wājib al-iʿtiqād fīmā yajibu ʿala al-ʿibād is one of al-ʿAllāma al-Hillī’s (d. 

726/1325) very concise theological works which many commentaries are known to 

have been written on it. Among these commentaries is one which published as a 

commentary by an unknown Imāmī scholar. The commentary has been wrongly 

ascribed to some Imāmī scholars such as Ibn Fahd al-Hillī, Muhannʾ b. sinān and 

ʿAbd al-Ḥusayn Nīlī in the bio-bibliographic sources. This article deals with this 

issue, proving that the commentary according to Ḥasan b. Muḥammad b. Rāshid’s 

version of it, is only written by the Imāmī prominent theologian Jalāl al-Dīn Sharaf 

shāh Ḥusaynī and therefore all the previous hypotheses mentioned concerning its 

author are false. In this paper also the mentioned edition of Jalāl al-Dīn Sharaf shāh 

Ḥusaynī’s Sharḥ Wājib al-iʿtiqād fīmā yajibu ʿalā al-ʿibād is reviewed. 

 

Keywords: Imāmī theology, al-ʿAllāma al-Hillī, Wājib al-iʿtiqād fīmā yajibu ʿalā al-

ʿibād, Jalāl al-Dīn sharaf shāh Ḥusaynī, Ḥasan b. Muḥammad b. Rāshid.
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Ahmad ibn Hambal's Mental and Practical 

Approximation Capabilities towards Imami Shiites 

Alireza Mirzaei 
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 (Received on: 2016-11-27; Accepted on: 2017-03-15) 

 

Ahmad ibnHambal has a respectful view towards Ahl Al-Bayt and Ali (PBUH). He 

has mentioned many virtues of the prophet's progeny In his narrative books such as 

Almosnad and historical books which narrate his life. The nature of this action is an 

important measure taken towards religious proximity. However there is more to his 

work than narrating virtues. His glorious view of Ahl Al-Bayt is a special one with 

particular potentials. Virtues such as scientific authority, being prior among the 

followers, Vilayat and fondness, taking sides with Ahl Al-Bayt in arguments, 

criterion for faith and dissension, fight for Tawil in accordance with fight for Tanzil, 

being equal with Qoran, competition among the followers for the placement of Ahl 

Al-Bayt are all mentioned in his remarks which are close to Shia.In this paper with 

avoidance of subjective interpretation, many of his contents have been narrated and 

matched with a Shia interpretation. The researcher does not intend to take advantage 

of them but his special approach cannot be overlooked. His Hadith books, 

particularly Almosnad and virtues of followers are the main references in the present 

research. 

 

Keywords: Ahl Al-Bayt, IbnHanbal, Proximity, Scientific Authority, Succession. 
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Human Pre-Existece in Kalami Schoool of Rey 

Imdad Turan 
*
 

(Received on: 2016-11-09; Accepted on: 2017-03-15) 

 

The question of pre-existence, that is the existence of human beings in the 

antecedent worlds, is one of the key theological questions of the history of Imamite 

theology. Adopting any positive or negative position in response to this question 

inevitably determines the orientation of the rest of the theological discussions. 

Imamite scholars, in different successive schools, have taken different and even 

conflicting positions concerning this issue. In this research we have taken into 

consideration the views of the Rey school, which was flourished in the 6th century 

A.H.  It is shown in this article that the majority of the scholars in this seminary, 

following the scholars of the school of Baghdad, denied the pre-existence of human 

beings in the previous world of particles. But it seems that, concerning the previous 

luminous world, a world in which the luminous entities of the prophet and his 

household lived before their descending to the material world, the scholars of Rey 

have adopted a rather opposite direction. They ıncluded, in their hadith books, 

unprecedented narrations of luminous creation without any negative annotation. This 

article concludes that these scholars, contrary to the scholars of previous school of 

Baghdad, either accepted the content of such narrations as valid and credible or 

preferred not to make any comment and avoid interpreting them as figurative 

expressions having no straight forward significance about previous worlds.  

 

Keywords: School of Rey, Pre-Existence, Luminous Creation, Spirits, Particles.
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Two main problems of the paper may be ordered as: what is the approach of Shiite 

hadith collections to the teaching of Yusuf`s extraordinary beauty? How much is the 

validity of traditional documentation of the teaching? Based on recovery method, 

this teaching traditions in Shiite hadith heritage extraction and classification criteria 

and achieved four hadith. The two species, "Joseph is the most beautiful creature" 

and "Joseph beauty, the reward of the believers in the resurrection" is indivisible. 

Validation of these traditions that are facing numerous injuries to cite them in 

Islamic Studies has been challenged. Based on the hypothesis taken here on these 

traditions, they have been mentioned upon reservation because of the overruling of 

Ammeh well-known approach that has been affected by views of the people of the 

Book. 

 

Keywords: Jamal Joseph (AS), Shiite Tradition, Damage Tradition, Israelites. 
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